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در این شماره می خوانید: 


یاد و یادوارہ ۳ 
یادداشت هف 1 
درحهان سیاست ٦‏ 
سه گانه ۸ 
ترازو ۹ 
گزارش شھرستان 1 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زند گی 1 
باریکتر از مو ٦‏ 
درحلقه رندان ۱۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سشوڑہ ۲٤‏ 
یادی |زقھرمانبو کسی کەخطاطونقاش ھمھست ۲٢‏ 
ماحراهای خواستگاری ت ‏ ۲۹ 
در پیچ و خم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنار جھان ۳ 
یک هفته حادثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 28 
هفت هنر 3 
نوشته های‌ناب ٤٤‏ 
جدول متقاطع ٤‏ 
حدول شرح درمتن ٦1‏ 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 


گذ شت َ ۸ 
0۰ 
o۲‏ 
داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک 0٤‏ 
ورزشی 0۷ 
تعبیر خواب ٦‏ 
پیغامهای‌روشنایی 1۳ 
سفره‌رنگین 4 
پیامازشماءچاپازما ٦٦‏ 
نقاشی های شما ٦٦‏ 
ازنگاه دیگر ٦۷‏ 


اگ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
#۶ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
۲ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمدجعفر صباغی خسروی: زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
ای ران تور ید افادجباحای ات وی تن ریا 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۲۵۲۰ - چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۱ 
۴شعبان ۱۴۳۳ ۴ جولای ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و ی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


٤‏ تر ۹۱ افلاعات گی 


يادو یادوار 0 € 


تولد حضرت مهدی (عج) 

۴ سال پیش درچنین روزی در ۱۵ شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری «حضرت امام مهدی (عج)» آخرین 
امام و پیشوای مسلمانان جهان در شهر سامراقدم به عرصه حیات گذاشتند. پدر بزر گوار آن وجود پاک و نورانی 
حضرت امام حسن عسگری(ع ) و مادر محترم ایشان نر جس خاتون ازبانوان گرامی اسلام بودند. ازالقاب 
مبارکشان نیز حجت.قائم ٠‏ منتظرءمھدی وصاحب الز مان مشهورتراز بقيه اند .دوران زند گی امام عصرمقارن 
باحکومت معتمد عباسی بود که وی پیوسته در جهت محواسسلام وازبین بردن خاندان علوی توطثه می کرد. 
پس ازشهادت‌امام یاز دهم. ,جعفر کلب درصدد کسب موقعیت وجانشینی آن امام بر آمد ودرهمین‌هنگام 
حضرت مهدی (عج) به امرپرورد گار متعال ازدید گان عموم غایب و پنهان شد ند وفقط از طریق تاب خاصه 
موسوم به توب اربعه با پیروان خاص خود ار تباط داشتند. این چهار تن «عثمان بن سعید.ابوجعفر عمری حسین 
بن روح نوبختی و ابوالحسن سْمّری » بود ند. این دوره از غیبت امام عصر غیبت صغری نام گرفته و شیعیان امامیه 
براین عقیده‌اند که با وفات چهار مین فر د از نواب اربعه دوره مذ کور خاتمه یافته و دوران غیبت کبری از ان پس 
آغاز گشته‌است وتا کنون همچنان‌ادامه‌دارد . مسلمانان جهان ضمن گر امید اش شت این روزمبارک همواره‌در 
انتظار ظهور هستند تاایشان با وجود پاک و مقدس خود قسط و عدل را درسر اسر گیتی بر قر ار سازند. روز میلاد 
حضرت مهدی(عج) «روز جهانی مستضعفان» هم نامگذاری شده است. 


انتشار روزنامه اطلاعات 
پر سابقه ترین روزنامه کشور در ۱۹ تیر سال ۱۳۰۵ و همزمان با افتتاح ششمین دوره مجلس ملی, در حالی 
کار خود رابه صورت جدی آغاز کرد که مسعودی مدی رآن ازسال ۰۰ ۳ به جمع آوریاخبار از گوشهو کنار 
شهر تهران مشغول بود. ۸۶سال پیش در چنین روزی اولین شماره آن با عنوان «نامه اطلاعات» در یک ب رگ 
کاغذ وبەقیمت چهار شاهی منتشر شد. ور فته رفته تشکیلات مطبوعاتی بزر گی پدید آمد.پس از در گذشت 
مرحوم عباس مسعودی, پسرش تا انقلاب مدیریت آن را بر عهده گر فت. در این دوران اطلاعات از خط مشی 
واحدی پیر وی نمی کرد اما با نزدیک شدن به روزهای انقلاب سال ۵۷ ر وزنامه با جاپ تیتر درشت «شاه‌رفت» 
در جهت حر کت های مردمی قرار گفت و تبدیل به مهم ترین رسانه انقلابی شد. 
پس از آن روزها و تاسال ۱۳۵۹ زیر نظر یک شورای سرپر ستی از طرف بنیاد مستضعفان قرار گرفت 
تااینکه به فر مان رهبر فقید انقلاب «حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی» به سرپرستی آن منصوب 
شد. از سال ۷۰باایجاد یک مجموعه ساختمانی جدید و آبرومند و معظم در کنار بلوار حقانی عملاً به صورت 
یکی از مهم ترین بنگاههای مطبوعاتی خاورمیانه د ر آمد. این «خانه آرام و قرار» بسیاری از نویسند گان را در 
مکتب خود پرورش داده و با تداوم نسل روزنامه‌نگاران این سرزمین, مامور یت خویش رابه فر جام می رساند. 
مدیریت‌های روزنامه اطلاعات همواره به اصول خود وفادار مانده‌اند واین راز ماند گاری همان است که جلال 
رفیع در هشتادمین سالگرد انتشار آن می نویسد: «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.» 


قیام مسجد گوهر شاد 
در ۲۱ تیر ماه ۱۳۱۴ شمسی قیام امت مسلمان ایران معروف به قیام مسجد گوهر از هفته آیندہ 
شاد به‌وقوع پیوست .مردم مسلمان و مبارزایران که پیشاپیش آنان روحانیون و 
مبارز قرار داشتند علیه ظلم رضاخانی و تهاجم فرهنگی غرب به‌پا خاستند. آنان 
باطرح‌های استعماری رضاخان آ شکارامخالفت ورزیده ودر مقابل اوایستادگي 
کردند.این قیام در مسجد گوهر شاد مش هد به نقطه اوج خود رسید ورژیم 
رضاخان برای سر کوبی ان اقدام به ضرب وشتم و کشتار مردم در این مکان 
مقدس کرد. گفتنی است عده زیادی از روحانیون, وعاظ و مدرسان حوزه مشهد 
که در این قیام مشار کت داشتند. بازداشت شده و مدتی را در زندان به‌سر بردند. 


پاورقی جدید به مناسبت 
المپیک لندن 
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کشتی در المپیک 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


به عمل کار بر آیں... 


از قدیم ضرب المثلی در میان عوام رایج است 
که می گویند «الناس علی دین ملو کهم» حال اینکه 
این ضرب المثل از عربی وارد زبان فارسی شدہیا 
٥٦‏ ۹> 
و پر داخته اند. محل بحث مانیست. فقط همین نکته 
گفتنی است که این ضرب المثل از یک واقعیت ملموس 
حکایت دارد و آن‌اينکه, مقامات و مسوولان و افراد 
صاحب نفوذ الگوهای جامعه هستند و به خصوص در 
جوامعی چون جامعه ایران. نقش تعیین کننده ای در 
رفتارسازی و فرهنگسازی ایفا می کنند. یعنی رفتار 
حکومت و دولت در شکل گیری رفتار جامعه و اخلاق 
اجتماعی آنان بسیار تاثیر گذار است. 

یک دولت سالم. شهر وندانی سالم تربیت می کند. 
همچنان که یک پدر مودب در یک خانواده فر زندانی 
باادب می پروراند.البته استثناهایی هم هست اما 
ما ات کے عن کر ار کسر ومادر 


قدر ماه شعبان را بدانیم 

به‌یادامامی که در شعبان شکفت و در محرم 
جاودانه شد. 

امام رئوفی که حج رانیم کاره‌رها کرد وازلذت 
زند گی چشم پوشید و همراه خانواده به قصد ادای 
تکلیسف راهی بیابان کربلا شد ولحظهای با ظلم و 
ستم خو نکر د. حسین(ع) در تمام لحظه‌های ز ند گی 
در همه نسل‌ها و برای همه عصرها ندای «هل من 
ناصر»سر می‌دهد و گویی هميشه به ما می‌گوید که 
آیا کسی هست او رایاری کند؟! 

وماچه می کنیم. آیا شیعه علی و حسین ماندہایم, 
ایا به تکلیف خداعمل می کنیم؟ 

ماهشعبان ماه سعادت وبر کت است. ماه میلاد 
بز ر گترین‌امامان و راهنمایان.ماهی که لحظه لحظه اش 
پرازخیر وبر کت وفضیلت است. بياييم در این ماه 
بیشتر به خداپناه ببریم و سر باز علمدار کر بلا وسالار 
شهیدان دشت نینوا باشیم در عصر جدید. 

بیاییم ادای تکلیف را بیاموزیم و چون بز ر گواران 
این ماه‌رابه تقرب وراز ونیاز اختصاص دهیم وقدر 
لحظه, لحظه این ماه عزیز را بدانیم. 
زھرامترجمی -جیهرم 


۴ 


در تربیت فرزندان موثر است.رفتار و نوع عملکرد 
مسوولان و مقامات وار کان حکومت و دولت نیز در 
رفتار اجتماعی مردمان موثر است. به همین خاطر 
است که می گوییم. یک وزیر و یک مقام مسوول اگر 
مرتکب خلافی بشود. خلافش به مراتب تاثی ر گذارتر 
از یک آدم معمولی است واگر کار گزاری در حکومت 
اسلامی, سخن خلاف بگوید و یا وعده ناروا بدهد ویا 
قولی داده و آنرا عملی نکند. ضامن و مسوول هم پیش 
خداوھم خلق خداست. 

٣‏ ودرا که 
اکثریت آنان را افرادی سالم و پاک تشکیل می دهند, 
محل مناقشه نیست اما در ارزیابی یک حکومت و 
دولت. به نتیجه حرف و عمل کار گزاران نیز باید 
پرداخت و آنرامورد نقد قرار داد. به همین اعتبار یک 
مقام مسوول در حکومت مردمسالار دینی یا نباید 
حرفی بزن د ویااگر حرفی زد باید به آن عمل کند. 
یا نباید قولی بدهد و یا وقتی قولی داد باید به عهدش 
وفاکند. در ضمن حرفهای مسوولان در جامعه ای 
دادعا ار ار 
می کند.مثلا وقتی یک وزير مسوول جلوی دوربین 
تلویزی ون می گوید فلان کالا ارزان می شود باید 
مسوولیت حرف خویش رابپذیرد. وقتی مسوول 
دیگری می گوید ما در برابر فساد قاطعانه ایستاده 
ایم.مردم بايد در عمل ببینند که اوبه آنچه که می 
گوید عمل می کند. فرقی نمی کند رییس جمهور باشد 
یا رییس دستگاه قضا و يا نماینده مجلس. اولا و ظیفه 
کار گزاران این است که دروغ مہہ انیا ی ات 


فانتزی خوانند کان: جند نکته قابل بررسی 

چنی پیش برای تجدید دیدار یکی از دوستانم به 
تهران آمدم. (میدان ۷ تیر کوچه گوهر درخشان) 
ساعت ۳بامداد وسیله نقلیهام(یراید) را جلوی‌منزل 
ایشان پارک کرده بودم که متوجه شدم آژیر دزد گیر 
به صدادر آمد.به سرعت وارد کوچه شدم «البته 
پابرهنه», دزد محترمی باشگر د خاصی قفل صندوق 
عقب را شکسته وصند وق راباز کر ده‌بود. چون با عجله 
وارد کوچه شدم دزد محترم رادیدم که بلافاصله سوار 
موتور سیکلت شد و فرار کر د.نکته‌ی جالب اینکه دزد 
محترم فر مودند:[ داداش چیز به درد به خوری نداری 
کھ...] وفرار فر مود ند... 

این کل ماجراب ود ولی چند نکته قابل بررسی 
است. 

۱-ازاعتراف دزد محترم ثابت می شود که نگارنده 
از قشر کم‌در امد جامعه است! 

۲_دزدهای‌شهر تهران با شخصیت ومتمکن 
تشریف دارند زیرادر صندوق ماشینم علاوه بر جک 
وزاپاس وجعبه‌ی چار -چادر مسافر تی و پیک نیک 
وظرف وساک لباس وپتوو... بود که دزد محترم این 
وسایل برایش بی‌ارزش می‌نمود! 

۳-نگارنده‌حدود ۰ ۴سال سن دارد وهنوز کسی 


قصد امیدوار کردن مردم رادارند. وعده خلاف ندهند 
و ثالثامتعهد باشند که‌اگر وعده‌ای می دهند. حتما 
باید به آن عمل کنند و چهارم آنکه اگر نتوانستند به 
وعده خود عمل کنند. صداقت پیشے کر ده‌و صادقانه 
ہہ ۰ 
ادای تکلیف و وظیفه دیدن د. متواضعانه و مومنانه 
مسوولیت رابه دیگری که از او تواناتر است. بسیارند 
چون همواره‌در نظام حکومتی گفته ایم که مسوولیت 
یک تکلیف است و هر کس از ادای آن برنیامد در 
ل اقا ات 

در طول سالهای اخیر دیده‌ایم که وعده‌های 
بسیاری به مر دم داده شده که مسوولان نتوانسته اند 
به آن عمل کنند اما کمتر دیدہایم که وزیر: مسوول و 
MS‏ 
عدم وفای به عهد. عذرخواهی کرده و یا استعفا داده 
باشد و یا در صدد تغییر روش خویش بر آمده باشد. 

در هفته ه ای اخیر موج جدیدی که از افزايش 
قیمتها؛ معیشت خانواده ها را درنوردیدهو ارامش 
روانی آنهارااز بین برده‌به قدری نمایان بودهاست 
که حتی خود مسوولان نیز قادر به انکار آن نیستند. 
7٦‏ واتاد ہہ ہہ" 
مربوطه نتوانسته اند به آنچه که می گویند عمل 

سس بارس خوی‌است کما ل7 نف را ول 
کنی م انیا معترف به آن باشسیم. ثالتا به نقد خویش 
بپردازیم و رابعا قبول‌این واقعیت راصادقانه بامرد م 
درمیان گذاشته. کوتاھی های خویش رابه زبان بیاوریم 


مراداداش خطاب نکر ده بود (البته ۴ برادر شرعی و 
قانونی دارم که مرابانام کوچک صدامی کنند) ودر لفظ 
داداش چه‌ارزی نهفته است نمی‌دانم؟ البته ان دزد 
محترم مجال نداد از ايشان سوال کنم و به برادرهایم 
اطلاع دهم؟ 

۴-پدر مرحومم در قید حیات نیست که از ایشان 
سوال کنم:ای عزیز نکند همسر دیگری هم در تهران 
داشته‌ای که ما بی خبر بوده‌ایم و حالا داداش‌مان پیدا 
شده است ؟!! 

۵-شر کت محترم سایپا در ساخت قفل‌ها و ایمنی 
ماشین‌های تولیدی توجه بیشتری مب‌ذول دار ند 
تاسارقین گرامی برای باز کردن درب اتومبیل یا 
صندوق عقب لااقل اند کی به خود زحمت بدهند و 
محصولات تولیدی آنها به این راحتی و آسانی مورد 
سرقت قرار نگیرد! 

۶-نگارنده موقع شروع سفر صدقه داده‌ام که 
احتمالا صند وق نصب شدهی کمیته امدادسر خیابان 
دیىر عمل می کند ویابه موقع عمل نمی کند ولی جای 
نبودچه بر سر ماشینم می | مدیاشایدهم دز دبی کلاسی 
به تورم می خورد که به محتویات داخل صندوق عقب 
هم رحم نمی کردا علی حضوری گنبد 
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و 
واقعیت رانگوییم تامردم دچار نگرانی نشوند و یا به 
برخی از واقعیت هااشاره تکنيم بااین استدلال که 
سیاه نمایی می شود. راهکار درستی نیست. به هر حال 
مردم آنچه را که لمس‌می کنن د. نمی توانند نادیده 
بگیرند. ملا وقتی می بینند تورم بالای ۰ ۴درصد 
است. با گفتن اینکه تورم زیر ٢٢‏ درصد شده نمی 
توانیم جلوی افزایش تورم رابگیریم.وقتی می توانیم 
جلوی گرانی وافزایش تورم رابگیریم که با واقعیت 
اقتصادی کنار بیاییم و راه حلهای درست وعلمی برای 
آن ارائه دهیم.نه با کتمان حقیقت ونه با استفاده از قوه 
قهر یه و نه با دستورالعمل وامر یه نمی توان مشکلات 
اقتصادی رابرطرف کرد. 

اگر دولت می پذیرفت که در اجرای قانون 
هدفمن دی راه‌و روش علمی واجرای منطقی آن رادر 
نظر نگر فته ودراجر ای صحیح آن کوتاهی کر ده,قاعد تا 
dS‏ 
گذاش تن ۸ ۹۸ واس ا 
دلسوزانه کارشناسان به اصلاح رفتار خود بپردازد 
اک مر واا کید درا صورت ال 
مجبور نبود که به اجبار در میانه راہ مرحله دوم قانون 
رامسکوت بگذارد و برای جلو گیری از تورم بیشتر 
به همان اجرای مر حله اول بسنده کند و وزرایش نیز 
ناگزیسر نبودند که هر هفته یکبار, یک نوبت به تولید 
کننده فشار بیاورند که قیمتهای ش را کاهش دهد و 
یک پوت به مسر فک فش ار اور د ×× 
قیمست راتحمل کند یک ماه‌قیمت فلان کالاافزایش 


کمک به خویشتنداری 

در کتاب چگونه بر خود مسلط شویم اثر پل زا گو 
بے چند نکته جالب بر خوردم که ان‌راعینا برایتان 
می فرستم تا خوانند گان استفاده کنند: (بهتر است روح 
استقلال را در خود تقویت کنیم چه در جزئیات و چه در 
خطوط اساسی زند گی خود مر اقب باشید که خود تان به 
قضاوت و ارزیابی بپردازید و در پر تو آ گاهی خویشتن, 
تجربه خویشتن وداوری خویشتن اعمالتان راهدایت 
کنید. البته عقاید دیگران رادر نظر داشته باشید واگر 
بااشخاص با ارزش و صاحب نظری طرف هستید که 
می‌خواهند ذهن شماراروشن کنند از مشورت با آنها 
چشم نپوشید ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید. 
بهو عه از خودبپر سید که چرابه قلان شتیوهعمل 
کرده‌اید و تحقیق کنید که آیا انگیزه‌های رفتار شما 
بااص ول مورد قبولتان با تمای لات عمیق درونیتان با 
تمامیت جسمانی تان وبامنافعتان ساز گار بوده‌اند یا 
خیر؟ ببینید اراده خودتان راارضاء کر ده‌اید یا اراده 
شخصی دیگری را در این صورت به زودی پی می بر ید 
سهم تلقینات نامساعد یانگرانی در مورد تصدیق 
دیگران جقدر است که شمارادر لحظه غیر منتظره 
وادار به قلان عمل کرده‌است.اندیشه‌هایی‌ازاین 
دست به خویشتنداری شمادر آینده کمک خواهند 


کرد». 


فرستنده:آرمان عابد-رشت 


مه رہ 
٤‏ تر ۹۱ فلاعات مکی 


شدید پیدا کند. مسوولان در حر کتی انفعالی جلوی 
دوربینهای تلویزیون با قاطعیت از پایین آمدن قیمتھا 
سخن گفته و وعده‌بد هند وبعد که مشکلات بخش 
تولی د رادیدند و آنراغیرقابل حل یافتند. مهار قیمتها 
رارها کرده واین‌بار به مصرف کننده فشار آورند. 
نه تولید کننده‌تکلیفش رابداند و نه مصر ف کننده! 
ار اد ا رت 
تابه حال ۱۰۰.قیمت مرغ ۱۱۰ قیمت لوازم 
وموارد مصرفی دیگر افزایش قیمتی ۲۰ تا ۱۰۰ 
درصدی را تجربه کنند. بانک مر کزی از اعلام نرخ 
تورم خودداری کند و همه این فشارها دولت رامجبور 
سازد تا در اقدامی انفعالی اعلام کند که امسال که 
بای د مر حله دوم قانون هدفمندی اجرامی شد. هیچ 
افزایشی در نرخ حاملهای انرژی در دستور کار دولت 
نیست. معلوم نیست که اگر چنین است. پس چگونه 
قرار است این قانون به سرانجام بر سد؟ همه می دانیم 
که اجرای ناقص و دست و پا شکسته یک قانون, بسیار 
بدتر از عدم اجرای آن است. 

قصد آن‌نیست که بگوییم مسوولان و مقامات: 
قصد دروغگویی و یا نیت ناپسند دارند و می خواهند 
وعده‌خلاف دهند ويا آدمهای خوبی نیستند اما 
کرو سکوی انات کا انم وا اک 
به خود حرف مومن شود. به عمل مومن می شود و 
به نتیجه حرف نگاه می کند. در این میان قطعا نمی 
توان کارنامه قابل قبولی برای بسیاری از مسوولان 
دولت بر شمرد. : 

به دنبال سرپناه 

اینجانب زنی ۴۷ساله و بدون سر پرست هستم که 
دوفر زند دختر دارم با مشکلات مالی فراوان. به هرجا 
که برای وام رفتم.می گویند بودجه نداریماصندوقهای 
قرض الحسنه نیز سپر ده وضامن می خواهند که آنراهم 
نداریم. صاحبخانه جوابم کر ده‌و هر جا بر ای اجاره خانه 
رفته‌ام. ودیعه و اجاره‌بالا می خواهد. یک سال است 
نتوانسته ام اجاره خانه بدهم که پول پیشم بابت اجاره 
عقب افتاده رفت. حال درمانده‌ومستاصل شده‌ام. به 
خاطر درد کمر وعوارض بعداز جر احی, قادر به کارهای 
سنگین نیز نیستم. پاهایم حس ندارد وقلبم نیز درد 
می کند. بادرمان خداحافظی کرده‌ام چرا که مشکلات 
بزرگتری دارم که پیدا کردن یک سرپناه برای خود و 
دخترهایم. مهمترین آنهاست. اول امیدم به خداو بعد 
شما هموطنان نیکو کار است. امید وارم یک نفر پیداشود 
ودرمانی برای دردم پیدا کر ده‌وبا کمک به یک زن تنها 
و بی سرپرست. رضای خدا را برای خود بخرد. 

طنز کوتاه: خر افات 

حسن: تو به نحسی ۱۳ اعتقاد داری ؟حسین:نه باب 
انا همه خرافاته نباید کسی به اینها توجه کنه. 

حسن: پس حالا که اینطورہاگه راست می گی ۱۳ 


هزار تومان به من قرض بده... 
بهرام بوادی یزد 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ 
به موقع به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

۳ شی 

٭ آرمان عابد -رشت 

همانطور که شما گفته‌اید. ایمان در اسلام وسیله 
نیست و هدف است. و ایمان به خدا می‌شود هدف 
همه. ضمنااز اینکه مطالب جدیدی از شما به دستم 
می رسد خوشحالم. موفق باشید 

٭ محسن ذوالفقاری -ساوه 
سیگار هم مورد تأیید نیست اماوقتی در کشورمان 
میلیار د هانخ سیگار خارجی وارد می‌شود ومصرف 
سیگار هم در حال افزایش است. کم تولید آن در 
داخل کشور راه‌چاره‌نیست. حداقل از واردات آن و 
یا قاچاق‌سیگار که موجب اشتغال بیگانگان وخر وج 

٭ محمدعلی رحمانی -تھران 

از لطف فراوان شمانسبت به مجله خودتان 
متشکرم واز اینکه‌اعلام کر ده‌اید مجله به سعور 
مخاطب احترام می گذارد و خط مستقلی رادنبال 
می کند. خرسندم. تمام تلاشمان نیز این است که 
همین بی طر فی متعهدانه را در همه موارد مراعات 

٭ فاطمه کاظمی -تهران 

مصاحبه خوبی انجام داده‌اید. کاش می 
توانستید عکسی هم از این نانوای محترم برایمان 
می فر ستادید.بااین حال مصاحبه شمارا به بخش 
تحریریه سپرده‌ام تادر قسمت گزارش به چاپ 
برسد.بازهم از این دست مصاحبه ه ابرایمان 
بفرستید. سرافراز باشید. 

٭ علی حضوری -گنبد 

از ابرازهمدردی شما در رابطه با در گذشت 
همکارمان دکتر به روزی سپاسگزارم. ضمنا 
روی کاغذ سفید بی خط نامه بنویسید و از خود کار 
مشکی‌استفاده کنید. همچنان در انتظار نامه‌هاو 

# علی شنبه دخت -آذربایجان 
می شوم با رعایت مواردی که در پاسخ به نامه فوق 
بدان اشاره کرده‌ام» یکبار دیگر نامه مجددی را 


برایم ارسال نمایید. سر افراز باشید. 

مریم پارسا - کوهبنان 

مطالبی را که از کتب اخلاقی و مذهبی انتخاب 
وارسال‌می کنید. مورداستفاده‌قرارمی گیرد. 
از شمانیز چند مطلب در نوبت چاپ قرار دارد. 
موفق باشید. 


از سعادت آدمی داشتن ق ذند صالح است 


@رسول خد ص) 


ازجان‌سیاست ‏ 0 رشاعین 
خکومت پاکستان دربن ست 


# راجاپرویزاشرف نیز درراه کیلانی قدم گذاشته و با رای دیوانعالی پاکستان مبنی بر پیگیری‌پرونده 
فساد مالی رپیس جمهور مخالفت کر ده است. به نظر می آید این مخالفت باعث شود که عمر دولت اشرف 
بسیار کوتاه بوده و او نیز توسط دادگاه پاکستان صلاحیتش به عنوان نخست وزير سلب شود 


شروع بحران 

سال ۲۰۰۷ وتنها چند ماه‌قبل از کناره گیری پرویز 
مشرف از ریاست جمهوری پا کستان. او تصمیم گرفت 
برای حل بحران های پیش رو وباز گر داندن بسیاری از 
سیاستمداران به عرصه سیاست. طر حی به نام آشتی 
ملی‌رااجرایی کند.به واس_طه این طرح پیگیری تعداد 
قابل توجهی پرونده‌های مر بوط به اتهامات فساد مالی 
از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق 

آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو نخست 
وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم. از جمله 
کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد. پس از کناره 
گیری مشرف. زرداری به عنوان رییس جمهوری 
جدید پا کستان انتخاب شد. به نظر می رسیددیگر 
کسی کاری به پر ونده‌فساد مالی سیاستمداران‌ندارد 
تاایتکه د یوان عالی پا کستان در سال ۰۰٩‏ ۲فرمان عفو 
زرداری را کان لم یکن اعلام ودستور پیگرد مجدد 
رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب 
بانکی در سوئیس راصادر کرد. 

داد گاه‌عالی پا کستان از نخست وزیر وقت یعنی 
یوسف رضا گیلانی درخواست کرد که درباره حساب 
بانکی آصف علی زر داری رئیس جمهوری در سوئیس 
بےەبانک این کشور نامه بنویسد ودر رابطه بااین 
حساب وماهیت آن تحقیق شود اما دولت به این حکم 
عمل نکرد. گیلانی معتقد بود که ریس جمهوری 
از مصونیت سیاسی بر خوردار است اما قوه قضاییه 
پا کستان این مصونیت رارد کرد ودر بیانیه ای اعلام 
کرد که رییس جمهور تنهادر مسائل جنایی آن‌هم 
برای داخل نه خارج از کشور از مصونیت بر خوردار 
آسیت: 

کشمکش ها و مناقشات بین دولت و قوه قضاییه تا 
آنجابالا گرفت که سرانجام در ماه آوریل داد گاه عالی 
پا کستان اعلام کرد که یوسف رضا گیلانی نخست 
وزیر این کشور به دلیل امتناع از باز گشایی پرونده 
فساد مالی علیه آصف علی زر داری‌به‌اتهام بی اعتنایی 
به دستور داد گاه مجرم شناخته شد. به همین دلیل 
داد گاه‌عالی پا کستان حکم داد که گیلانی صلاحیت 
فعالیت به عنوان نخست وزیر پا کستان راندارد. جالب 
آنکه گیلانی اولین نخست وزیر تاریخ پا کستان است 
که توسط یک داد گاه این کشور محکوم می‌شود. 


۶ 


رای اعتماد مجدد 

داستان اختلافات قوه قضاییه و دولت به چند هفته 
تن بار کی رده رتا الد شی رات رود 
که شش ماه پیش پارلمان پا کستان در جلسه ای ویژه 
به بررسی صلاحیت گیلانی برای ادامه دوران نخست 
وزی ری‌اش پرداخت وبه‌وی رای اعتماد مجددداد. 
در آن زمان گیلانی معتقد بود که ارتش پا کستان در 
حال توطئه علیه او و رییس جمهور است و به همین 
دلیل فشارهای سیاسی بسیار زیادی بر وی وارد امده 
است. 

نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب پا کستان بعد از 
استقلال‌درسال ۷ ٩۴‏ ۱ نشان می دهد که‌اين کشور 
همواره شاهد کودتاهای متعدد نظامیان بوده‌و اين 
ارتشیان و در جه داران بوده اند که در عمر سیاسی این 
کشور حکومت رادر دست داشته اند. وجود فسادمالی 
واداری و همچنین حکومت نظامیان سبب دو پدیده 
انسدادسیاسی وعدم شفافیت دراین کشور شده‌است. 
دوچالشی که‌دست به‌دست هم داده‌وراه‌رابرای 
گسترش فساد در میان لایه های حکومتی و دولتی 
فراهم آورده و تلاش سازمان های مردم نهاد. احزاب 
سیاسی ونهادهای حقوقی برای مبارزه با فساد در این 
کشور نیز تاکنون راه به جایی نبرده و حتی در برخی از 
موارد باسر کوب نیز همراه شده است. 

با این حال به رغم کودتاهای متعدد و تسلط ارتش 
بر امور طی این سالهادر پا کستان شاهد ساختاری نیمه 
دمکراتیک‌بوده‌ايم که‌همواره‌موی دماغ دیکتاتورهای 
نظامی بوده اند. طی چند سال اخیر به خصوص پس از 
کشته شدن بی نظیر بوتو اراده ای سیاسی در پا کستان 
در حال شکل گیری است که سعی دار د از نفوذ نظامیان 
و حضور آنها در صحنه سیاسی کاسته و نقش بیشتری 
به احزاب برای حضور در عرصه سیاسی بدهد. 

جالب آنکه هزاران پرونده فساد مالی در پاکستان 
وجود دارد که در حال خاک خوردن در سیستم قضایی 
است وزرداری‌مردی که‌اوراباعنوان اقای ۱۰ درصد 
در پا کستان می شناسند:نیز یکی از همان متهمان 
است. از این رو در چنین موقعیت هایی. رو کردن 
پرونده‌فساد مالی که متعلق به ۲۲ سال پیش است 
از سوی دستگاه قضایی بیش از همه به یک گرو کشی 
سیاسی می ماند که دررصدد انتقام گیری از شخص و 
یاحزب خاصی است. 


پیر محمد ملازهی کار شناس مسائل شبه قاره, در 
رابطه با بر کناری گیلانی می گوید:«در گذشته هر گاه 
مشکلی در پا کستان ایجاد می‌شد.ارتش کودتامی کرد 
ودولت حزبی راکنار می گذاشت. این برای اولین بار 
است ومی توان ان رایک‌سنت‌شکنی دانست که‌دیوان 
عالی کشور چنین رأیی صادر کردہەاست. این مسئله 
می تواند پیامدهای‌مهمی راد ر آینده‌پاکستان داشته 
باشد.به این معنا که دیوان عالی کشور رابه عنوان 
یک نهاد جدید قدرت مطرح می کند که می‌تواند در 
مسائل مختلف موضع گیری کند و تحولاتی ایجاد 
نماید. در حقیقت این رای دیوان عالی کشور بیش از 
آن که یک رای قضایی باشد. یک رای سیاسی است 
که پوششی قضایی دارد. من فکر می کنم مسئله بالاتر 
ازاین حر ف‌ھااست.مشکل اصلی در مورد مناسبات 
آمریکاوپاککستان است. آقای گیلانی تلاش می کرد 
که راهی برای گشودن بندر کراچی برای ترانزیت 
تدا رکات‌ناتوپیداکند. در حالی که‌ار تشی‌هابااین 
مسئله مخالف هستند.» 


دردسر انتخاب جانشین 


داد گاه پا کستان پس از صدور حکم بر کناری 
گیلانی. از رییس جمهوردرخواست کرد که هر چه 
سریعتر جانشین اورا معرفی کند. در همین ار تباط 
حزب مردم‌پاکستان که حزب حاکم این کشور 
محس وب می شد مسئولیت انتخاب نخست وزير 
جدید رابه زرداری‌واگذار کرد.اين حزب باصدور 
بیانیه ای اعلام کرد که رای داد گاه عالی درباره یوسف 
رضا گیلانی را می‌پذیرد. 

بر همین اساس مذاکراتی میان زرداری و مقامات 
ارشد حزب مردم برای انتخاب نخست وزیر آغاز 
شده که نتیجه ان مشخص شدن‌دو چهره‌به عنوان 
نخست وزیر پا کستان‌بود.یکی از این افر اد «مختوم 
شهاب الدین» از اعضای سرشناس حزب مردم است 
که د ر دولتهای «بی نظیر بوتو» و گیلانی‌سمتهای‌مهمی 
بر عهده‌داشته و نامز د دیگر احراز پست نخست وزير 
یا کستان«احمد مختار» بود. مختار نیز از ایالت پنجاب 
بوده و در دولتهای بوتو و گیلانی سمتهای متعددی 
در اختیار داشته که مهمترین مورد آن وزارت دفاع 
پا کستان است. مختار یکی از تاجران معر وف یا کستان 
است که در صنعت و دیگر بخشهای تولیدی این کشور 
فعالیت دارد. 
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نظ می آمذباتعرفی یکی ازاین دوسسکل 
زرداری برطرف شده و دولت جدید کارش را آغاز 
خواهد کرد اما پیش بینی های وی درست از آب در 
نیام د. پس از انجام مذاکرات فراوان.قرار شد که 
مختوم شهاب الدین به عنوان نخست وزير جدید 
پاکستان معرفی شود اما بلافاصله حکم دستگیری 
وی درباره رسوایی واردات مواد مخدر توسط داد گاه 
پاکستان اعلام شد! 

تنها یک روز به معرفی نامزد مورد نظر باقی مانده 
بود که زرداری تصمیم گرفت تا دراجا پر ویز اشرف» 
رابه عنوان نخست وزیر جدید پاکستان معرفی کند. 
اشرف که در فاصله‌سالهای ۰۱۱۱7۲۰۰۸ ۲مسئولیت 
وزارتخانه آب وبرق رابر عهده‌داشت اصالتااز پنجابی 
های پاکستان‌است. بسیاری از مردم‌اورامسئول 
نابسامانی های به وجود امدهدر قطعی برق در این 
منطقه می دانند. باافز ای ش دمای هواء بر خی مناطق 
تحت مسئولیت او در شبانه روز ۲ ۲ ساعت قطعی برق 
داشتند. منتقدان ادعامی کنند که اشرف بافساد مالی 
در دوران وزارت و به راه انداختن پروژه‌های خصوصی 
درحوزه‌بسرق, پول هنگفتی به جیب زده وا کنون‌در 
لندن ملک واملاکی برای خود دست وپا کر ده‌است. 
اشرف درماه آوریل یک بار برای پاسخگویی به این 
اتھام هابه هیات بر رسی‌هلی فر اخواقدهشد.اشرق 
پس از وزارت آب وبرق به وزارت فناوری اطلاعات 
رفت. اودر مقابل پارلمان اتهام های‌وارده‌رارد کر ده 
و منتقدانش رادروغگو خواند. 

اشرف در راہ گیلانی 

سرانجام در اوایل ماه جاری پارلمان پاکستان با 
١‏ رای موافق دربرابر ۸۹ رای مخالف ارف رابه 
عنوان نخست وزیر جدیدپاکستان معرفی کر د.هر چند 
که انتخاب اشرف به عنوان نخست وز یر جدید.باری از 
دوش زرداری نکاست چرا که عده‌ای از سیاستمداران 
ارشد پا کستانی در نامه‌ای کتبی از داد گاه‌عالی پاکستان 
خواستند تاراجا پرویز اشرف نخست‌وزیر جدید این 
کشورراملزم نماید تاباار تباط بامقامات کشور سوئیس 
پرونده‌فساد اصف علی زرداری رابه جریان بیندازد. 
بلافاصلے پس از این نامه. «محمود اختر نقوی» از 
و کلای پا کستانی باارائه دادخواستی به‌دیوانعالی این 
کش ور خواهان بررسی موضوع مصونیت و شغله 
بودن زرداری شد. رئیس جمهور پا کستان, رهبری 
حزب حاکم «مردم پا کستان» رانیز بر عهده‌دارد. به 
دنبال این دودرخواست.دیوانعالی پاکستان از اشرف 
خواست که تا ٢٢‏ تیر موضع خود رانسبت به پرونده 
فسادرییس جمهور مشخص ساخته واعلام کند که 
آیا نامه فساد مالی زرداری رابه داد گاه سوئیس اعلام 
خواهد کرد یا خیر ؟! 

نخست وزیر جدی دنیزاعلام کرد که‌رییس 
جمهوری این کشور دارای مصونیت قضایی بوده و این 
موضوع درباره پرونده‌ه ای قضایی داخل و خارج از 
کش ور صدق می کند. این مصونیت تنهابرای « آاصف 
علی زرداری» رییس جمهوری پا کستان‌نیست بلکه 
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٤‏ تر ٩۱‏ طلامات بی 


برای تمامی روسای جمهور کش ورھای جھان وجود 
دارد.اشرف در این باره‌می گوید:«سار کوزی‌رییس 
حتی پس از انتقال قدرت نیز از پرونده‌های قضایی 
مصون بوده است.مصونیت قضایی رییس جمهوری 
پاکستان قانونی و بدون ابهام در این کشور است.» 
چالشهای پیش رو 

پرویز اشرف در پست نخست وزیری پا کستان 
باچالش‌های بیش ماری همچون بحران انر ژی» فساد. 
تقابل با قاضیان مستقل, بر خور د با گر وه های مخالف. 
فعالیست شی نظامیان جنگ اففانسستان وهمچنین 
روابط سرد اسلام آباد -واشنگتن مواجه است. اشرف 
در نخستین سخنرانی خود در پارلمان پا کستان طرح 
گفتگو با احزاب مخالف برای حل مشکلات موجود در 
این کشور راارائه کر دامارهبراناحزاب مخالف‌امکان 
هر گونه سازش باحزب مردم رارد کرده‌وخواستار 
بر گزاری انتخابات پارلمانی شدند. 
مواجه است که مهمترین مشکل وی موضوع فساد 
گستر ده در پاکستان است که بر خی از مقامات این 
کشور نیز آلوده آن هستند. اما علاوه بر موضوع فساد 
وداد گاه‌عالی پا کستان اشر ف‌باید بایک مشکل بز رگ 
داخلی دیگر مقابله کند و آن فعالیت گروه‌های شبه 
نظامی‌دراین کش وراست. هر چند در گذشته اسلام 
آباد عملیات هایی را برای پا کسازی مناطق مخالف 
پاکستان از وجود این گروه‌ها انجام داده‌اما با این 
وجود گروه های شبه نظامی همچنان در این کشور 
فعالیت دارند و آمریکا نیز اعلام می کند که گروه‌های 
شبه نظامی حاضر در پا کستان موجب بی ثباتی در 
افغانستان می شوند .و در همین رابطه لئون پانتاء وزیر 
دفاع آمریکاء در هفته گذشته اعلام کرده بود که صبر 
آمریکا از پا کستان به دلیل فعالیت گروه های شبه 
نظامی در آن رو به پایان است. 

دراین‌میان آمریکانیز طی روز گذشته اعلام 
کرده که به دنبال همکاری با نخست وزير جدید 
یا کستان برای حل تنش های ميان دو کشور است.از 
سال گذشته میلادی و بعد از کشته شدن «بن لادن» 
رهبر القاعده بدست نیروهای آمریکایی در نزدیکی 
اسلام آباد. تتش‌های میان دو کشور آغاز شد و کشته 
شدن ۲۴ نظامی پا کستانی در حمله هواپیماهای بدون 
سرنشین آمریکا موجب شد تااین تنش ها به اوج خود 
رسیلوو اہلام آ اد اه ما فان میوخت بهگیر وهای 
ناتو در افغانستان را که از خاک پا کستان عبور می کنند 
مسدود کند.اين اقدام پا کستان همچنان ادامه‌دارد و 
مذاکرات دو طرف برای باز گشایی این مسیر هنوز به 
نتیجه نرسیدہ است. 

برهمین اساس پیش بینی فی شسود که اشرف 
روزهای سختی رادر مقام نخست وزیری پا کستان 
تجر به کند زیر اهمانطور که اشاره شد مشکلات داخلی 
این کشور به همراه چالش های خارجی امکان فعالیت 
بی دردسر رابه نخست وزير جدید نخواهند داد. 9 
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3 توافق جھانی برای‌انتقال‌قدرت‌درسوریه 
صورت گرفت. 

۶+ افزایش قیمت حامل های انر ژی منتفی شد. 

۶+ وزیر اقتصاد: دولت اراده ای برای افزایش قیمت 
ارز ندارد. 

تظاهرات گسترده‌سا کنان سر زمین های اشغالی 
علیه نابسامانی اقتصادی. 

٭ رزمایش بزرگ موشکی پیامبر اعظم - ۷ آغاز 


ات 
رپیس کل‌بانک مر کزی: ۱۵۰ میلیارد دلار 
ذخایر ارزی در مقابل تحریم ها داریم. 

٭ بزرگترین نفتکش جهان در آبهای حاکمیتی 
ار 

6 اسحاق شامیر نخست وزير رژیم صهیونیستی 
مرد! 

٭ تونی بلرادلم برای نخست وزیری تنگ شده 
ا 

ل دیوان محاسیات ازارسال ۶ گزارش 
به قوه قضائیه خبر داد. 

6 لا ریجانی خطاب به‌احمدی نژاد: تخصیص اعتبار 
سازمان هد فمندی بارانه ها غیر قانونی است. 

+ صالحی: مسایل سوریه بدون حضور ایر ان قابل 
حل نیست. 

وزیر دفاع: شکایت ایران از روسیه بابت عدم 
تحویل سامانه موشکی اس - ۰۰ ۲در حال بررسی 
ات 

٭ فرمانده کل سپاه: پیشکسوتان سپاه از بدنه این 
نهاد جدا نشوند. 

۴6 رحیمی:بر کات تحریم رادر آینسدہ درک 
07 

لے ء ادال امور عار کا 
به ام اس خواهد داشت. 

دنمٹھمگکی رح اف ای ا رن 
کار گران فقط ۱۸ درصد. 

٭ دولت ومخالفان سسوریه تشکیل دولت انتقالی 
رارد کردند. 

٭ صدور روادید برای زائران ایرانی از سوی 
عربستان سعودی متوقف شد. 

٭ اسپانیا باچهار گل قهرمان جام ملت های اروپا 
اک 

۴« وزیر کشور گرجستان نخست وزیر شد. 

۴« ژاپنی هاعلیه آغاز فعالیت یک رآ کتور هسته ای 
خود دست به اعتراض زدند. 

٭ مسکو: پیامدهای ماجراجویی در سوریه 
فاجعه بارتر از لیبی است. 


خداوند چنان راز دار ی وړ دمو ٹی می کند که کچ 


بی ارڈ 


۰ 


٭-٭ 


دد ن ات 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


اخم ۲۷ کشور بەایران 


از چندین ساعت قبل تحریم‌های نفتی که اتحادیه 
اروپا وعدۂ آن رااز قبل دادہ بود, عليه کشورمان آغاز 
شد. تحریمهای عجیبی که معاون اول رئیس جمھور 
درباره آنها می‌گوید که سخت‌ترین تحریمهاهستند 
وازهمه برای کمک به دولت برای مقابلهبااین‌موج 
سنگین دعوت می کند و تقاضا... و از طرف دیگر وزیر 
نفت درباره‌شان می گوید که هیچ نگرانی از تحریم 
جدید نفتی علیه ایران نداریم! 

قرار بر این است که در این تحریمهای جدید ۲۷ 
کشور عضو اتحادیه اروپا دیگر از ایران نفت نخرند. 
ایرانی که بخش بز ر گی از در آمدش رابرای برطرف 
کردن نیازهایش از فروش نفت به دست می آورد هر 
روز ۲میلیون بشکه. برای هر بشکه هم این روزهاحدود 
یکصد دلار پول به ایران می دھند پس هر روز حدود 
دویست میلی ون‌دلار در | مدارزی‌به جیب خزانه 
واریز می شود و این روزها که ارزش دلار در بازار آزاد 
ایران به ۲۰۰۰ تومان نزدیک شده.فروش ۲میلیون 
| بش که در روز حدود چهارصد میلیارد تومان به طور 


شیر و شکر 


دبیم انجمن صنفی فر آورده‌ه ای لبنی و معاون 
باز رگانی وزیر صنعت و معدن و تجارت با صدای بلند 
در هفته گذشته اعلام کر دند که نر خ محصولات لبنی از 
جمله شیر و پنیر وماست کاهش خواهد یافت وحتی در 
برخی از محصولات بهای اسفند ماه سال ۰ ٩‏ دوبارهبه 
اجرا در خواهد آمد. تولید کنند گان اما مانند هفته‌های 
قبل با این استدلال که بهای شیر خام گران شده 
محصولاتشان را گرانتر فروختند و تولید کنند گان شیر 
ودامداران‌هم.معتقدند حتی بهای کنونی شیر خام. 
تولید رابرایشان چندان به صر فه و پر سود نمی کند. 
نکته جالب توجه پس از این اختلاف نظر میان مسئولان 
اقتصادی وزارت بازر گانی و تولید کنند گان لبنیات 
اآن بود که بهای این محصولات در روزهای گذ شته. 


پس‌از ۳۳سال 


در آخرین روزه ای‌هفته قوه قضا یی ه.یکی از 
باسابقه‌ترین قضات کشور که سالهادربلنپیه ترین 
سمتهای حقوقی فعالیت می کر ده و امروزه‌هم سکان 
دادستانی کل کشور را هدایت می کند, جمله‌ای کوتاه 
خطاب به رسانه‌هامی گوید که مضامین طولانی دارد. 
دادستان کشور می گوید: 
هنوز در بخش قضایی. در پر ورش نیرو ضعف مفر ط 
وشدید داریم.» این جمله که از سوی یک کارشناس 
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روزانه در اختیار دولت می گذارد 
تاکشوررابهتر وساده‌تر اداره 
کند وامروز این ۲۷ کشور روزانه 
چهارصد میلیارد تومان را نشانه 
رفته‌اند.جالب اینکه این دور جدید 
زمانی آغاز می‌شود که‌مذاکرات 
میان ایران و کشسورهای غربی, 


همچنان‌ادامه‌داردو کارشناسان 
استانبول تر کیه را فراهم می کنند. "ِا 
مذاکره کننده ارشد ایران (د کتسر جلیلی) هم به 


نماینده کش ورھای غربی‌هشدار داد که‌دراین دوره 
اقدامات نامشر وع وغیر قانونی علیه‌ایران رادامن نزنند 
اما هیچ توجهی به این هشدار نشد و حالانفت ایران 
باید به خریداران دیگری فر وخته شود. ایالات متحده 
آمریکا که عمدتا پرچم‌دار و هدایت کننده تحریمها 
علیهایران که خوداولین گامهار از سالها قبل در تحریم 
برداشته بود. فعلاً به بیست کشور بز رگ خریدار نفت 
ایران اجازه داده به خرید نفت از ایر ان ادامه دهند. 
بی آنکه مشمول مجازاتهای سخت این کشور باشند. 
کشورهایی که اروپایی نیستند و معروف‌ترین آنها 
عبار تند از: چین, هند. ژاپن, تر کیه و کرۂ جنوبی. 
بلافاصله پس از شروع این گرفتاری نفتی جدید 
ایران. فعالیتهای شدید برای جلو گیری از ضر بات 


سح ۳ 


آن در داخل هم شروع شده.وزیر نفت بخشنامه‌ای 
جدی صادر کر ده و از تمام بخشهای وزارت متبوع 
خود خواسته برای زمین گیر و بی‌اثر کردن تحریمهای 
جدید. بسیج شوند. به مردم هم قول داده که عملیات 
توسعه‌میادین‌مشت رک نفتی ایران تاپایان سال,با 
وجود تحریمها, توسعه یاب د وعدم نگرانی خود از به 
فروش نرفتن نفت ایران راهم بارھاتکرار می کند و 
به دوستان‌ایرآن در دنیااشاره‌می کند که کشورمان 
به پشتوانه این دوستان می‌خواهد که این تحریمها را 


مدیران وزارت نفت از آمروز به جای فروش نفت 
به کشورهایی که تحریم را آغاز کرده‌اند. قصد دارد 
که بهش رکتهای واسطه‌ای نفت بفروشد تاا این طریق 
تحریمها رادور زده باشد.هر چند فروش نفت به این 


هر چند ساعت و توسط تولید کنند گان مختلف تغییر 
می کرد واین تغییر هميشه به معنای افزایش نیز نبود. 
بهای شیراز ۱۱۵۰ تومان تا ۱۶۰۰ تومان‌برای یک 
لیتردرنوس ان بود.برخی روزهاباقیمت کم برخی 
روزها متوسط وبرخی روزها با بالا ترین قیمت عرضه 
می‌شد. بقیه محصولات لبنی هم با پیروی از بهای شیر 
به چنین سرنوشتی دچار شده بودند. دلیل این نوسان 
تعجب‌انگیز هم اجرای سیاستهای تعزیراتی و کنترلی 
از سوی سازمانهای کنترل کنندۂ دولتی بود از یک سو 
وفرار تولید کنن د گان به هر بهان ه و ترفند ازاجرای 
تصمیم ات مدیران‌دولتی تاجایی که در اخرین خبر 
از سوی وزارت بازر گانی اعلام شد که شیر دوباره 
با انرخ عرضه خواهد شد واین یعنی عقب گرد به 
سیاستهای قبل از اجرای قان_ون هد فمندی یارانه‌ها. 
متأأسفانه اجرای نامناسب این قانون به ویژه در برخی 


واقعیت نیست واز همین جاست که سوّالات متعددی 
شکل می گیرد. اینکه با وجود ۰ زار دانشجوی 
فعال در رشته حقوق وبا وجود هزاران طلبه جوان 
در حوزه‌ه ای علمیه که مشغول تحصیل دروس 
مرتبط باحقوق اسلامی‌هستند وباتاسیس دانشگاه 
علوم قضایی واداری از سوی قوه قضاییه. اشکال کار 
شدیدی در پرورش نیروی کار آمد قضایی و حقوقی 
درایران وجود دارد. ضعفی که نتیجه آن در عملکرد 
قوه قضاییه ظاهر خواهد شد. یا پاسخ جز این است 


عرصه‌های اقتصادی, بازار را با آشسفتگی روبرو کرده 
ویکی از نمایان‌ترین این آشفتگی‌ها در بازارلبنیات 
هفته‌های گذشته. کاملاً محسوس است. مدیران 
دولتی دست کم در این مورد نشان داده‌اند کاملاً تابع 
فشارهای محیط اقتصادی اطر افشان تصمیم می گیرند. 
روز نخست برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ 


۵ هه 
اطلاعات مش مرو ۳۵۲۰ 


شر کتها همیشه این ریسک بز رگ رادارد ۳ 

سی وو کو میں ترازو € قیمت پایین خرما و در ماند گی کشاورزان! 
پرداخت کامل وبه موقع بهای نفت به کشور اناگ قیمت بسیار پایین فروش خرماسبب شده تابسیاری 
ما بدهند. مدیرعامل شر کت ملی نفت هم از کشاور زان در آستانه ورشکستگی قر ار بگیر ند و نتوانند 
در آخرین‌اظهارنظرهای‌خود گفتهکهایران وضع اسف‌بار درختان خرم آباد هرینه‌ه ای زند کی خودراازاین راهتامین کنند استان 
تولید نفت رادر روزهای آینده تا ۲۰ درصد بوشهر برخوردار از حدود پنج میلیون اصله نخل به عنوان 
یکی از قطب‌های تولید خر مای کش ور محسوب می شود 
وبخش عظیمی‌از اهالی این استان به صورت مستقیم و یا 
غیر مستقیم از طریق کشاورزی و نخل‌داری امرار معاش 


در حالی طی با ھا اخ موضوع توسعه پیادروها 
کاهش خواهد داد. خبرها از بر < 0 1 3 
دوس | ارت ری سر ره رل 
شر کتهای داخلی می‌رسد که به دلیل برخی ا ا ا 
۱ ۱ سطح شهر خرم | باد شد ه‌است که به نظر می رسدمدیریت 
مانند آن‌بخشی ازفعالیتهای خوددرحوزة | | 2 ۰۶ ۰۳۳ ۳ ۳ "۳۶" می‌کنند.وضعیت‌نابسامان‌بازا خرمایکی‌ازمهمترین 
درختان داشته باشد. : ۲ 
تفت را تعطیل کرده‌اند. : ۵26 الست که وضعیت مالی بسیاری ازباغ داران و 


۲ ۳ براساس آمارهای موجود سرانه فضای سبز شهر ۳ 5 ۲ ٍ 
شورھا نان در حالی که باغبانان منطقه رابا | است | 
کشورهای غربی همچنان در حالی 99۰ ۷ باغبانان رابامشکل مواجه کر ده‌است وبرخی از 


رابارها از زبان مسئولین و کارشناسان حوزه محیط زیست 
شنیدہایم اماسخن قابل تامل این است که آیابه راستی‌برای 
حفظ همین فضای سبز فعلی تمام تلاش خویش رابه خرج 


پشت‌میزمذا کر ه‌نشسته‌اند ونمایند گانشان این افراد رانسبت به ادامه کار در عرصه کشاور زی نا 
امید کرده است. 
رسید گی به مشکلات نخل داران از اهمیت بالایی 


شدید ترین تحریمه ای اقتصادی راپیش 


تصمیم گیران ایرانی امیدوارند. رئیس بانک سر رف کشاورزی شد. انتظار می رود مسوّولان توجه بیشتری به 
مر کزی و وزیر خارجه ایران هم از میلیاردها بهره‌برداری از چمن مصنوعی فوتبال کشاورزان این بخش داشته باشند. بیگدلی -کشاورز 
دلار ذخیر؛ارزی ایران می گویند وامید به Sd‏ آب باران برای مصارف غیر شرب 
اینکهاینذخایر و آن دوستان خارجی و | | مسوّلان محلی. چمن مصنوعی مینی فوتبال شهرداری 1 
کمک وصبر مردم. بتواند این تحریمهای | | رامهرمزافتتاح وموردبهرهبرداری‌ ورزشکاران این ارت با کات اب رت یر 
ناشی از جنگ سیاسی.اقتصادی‌میان‌ایران و | | شهر ستان‌قرار گرفت.این زمین که بامشار کت بخش منازل گر گان ضروریاست. ذخیره آب در آب‌انبارهای 
غرب وا نا سود کشورمان به بایان رساند. خصوصی راه‌اندازی شد.بالغ بر ۳۰ ۱ میلیون تومان جهت منازل علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب شرب کشور 

۰ ساخت آن‌هزینه شد. در مراسم افتتاحیه زمین چمن 07 8 

مصنوعی مهندس حسن ارادی شهر دار رامهرمزطی 

قيمت‌ها آزاد می‌شوند تا تولید کنندہ انگیزۂ سخنانی, توضیحاتی جهت حاضرین در ارتباط با احداث 
بیشتری‌برای‌تولید داشته باشد.روزدوم‌در | | آن داد. محمد علی یوسفی -رامهرمز 
پی‌اعتراض شدیر e‏ رم بی‌تفاوتی به کشاورزی اردبیل 
خود منصرف می‌شوند و به تولید کننده 
ال زام مى کنند ت اقیمتهارا کاهش دهد والا صد میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید 


می شود که چهار درصد آن در استان اردبیل است.بااین 
زمانی که می بینند, تولید کنندہ در حال رها جو ا کک ری ار ور مو 
اردبیسل قرار دارد.خاک اردبیل توانایی تولید و باروری 
بالایی‌دارد.اگر بھرہبر داری از کشاورزی در این استان 


جریمه‌های سخت در راه است وروز سوم 


کردن ادامة تولید وعرضة محصول است, 


از او دلجویی می کنند واجازه‌افزایش دوباره 

بهای کالاراصادرمی کنندودراین‌میان‌تنها ] به دو سوم برسد.اردبیل توانایی تولید هشت درصد باعث صرفه جویی در هزینه‌هاهم می شود واین مهم در 
چیسزی که در بازار ومیدان اقتصادی‌ایران محصولات کشاورزی کشور رابه دست خواهد آورد.واین شورای شهر در حال بررسی است. ۱ 

تثبیت شدهوماندگارمی شود ری | || باعث اشتغالزایی در سطح استان می‌شود.از طرفی وقتی خی ات م ن ١١٦١+‏ کس 
و آشفتگی‌است که در بلندمدت.اثری قیمت خرید محصولات کشاورزی پایین تر از قیمت تمام سریعتر این طرح اقدام نمایند. 

جز نارضایتی مصرف کنندہ و بی انگی زگی شده‌باشد کشاور زان بامشکلات عدیده‌ای مواجه شدهو خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تولید کننده نخواهد داشت. ۰ توان بازیرداخت تسهیلات بانکی را نخواهند دانست. تحصیل با حان باختن! 


محمد زاده مهندس کشاورزی ِ 1 ۳ 
E E‏ 8 دانس ا موزان مھر لیر ی جیر ہی ندگی 
ح سو مشکین شهر پایلوت توسعه گر دشگری تحصیلی واستفاده‌ازامکانات بهتر آموزشی و آما د گی 
جویای تحصیل, در طو بان : ی 2 برای شر کت در آزمون دانشگاه‌ها مجبورند فاصله این 
بسیار بیش از کیفیت و چگونگی به کمیّت ای 9۶ت +٦‏ ۹۹ ۷ہ ۰" 
و تعداد دائۂ وفارغالت دراین ودر مسیر شهرستان نیرو سرعین قرار دارد. با توجه سهر مر کز ن‌راطی 20 2 و 
ا 1 ِ ۱ يل 7۲ فان ها ِ ن آفارتار یذ لاک های معد: هزینه‌های مالی به خانوادەھاء خطراتی رانیز برای انان 
رشته پرداخته شده‌ و وزارت علوم ودیگر ا ا ۰ بی جو 1 ِ آورده‌است تمونه آن وقوع حادثه تصادف راننر ؟ 
ای ےر وچ ات 7 7 ۹+ تم ده فص بت وان ی 
٥ ۰ 3‏ 1 - 7 +7) ہے ۱ انش آموز نخبه دختر بود که متاس فا 
خود بی آنکه آینده‌نگری واقع‌بینانه داشته منطقه گردشگری نمونه و شش روستای گردشگری ظ0 ہت ۱ حدت 
پاش نز ا مطل اتر زود گذر, تٹھا ازدلایل انتخاب این شهر ستان است.با تلاش مسوّولان ر e‏ ہد دس 
۳ ارو؟ کی آموزش در آنها کنتر لو شده و بزودی به تصویب نهایی می‌رسد. برای مردم فهیم و زجر کشیده این فراھفم ۱ 


تک کارشناس گر دشگ خلیل از شهر مرزی مهران 
بازبینی شود. ۰ ماس کر شر 


قفر .ادمی ر اده کف می کشاند 


9 حطر ت‌امیر ق) 


٭ خودتان رامعرفی کنید. 

ومد قدم خیر آقائیان هستم. ۶۵سال سن دارم و 
پنج فرزند که همه سر خونه و زند گی خود رفتند و بعد 

٭از کی بەاین کار علاقمند شدید؟ 

۴ھ رز مان بچگی.تنهابازی دختر ها گل بازی‌بود 
ومن از همون دوران کود کی نسبت به بقیه همبازیهام 
نسبت به گل و گل‌بازی ودرست کردن مجسمه 
بیشتر علاقه نشون می داد م. داشتم گل بازی می کردم 
که تو سن ۱۳ سالگی گفتند بايد خونه شوهر بری! بعد 
ازازدواج اوایل زند گی بیشتر وقتها کارم گل بازی 
بودولی کم کم سرم رفت تو زند گی وبچه‌داری و 
از آن‌دوران فاصله گرفتم و آنقدر مشغول شدم که 
یادم رفت روزی بچه‌بودم. تااینکه نوه‌ام مهدی کمی 
خمیر بازی داد دستم و گفت مادربز رگ می تونی برام 
کار د ستی اژدهاد رست کنی ؟ گفتم اگر اژدهامی‌خوای 


زبرنظر: محمود صفادار 


به سا دگ یآب رابا خاک م یآمیزد وبا کم یکاہ که نگهدارند هآن است, شکلی م یآفر یند. چنان 
ای ن کار رابامهارت انجام می دهد که گویاساده ت را زاين نمی شود ول ی ا گر بخواهید همان راانجام 
بدهید به مشکل بر می خور ید. تفاوت فقط در پویا یی وهن رمندی ذه نآواست که چنین دستهایش 
رابا مهارت به گ لآشنا م یکند و می سازد آنچه د رکو دکی اش از نظ رگذرانده. 


باید با گل برات درست کنم. نه خمیر. رفتم مقداری 
خاک از بیرون تو پلاستیک آوردم. آب که ریختم و 
دستم که داخل گل رفت به ۰ سال پیش که همسن 
وسال نوه‌ام بودم» ب رگشتم. دستم که به گل رفت 
دیگه دوست نداشتم ازش جدابشم. مثل اینکه گم 
کردهام راپیدا کر دم. مدام داخل زیرزمین مجسمه 
حیوانات و وسایل ( گوسفند. گاو شتر» اسب و... جاله. 
دسداس,قوری و...) درست می کر دم وبچه‌هام تعجب 
می کر دند و تشویقم می کر دند که کارات بی‌نظیره. 
دستامومی‌بوسیدند ومی گفتند توهنرمند ترین مادر 
دنیاهستی. خلاصه تشویق بچه‌هام باعث شد که روز 
به روز بیشتر علاقه پیدا کنم حتی بیشتر از ایام کود کی. 
توهوای سرد همش داخل زیر زمین بودم. تاموقعی 
که کار می کردم هیچ جام درد نمی کرد ولی تااز کار 
فاصله می گر فتم پادرد. کمر درد کلیه دردمی آمد 
سراغم.همه اونهایی که درست کر دم داخل حال منزل 


روی‌سفره‌ای پهن کر دم و اونها رامثل نمایشگاه چیدم. 
بچه‌هام‌می | مدند ساعتها می‌نشستند وبا تعجب 
نگاهشون می کر دند وخودشون صحبت می کرد ند 
که قدرت تخیل مادر بسیار بالاست و در مورد چشم 
وزبان ونوع حر کت حیوان ات صحبت می کردند و 
می گفتند مادر چر اهمه حیوانات زبونشون‌بیر ونه؟ 
و من بهشون می گفتم به خاطر اینکه وقتی بچه بود م 
خشکسالی شده بود و هر چه حیوان و جانور وحتی آدم 
می دیدم از تشنگی و گرسنگی زبوناشون بیرون بود. 
می گفتند مادر تو هر چه درست می کنی از تخیلات 
آن دورانه و باخنده می گفتند مادر تو یه گنج بودی که 
حالا ما تو را کشف کردیم مادر تو... 

تااینکه دخترم گفت این آثار حیفه که تو زیرزمین 
باقی بمونه باید نمایشگاهی‌شون کنیم. و چون خودش 
کارش دراداره‌ارشاد بود دنبال نمایشگاه را گرفت. 
رییس ارشاد حاج آقا سالمی خیلی استقبال کرد و گفت 


کار بسیار بکر وجدیدیاست وباید حتماً نمایشگاه 
شود که جوانان از یک مادر ۶۵ ساله عبرت بگیرند. 
بالاخره‌نمایشگاه باهمت خوب هنرهای تجسمی 
که‌همشون مثل بچه‌هام دلسوز بودند.اسفند ٩۰‏ 
برگزار شد که با استقبال کم نظیری روبرو شد. 
بازدید کنند گان فکر نمی کر دند کسی مجسمه‌ها رادر 
این زمان درست کر ده‌باشه. فکر می کر دند از سالیان 
گذشته پیداشد ند. همه با تعجب می پر سید ند شمااینها 
رادرست کردین.می‌پرسیدن از چه‌سبکی استفاده 
کردی؟ من‌نمی‌دونستم ونمی‌دونم سبک چیه؟ آنقدر 


میراث فرهنگی رامهرمز گفت: 
پایگاه پژوهشی باستانشناسی در | 
ان سس رامهر هزد رخال 
راه‌اندازی است. 

منصور معتم دی در گفت و گوب اخبرنگار ما 
قاط نشان کر د: طبق مضوبات ریاست جمھوری: 
راه‌اندازی ٢‏ پایگاہ پژوهشی باستانشناسی یکی در 
غرب ودیگری‌درشرق خوزستان تعیین شد و 
راه‌ان‌دازی پای_گاه شر قی خوزستان در جوبجی 
رامهرمز و پا گاه‌غربی در منطقه جندی شاپور 


٤‏ تر ۹۱ الاعات بل 


سؤال می کردند که در جواب می‌موندم. 

بعد از این نمایشگاه. دومین نمایشگاه در میراث 
فرهنگی شهر ستان و سومین نمایشگاه در نمایشگاه 
بین‌المللی‌مشاغل آموزش وپرورش در اهواز بر گزار 
شد. 

٭ از مسوّولین چه انتظاری دارید؟ 

۴٭ انتظار دارم از طرح مجسمه‌ها که همه نمادی 
از گذشته شهر و فرهنگمان است در پار کها و فلکه‌های 
شهر ستان استفاده شود. 


مصوب شده بود و در حال حاضر بعد از گذشت 


نزدیک به سه سال تجهیزات اداری پایگاه رامهر مز 
آماده شده‌واین پایگاه در حال راه‌اندازی است. 

این دوستدار میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: 
پایگاه پژوهشی باستانشناسی رامهر مز در عمارت 
صمیمی جهت بر رسی و شناخت مشکلات میراث 
فرهنگی راه‌اندازی می‌شود. 
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شروع تفریج 
جاشوابر گ. نوح‌الایر. سام گاتسگن و سام بواس 
در حياط مدرسه جمع شده و مشغول صحبت بودند. 


آن روز آخرین روز مدرسه شان بود وبا تمام شدن 
فصل امتحانات و غاز تابستان.هریک از دانش آموزان 
مدرسه برای تعطیلات تابستانی‌شان بر نامه خاصی را 
در نظر گرفته بود. برخی می‌خواستند به شهر های دیگر 
سفر کنند وبرخی دیگر نیز به دنبال کار پاره‌وقتی بودند 
تااند کی پول برای خودشان جمع کنند امااین گروه 
چهار نفره بر نامه متفاوتی داشتند. آ نها می خواستند در 
اولین فرصت ممکن کاری انجام دهند تاخستگی یک 
سال درس خواندن از بدنشان خارج شود. البته به دلیل 
آنکه این چهار دانش آموز جزء باهوشترین و بهترین 
دانش آموزان مدرسه بودند. هر دانش آموزی علاقه 
داشت که‌با آنها در ارتباط باشد اما آنهاهیچ کس رابه 
جمعشان راہ نداده و تنها خودشان با یکدیگر در ار تباط 
بودند اما این بار استننایی نیز برای خود قائل شده و 
برای بر نامه مخصوص تابستانشان,چند دانش آموز 
دیگر رانیز شریک خود کرده بودند. 

جاشواهفده سال داشت و به دلیل ایده‌های فراوان 
وقدرت رهبری که داشت. سه دوست دیگر کاملاً به 
او اطمینان داشته و به نوعی جاشوا سر پرست این گر وه 
کوچک بود. نوح‌الایر شانزده ساله دوره‌های کامل 
غریق نجات راطی کرده و به دلیل هوش فراوانش, دو 
سال دبیر ستان را به صورت جهشی خوانده بود و خود 
رابرای حضور در کالج‌های معتبر, آماده‌می کرد. سام 
گاتسگن نیز همسن جاشوابودو بچه‌هااورا گاتسی‌صدا 
می کر دند. گاتسی مهارت فر اوانی دراسکی داشت. 
سام هفده ساله در تابستان به عنوان داوطلب واحد 
مراقبت‌های ویژه در نیویور ک مشغول به کار بود. 
ویکتور مار تین با هجده سال سن واندامی‌ورزیده عضو 
تیم بسکتبال مد رسه بود. شان گارلو ک ۱۶ ساله در 
کار عکاسی و سام بواس نیز با شانزده‌سال سن آشپزی 
ماهر بود که مدرک مراقبت‌های‌اورژانسی‌اش راهم 
گرفته بود. 

همه‌اعضای گروه پیش از این در دوره آموزش 
مدیریت سفرهای‌برون شسهری شر کت کردەو 
می‌توانستند حتی بے تنهایی چند روزی را دور از 
خان_وادهو در طبیعت سپری کنند. شش صبح 7 
جولای ۰۱۱ ۲ همه بچه‌ها جلوی در مدرسه جمع 


۳ 


ماجرای واقعی خارجی € نیلوفر یوسفی 


زمانی که هفت پسر جوان تصمیم گر فته بودند تاساکھایشان راجمع کر ده و برای سفری تفر یحی خود 
را آماده سازند. فکر نمی کردند که ممکن است زند گی شان به خطر بیفتد و تا مرز مرگ پیش روند. جدالی 


خطرناک باخرسی وحشی! 


البته در این سفر یک مربی وراهنما نیز در کنارشان بود 
اماقرار شد که همه کارها بر عهده خود بچه‌ها باشد و 
آنهانیز تنهابه عنوان بز ر گتر وناظر در کنار شان حضور 
داشته باشند. 
سه روز زند گی به تنهایی 

انها نزدیک بے جهل کبلومتر را پیاده طی کر دند 
تابه شمال شهر محل سکونتشان «تالکیتنا» رسیدند. 
آنها به نقطه‌ای رسیده بودند که دیگر هیچ نشانی از 
زند گی‌انسان‌در آنجاوجودنداشت وتنها خودشان 
بودند و خودشان... شب رادر زیر نور ستار گان سپری 
کرده و صبح زود برای طی کردن ادامه مسیر از خواب 
بیدار شدند.دوباره‌به پیاده‌روی شان ادامه دادند تا 
به نقطه مورد نظر رسیدند. در میانه‌های کوهستان 
قرار شد که راهنما و مربی از گر وه جدا شوند و سه روز 
بعد انهارادر همین منطقه ملاقات کنند. بچه‌ها باید 
خودشان سه روز رابه تنهایی در کوهستان پشت سر 
می گذاشتند. مهمترین نکته این بود که آنها هیچ راہ 
ارتباطی بادنیای خارج و حتی راهنمایشان نیز نداشتند 
و از تمام امکانات روز به دور بودند. 

راهنماومربی | خرین هشدارهارابه بچه‌ها دادند 
واز گروہ جداشدند. حرف آخر اینکه راهنما اند کی 
بچه‌هارا ترسانده بود:«مر اقب خودتان باشید و سعی 
کنید زنده‌بر گر دید!» اما چند د قیقه که از جدایی راهنما 
گذشت. همه جیز به حالت عادی با زگشت و ترس 
بچه‌ه اازبین رفت. دیگر وقت حر کت فرارسیدهو 
باییدا کر دن‌نشانه‌های مختلف, باید راهشان راپیدا 
می کر دند.اند کی ازحر کت بچه‌ها گذشت که‌توجهشان 
به یک رودخانه رویایی جلب شد. رودخانه‌ای که در 
نقشه‌شان وجود نداشت اما زیبایی مسحور کننده‌ای 
داشت ودرانتهابه ب رکه‌ای کوچک می‌ریخت.بچه‌های 
گروه به هم نگاهی کردند. انگار همه شان تنها به یک 
چیز فکر می کردند. به سرعت کوله پشتی‌هایشان را 
در آورده‌و گوشه‌ای انداختند وبا تمام قوابه سمت بر که 
حر کت کرد ند. بعضی از بچه‌هامشغول آب بازی‌شد ند 
و گروهی دیگر نیز به فکر صید ماهی افتادند. 

حمله گریزلی 

جافسوابه وسیله سیم ماهی‌های صید شده راب 
کوله یشتی‌اش آویزان کرد تابرای ناهار آتشی درست 
کرده‌وماهی‌ه ارابرروی آن کب اب کنند.پس از 
نیم ساعت بچه‌ها دیگر از آب تنی خسته شدند و از 
بر که بیرون آمدند تامسیر شان راادامه دهند. آ نها 
تصمیم گرفتند به جای باز گشت به مسیر اصلی, در 


امتداد رودخانه حر کت کنند. هر کدام چوبی در دست 
گر فتند و به سختی از بین گیاهان و بوته‌های مختلف. 
مسیر حر کتی شان رادنبال کر دند. جاشوا جلوتر از 
۴ی و ۷)۶ 0×" 
که در مسیر رود خانه حر کت می کردند,چشم جاشوا 
به بوته‌ای بز رگ جلب شد که به نظر می آمدشت 
آن‌غاری وجود دارد. جاشواتصمیم گرفت که بوته 
را کنار بزند. از گر وه‌جداشده‌وس مت آن رفت.جند 
لحظه بعد صدای جاشوا به گوش رسید:« فرار کنید! 
خرس!خرس!» 

خرس بز رگ خاکستری روی دو پایش ایستاده 
بود ومانند برجی بز ر گ به نظر می‌رسید. جاشواشروع 
به دویدن کرد و خرس نیز باغرشی بلند. جهشی کرد 
وفاصلهای که جاشوادویده ب ود رابایک پرش طی 
کرد و سر جاشوارابه دندان گرفت. صدای خرد شدن 
سر جاشوابه گوش رسید. بچه‌ها فریاد می کشید ند 
وهر کدام به سمتی فرار کردند. آنهامی‌دانستند که 
اگر خرس نزدیکشان شد باید بی حر کت گوشه‌ای 
بی حر کت پنهان شوند اما موضوع این بار فرق داشت. 
خرس بیش از حد به آنهانزدیک بود وبە صورت 
ناگهانی به آنه احمله کرد. خرس هر قدمی که بر 
می‌داشت. زمین زیر پایش می‌لرزید. 

سمت راست بر که صخره‌ای وجودداشت که 
بچه‌هاسعی کردند با چنگ زدن به بوته‌ها و علفهای 
هرز بالای آن بروند. گاتسی در حال فرار بود که نعره 
جاش وا او رادر جای خود خشک کرد. سام لحظه‌ای 
بر گشت و به پشت سر خود نگاه کرد. خرس سر خونین 
جاشوارالای دندانهایش فشار می‌داد و پسر بیچاره 
همانند یک پر چم به‌این طرف و آن‌طرف می‌رفت. 
ویکتور به گاتسی نزدیک شد و گفت:«به نظرت جاشوا 
راخورد؟» 

نوح در سمت چپ ساحل بر که مخفی شده بود. 
بقیه نیز توانسته بودند خودشان رابه بالای تپه برسانند 
وزیر بوته‌ها پنهان شوند. گاتسی بر سر دو راهی قرار 
گرفته بود وبا خود می‌اندیشید که پا باید سمت 
دوستم بروم که خرس می خواهد او رابخورد و خودم 
رابرایسش قربانی کنم و یا اینکه برخلاف جهت فرار 
کنم؟! مشغول فکر کردن بود که متوجه شد کار از کار 
گذشته چرا که خرس جاشوارارها کر ده‌وباسرعت 
به سمت او در حال حر کت بود. گاتسی از وحشت 
خشکش زد.خرس‌باسرعت سمتش آمدودریک 
حر کت عضله ساق گاتسی رابه دندان کشید.ویکتور 
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نیز با دیدن آن صحنه به سرعت از نزدیک گاتسی 
دور شده‌و خودش رابه بالای تپه رساند. گاتسی محکم 
به زمین خورد وهمینطور روی زمین غلت می زد. 
گاتسی بیچارهاز ترس فریاد می‌زد وسعی داشت چهار 
دست وپا فرار کند. خرس وحشی زوزه می کشید. بدن 
گاتسی راجنگ می زد و ناگهان خرس سر گاتسی رادر 
دهان گرفت و صدای بلند شکسته شدن آن فضا را پر 
کرد.بااین حال گاتسی سعی کرد از جایش بلند شود 
وچند قدمی‌به جلوب رود ولی باز خرس اورابه زمین 
انداخت و شروع به گاز گرفتن او کرد.دست. گردن. 
سینه, بازو و پشت گاتسی رامحکم گاز گرفت و چنگ 
محکمی‌به قفسه سینه پسر بیچاره زد که مطمثنا با آن 
زندگی گاتسی از جلو چشمانش گذشت ومی‌دانست 
که زیاد زنده نمی‌ماند. چند لحظه همه جا آرام شد. 
انگار خرس رفته بود. 

فریادهای جاشوابه ناله تبدیل شد. نوح الایر هنوز 
وسام بواس هم قایم شده و از ترس حتی 
جرات نمی کر دند پشت سرشان رانگاه 
کنند ولی ملمن ای یستاده بود وبا جشمان از 
حدقه بیر ون زده صحنه را وارسی می کرد. 
الایر یک لحظه با گارلو ک چشم در چشم 
شدوبے آرامی‌به‌او گفت:«خرس کجا ۱ 
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رفت؟ 
تا دیر نشده برای کمک به جاشوا بر ود و به 
سمت اودوید. ولی ناگهان خرس که معلوم 
نبوداز کدام جهنمی‌پیدایش شده بود با 
یک پرش‌نوح‌الایرراپهن زمین کرد.با 
می کشید الایر رادر هواتکان می‌داد و بعد محکم اورابر 
زمین کوبید. خرس بز رگ روی دو پایش ایستاده بود. 
او را تمام کند ولی وقتی بواس هلمن و کارلوک راروی 
تیه دید چند لحظه مکث کرد وبعد راهش را گرفت 
واز کنار الایر رفت. ملمن فریاد زد:«خرس رفت» و 
باران سردی شروع به بارش کرد. 
به دنبال راہ فرار 

خوشبختانه جاشوازنده‌بود وسعی می کرد خودش 
را به کوله پشتی‌اش بر ساند تا چراغ هشدار داخل آنرا 
روشن کند. چراغ هشدار به سیستم جی پی اس مجهز 
بودومی‌توانست موقعیت آنها رابه مر کز ارسال کند 
و آنها را متوجه سازد که گر وه دچار مشکل شده است. 
الایر غرق در خون خودش بود وسعی می کرد به سمت 
جاشوابرود.اوبالکنت زیان به جاشوا گفت-«چراغ 


هشدار راپیدا کن!» 

سریع لباسش رادر آورد و سر جاشوارابا ان بست 

تااز شدت خونریزی جلوگیری کند واز دوستانش 
هیچ کدام از بچه‌های گر وه پیش از این از 


۰+ 
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چراغ هشدار استفاده نکر ده بودند. خون الایر روی 
دستورالعمل چراغ هشدار ريخته بود. آنهاسعی 
۸۹۷۷۷۷۷۷٥7‏ رایخوانند. 
یکی از بچه‌ها باچاقوی ضامن دار در لاستیکی چراغ 
راشکاند و آنراروشن کرد.یک آنتن کوچک از چراغ 
بیرون آمد و دستگاه مشغول جستجوی مر کز شد. 
همه با ترس به مانیتور دستگاه‌نگاه می کر دند تاجی پی 
س,پیغام رابه مر کز بفرستد. گاتسی هم به گوشه‌ای 
خزیده‌بود. بدن پسر جوان سوراخ شده بود واز درد 
به خود می‌پیچید.سام بواس سریع به سمت او دوید 
ومشغول معاینهاش شد. چیزی را که می دید باور 
نمی کرد. زخم بزرگی روی سینه پسر بیچاره ایجاد 
شده بود که باهربار تتفس,چند قطره خون از زخم به 
بیرون می‌پاشید. چنگ خرس در نده دنده‌های گاتسی 
راشکانده و قفسه سینه‌اش راسوراخ کر ده بود و حال 
هربار که نفس می کشید. هوا از بیرون به داخل شش او 
وارد شده و خونابه به بیرون ترشح می کرد. 


اگر گاتسی رابه بیمارستان نمی ساند ند. به زودی 
تمام شش اواز کار می‌افتاد ومی‌مرد. سام بواس به 
سرعت یک تکه از پلاستیک آشفالی که‌همراه‌داشتند 
راپاره کرده‌وروی زخمش گذاشت وسعی کرد که 
هوابه زخم نرسد.جاشوانیز از ناحیه ستون فقرات و 
قفسه سینه به شدت سیب دیده بود. خرس بدنش 
رابه شدت خرد کرده بود. حس می کرد که خون در 
پاهایش جریان ندارد. جمجمه‌اش شکسته و صور تش 
به خاطر ز خمهای ایجاد شده‌پاره پارهو چهره ترسنا کی 
پیدا کرده‌بود.از هر طرف صور تش خون فواره‌می زد.با 
درماند گی به دوستانش نگاه‌می کر دوباصد ای ضعیف 
گفت:«بچه‌ها دوربین من را پیدا کنید. می‌خواهم از من 
فیلمبرداری کنید.» 

ملمن به سرعت دوربین راپیدا کرده و مشغول 
فیلمبرداری‌شد.صحنه‌ناراحت کننده‌ای‌بود.جاشوای 
زخمی‌باچش مان پر از اشک روبه دوربین بادوستان 
خود و خانوادهاش خداحافظی کر د:«مامان...بابا.. دلم 
برایتون تنگ شده... دوستتون دارم و ناراحتم که دیگه 
نمی‌تونم ببینمتون... بغض راہ گلویش را بست 

شان گارلوک به سرعت چادر مسافرتی رابرپا 
کردهو گاتسی وجاشوارابه درون جادر بر دند تا 


باران آنهاراخیس نکند.هوابسیاررسرد بود وبچه‌ها 
سعی کردند که گاتسی و جاشوارادرون کیسه‌های 
خوابشان, بخوابانند. مدام مر اقبشان بودند که ناگهان. 
شان متوجه شد گاتسی دیگر نفس نمی کشد.سریع 
نبض او را گرفت. به نظر نبضی هم نداشت. بچه‌ها از 
ناراحتی گریه می کر دند. لحظات وحشتنا کی بود. سام 
بواس نز دیک گاتسی شده,دوباره نبضش راجک کرده 
وضربان بسیار ضعیفی راحس کرد وبه بچه‌ها گفت که | 
هنوز نبض ضعیفی دارد و بچه‌ها آرام شدند. 

آنها بسیار نگران بودن د وخبری نیز از هلیکوپتر 
نبود. .با ران به سقف چادر می خورد وسر وصدای بلندی 
ایجادمی کر د.انگار لحظه‌ها رد نمی‌شد ند. بچه‌هااز 
سرمامی‌لر زیدند وهربار که چراغ راهنما چشمک زده 
و درون چادر روشن می‌شد. لکه‌های خون بچه‌ها که با 
آب باران مخلوط شده بود به چشم می آمد. 

صدایی از دوردست 

صدای ضعیفی از دور به گوش می رسید وهر لحظه 
قوی‌تر می شد.هلیکوپتر نظامی‌ار تش‌برای 
کمک به بچه‌هااعز ام شده‌بود. | نهاز خمی و 
نالان از چادر بیرون آمدند وهلیکوپتر در 
فاصله نزدیک. به روی زمین نشست. 
گارل وک برای خلب ان توضیح می داد که 
سه نفر از دوستانش به شدت ز خمی‌ شده 
وباید هر چه سریعتر به بیمارستان منتقل 
شوند اما هلیکویتر به ان دازه همه بچه‌ها 


3 جا نداشت. 
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خلبان به بچه‌ها گفت که تصمیم 
بگیرید کدامتان می‌خواهید منتظر بمانید 
تادر پرواز بعدی به شهر بر گر دید ؟ منتظر 
ماندن در آن جنگل تاریک باخرسی که 
ممکن‌بودهر لحظه‌ازر ابر سد.به ر استی کار 
وحشتناکی بود. بچه‌ها با تر دید نگاهی به هم انداختند. 
خلبان با کمک بچه‌هاء مجروحین رابه هلیکوپتر منتقل 
کر ده‌و سام بواس نیز به‌همراه آنهارفت.بچه‌های دیگر 
در انتظار باز گشت ھلیکوپتر ماندند. 

رین دی گر ابش سمل سان 
هنوز مشخص نیست. شاید بر ای دفاع از توله‌هایش 
این کارراکرده‌بوداخوش بختانه در آن‌محل دیگر 
گزارشی از حمله خرس داده نشد. همه پسرها نجات 
پیدا کردند.سام گاتسگن هشت روز در بیمارستان 
بستری بود تاپزشکان توانستند دنده‌و شش او را 
درمان کنند. جاشوانیز هشت ساعت در اتاق عمل بود 
تاجراحان توانستند سرش را درمان کنند اما متاسفانه 
ظاهر صورتش هیچ وقت به حالت اول بازنگشت. 
بادندان خرس سوراخ شده و هوا را به بیرون می‌داد اما 
پس از مدتي خودش بهبودپیدا کرد. 

هر هفت پسر جوان از این حادثه وحشتناک جان 
سالم به در بر ده و به خانه‌هایشان با ز گشتند. آنها پس 
از حادثه,دیگر خیال مسافرت وماجراجوبی ازسرشان 
بیرون رفت وسعی کردند زند گی بسیار آرامی‌رادنبال 
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اشاره؛داشتم برای خودم چای می ریختم که تلفن 
روی میزم زنگ خورد. تالیوان راپ رکنم وبگیرم دستم 
ودوان دوان بر گر دم داخل اتاق, ۱۵ ثانیه‌ای گذشت و 
چند قطره‌ای از چایی داغ هم دستم راسوزاند. تابالاخره 
گوشی رابرداشتم و هنوز«الو» نگفته بودم که صدای 
مردی از آنسوی سیم به گوش رسید: «توهم دیگه 
مدیر کلی که تلفنات رو جواب نمیدی نفله» 

در مورد «نفله بودنم» شک داشتم که نفله هستم 
یانیستم اماد ر مورد «مدیر کل» بودنم تردید نداشتم 

-دوست عزیز اشتباه گر فتی ... 

مردآنسوی‌سیم که لحناشآدم رایاد 
شخصیتهای پاورقی می‌انداخت.صدایش راانداخت 

_چه دیپلما تیک هم صحبت می کنی .... حالا د یگه 
ما روسر کار می گذاری....؟!» 

گوش‌هایم از شنیدن کلمه آخری‌اش داغ شد و 
و 2 ۳ 

ساونی که گفتی خودتی کی ولی اشتباهی گرفتی... 

مرد آنسوی خط[ که‌انگار یقین داشت من همانی 
هستم که او فکر می کند | پرصدازد زیر خنده و چند 
تادشنام چهار واداری نثارم کر دومن هم که «فحش 
خورم»پر شده‌بود گفتم:«بی تربیت) و گوشی را 
قطع کردم.امااسه ثانیه بعد دوباره گوشی را که زنگ 
می‌خورد برداشتم و مرد این دفعه بی الو و سلام شروع 
به گفتن کرد: 


۴ 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


براساس سرگذشت: بهزاد 


_چه کلاسی هم واسه مامی ذاره... خود تو لوس 
نکن اصغر و گرنه راست راستی بی تربیت میشم‌ها؟ 
منم... عزت! 

باخودم فکر کردم وقتی تاالان با تربیت بوده وای 
به بی تربیت شدنش!لذاخیلی موّدبانه گفتم: «دوست 
عزیز... آقا عزت گل ... به خدامن اصغر نیستم...» 

-برو بابا خدا پدرت رو بیامرزه. 

آقا عزت لحظه‌ای فکر کرد و کمی سکوت و بعد 
یکی از آن قهقهه‌هایی راسرداد که پیدا بود حرفم را 
باور نکر ده! و ادامه داد: 

_دیگه داری خودت رو زیادی لوس می کنی ...تو 
اصغر خودمونی دیگه... اصغر دیوونه... امروزم که 
هواخیلی‌داغه...لابد دیوونگیت زده‌بالا ومی‌خوای 
ماروسر کار بگذاری؟ 

آقاعزت گل... به خدا من اصغر نیستم؛ شاید 
دیوونه باشم؛اما دیوونگی‌ام از نوع اصغر نیست! 

اینهارا که گفتم اصغر سرفه‌ای کرد و با خنده گفت: 
«بگو جون ننه‌ام اصغر نیستم!» 

دیگر کفرم بالا آمد و گفتم:«خداپدرت رو بیامرزه 
اقا عزت ... خداحافظ...» 

این را گفتم و گوشی راقطع کردم. چند ثانیه‌ای 
خبری‌نشد وخیالم که راحت شد | قاعزت دست از 
سرم برداشته» حبه قند راهل دادم کنج دهانم و اولین 
جرعه چای را که نوشیدم. دوباره یا بهتر است بگویم 
سه‌باره_تلفن زنگ خورد. دیگر حوصله‌ام سررفت و 
گوشی رابر داش تم وبالحنی(نه عصبانی) که از روی 


عجز گفتم: به جون ننەام اصغر نیستم... حالا خیالت 
راحت شد اقا عزت؟» 

از آنسوی سیم سکوتی به گوش رسید و چند ثانیه‌ای 
ادامه‌پیدا کرد تابالاخره‌یکنفر گفت:«سلام...لازم نیست 
جان مادر مر حومتان راقسم بخورین... من‌میدونم اصغر 
نیستی... مید ونم شما محسن طیب هستی.... اما ظاهر ‏ 
شمامنواشتباهی گرفتین؟ چون منم عزت نیستم! اگر 
بد موقع مزاحم شدم رفع زحمت کنم...؟ 

نمی دانم تا کنون در چنین شرایطی گیر کر ده‌اید یا 
نه؟ | دم دلش می خواهد (به قول عادل فر دوسی‌پور) 
سرش رابکوبد به‌دیوار...اهیچ واژه‌ای در چنین 
موقعیتی نمی توان د کمکت کند... مگراینکه باتمام 
سرعت وبدون ترمز«بزنی به کوچه علی چپ وطوری 
خودت رااز بازی بیرون بیندازی که طرف اصلاًاشتباه 
تورافراموش کند؛واین‌همان کاری‌بود که من کردم:- 
احوال شما...؟ خوب هستین؟ خیلی لطف کر دین زنگ 
زدین ... در خدمتنون هستم... فرمایش داشتین؟ 

مرد آنسوی خط ( که بعد آ فهمیدم یک مهندس 
نقشه کش است) آنقدر باهوش والبته بامرام پود که 
متوجه دورزدن من شد!اما به رویم نياور داو رفت سر 
صحبت خودش: 

-راستشوبخواهیدمن‌می‌خواستم«د استان زند گی» 
خودم رابراتون تعریف کنم... می‌دونم باید قبلً زنگ 
می زدم...اماالآن جلوی ساختمان اطلاعات‌هفتگی 
هستم. اگر اجازه بدهید خدمت برسم و گرنه یک روز 
دیگه‌ای را که شما تعیین کنین خدمت می رسم! 

از خدا که پنهان نیست. چرااز شماینهان باشد؛ 
که من به هیچ عن وان بدون وقت قبلی میزبان 
دوستان نخواهم بود [به قول آقاعزت. کلاس هم 
نمی گذارم] چرا که برنامۂ کاری ام ایجاب می کند که 
مثلً تماس‌های تلفتی رافقط دوش نبه‌ها پاسخ‌بدهم... 
داستان زند گی را شنبه‌ها بنویسم. سه‌شنبه‌ها نامه‌ها 
راب‌از کنم.چهارشنبه‌ها....و.... اماباتوجه به ان 
«گاف» وحشتناکی که داده بودم؛ و اینکه آن بنده خدا 
تاپشت ساختمان مجله هم | مده بود چاره‌ای نبود غير 
از اینکه... و چند دقبقه بعد «بهزاد» روبرویم نشست 
وشروع به گفتن کرد و....جالب این بود که علیرغم 
نارضایتی باطنی خودم.« آثینه» چه داستان زند گی 
قشنگی از آب در آمد.. 


هھ 
افلاعات کک ميا زو ۲۵۰ 


بااینکه دوماه از طلاق دادن زنم می گذشت و 
علیرغم اینکه به خاطر این اتفاق. روزی صد بار خدارا 
شکر می کردم اما هنوز کلافه بودم؛همین که صاحب 
یک زندگی باشی وزنت رادوست‌داشته‌باشی واو 
راطلاق بدھی(حتی اگر بھترین تصمیم زند گیت این 
باشد)بازھم احساس بدی نصیبت می شود؛شبیه 
آدمی‌هستی که‌اگر چهاز غرق شدن نجات پیدا 
کرده‌ای, اما از اينکه جرا بی‌پر وا وارد دریا شده‌ای. از 
خودت دلخوری؟ 

حکایت ازدواج من و ژیلا. حکایتی ساده بود. او 
که همسایه یکی از عمه‌هایم بود. به من معرفی شد 
ودر همان جلسهاول خواستگاری با هم توافق ویک 
ماه‌بعد از دواج کر دیم. شغل من( که نقشه کشی بود) 
ایجاب می کرد که در ماه‌دویاسه مر تبه وهر بارسه 
الی پنج روز به خارج از تهران بروم. هر بارهم باشوق 
دیدن تیلب غول ه کازهایم راتشام‌می کردم و 
تهران برمی گشتم. تا شش ماه اول همه چیز خوب بود. 
تااینکه کم کم رفتار پدرم باژیلا عوض شد پدرم که 
به قول فامیل‌مان «عاشق عروسش بود» در ماه اخر 
به ندرت وبااکراه‌به خانه مامی آمد. هر بارهم به 
مغازه‌اش می رفتم و می‌پر سید م «چیزی شده پدر ؟» 
توی‌چشمانم نگاه‌می کر د وبه آرامی می گفت:«انشاالله 
که هیچی نشده؟»! من‌اماء آ نقدر در گیر ودارزندگی 
گرفتار بودم که چندان پیگیر ماجرا نشدم تا آن روز 
شوم فرارسید؛روزی که در شهر ستان بودم و پدر به 
موبایلم تلفن زد و گفت: «بهزاد همین حالا بلند شوبیا 
تهران...» و تا خواستم بگویم: «پدر من اینجا کار مهمی 
دارم...» پدر حرفم راقطع کرد و فریاد زد: «مهم تراز 
این نیست که بیای و زنتو طلاق بدی!» گیج و منگ و 
مات ومبهوت تلفن را قطع کردم وبا اولین پر واز خود 
رابه تهران رساندم.پا که داخل خانه گذاشتم پدرم 
آنجا بود. ژیلا جواب سلامم راهم (از روی ترس) نداد. 
وهمین که پرسیدم: «پدر چی شده؟» پدرم گفت: 
«هیچی... ژیلا می خوادازت جد ابشه و مهریه اش راهم 
می‌بخشه... درسته ژیلا خانم ؟» ژیلا باصد ای خفه‌ای 
گفت: «بله»! سپس پدر جمدانش را به دست یلا داد 
و به او گفت: «روز داد گاه می‌بینمت...» ژیلا که رفت و 
قبل از اینکه حرفی بز نم پدر گفت:«هیچی نپرس... فکر 
کن آنقدر برام عزیز هستی که دلم نمی‌خواهد تا آخر 
عمر بیفتی گوشه زندان...! پس دیگه هیچی نپرس... 
قبول؟» پدر برایم آنقدر عزیز و محترم (و دانا) بود که 
هیچی نپر سیدم. هر بار هم به ژیلا زنگ زدم تابپر سم 
«چی شده؟»بدون هیچ حرفی تلفن راقطع می کر د؛ 
فهمیدن اینکه موضوع چیست [مخصوصاً که دراین 
اواخر پدرم به پیرمرد صاحبخانه‌مان سپرده بود که 
وقتی من نیستم رفت و آمدهای عروسش را تحت نظر 
بگیرد] کاری نداشت!امامن هیچ نپر سیدم و در روز 
داد گاه‌نیز, پس از اینکه ژیلا مهر یه اش رابخشید, رفت 
دنبال زند گی ولنگارش! 

از آن به بعد بود که مانند بهتزده‌ها توی خیابان‌ها 
می‌چرخیدم. حوصله نداشتم با کسی همنشین و 


+ 
٤‏ اطلاعات کک 


هم سخن باشم وهر وقت تهران بودم. حتی برای اینکه 
باخانواده‌ام درباره‌ژی لا حرف نزنم.از خانه می ز دم 
بیر ون و توی خیابان‌ها می چرخیدم و... که ناخود آ گاه 
سرازیک کوچه‌بن‌بست در آوردم-تقدیر راببین- 
جلوی یک ساختمان ترمز کردم و می‌خواستم دنده 
عقب بیر ون بیایم که د ختر جوانی در عقب ماشین راباز 
کرد وروی صندلی عقب نشست وبا عصبانیت گفت: 
« ۲۰ دقیقه است که من زنگ زدم...» فهمیدم مرابا 
آژانس اشتباه گرفته و خواستم توضیح بدهم که دیدم 
یک مرد جوان با عصبانیت از ان ساختمان بیرون 
آمد وانگار دتبال آن دختر می گشست که اوبا عجله 
واضطراب فریاد زد: «تو رو خدا زودتر راہ بیفت....» 
معط ل نکردم و گاز دادم واز کوچه که بیرون آمدیم. 
دختر جوان زد زیر گریه ومن به آرامی پر سیدم: 
«اتفاقی افتاده‌خانم ؟» واوبا تلخی جواب داد:شما 
راننده آژانس هستین یا فضول محله ؟» لبخندی زدم و 
گفتم:«فضول که‌نیستم...اماراننده آژانس‌هم نیستم» 
و همین که توضیح دادم و دختر جوان فهمید اشتباهی 
سوار شده.,خواست پیاده‌شود که دید «مردجوان» 
آمده‌سر کوچه!واین‌ب ار باالتماس گفت:«خواهش 
می کنم منو از اینجا دور کنین!» دنده‌راعوض کردم و 
به سرعت از ان خیابان دور شدم. دختر جوان اشک 
می ریخت ومن به آرامی گفتم:«به خداقصد مزاحمت 
ندارم...اگر می‌خواهید پیاده‌تون کنم...؟ اما کنجکاو 
شدم بفهمم آن‌مرد کی بود؟ چراازش فرار می کردین 
و...» 

دختر جوان‌تلخ‌تر گریست و گفت:«واسه‌اینکه 
یک حیوونه... مثلاً خواستگار من بود و قرار بود نامزدم 
بشه...اماجز کنافت هیچی نیست... امروز که‌مچ اش 
را گرفتم. به جای اینکه عذرخواهی کنه تهدیدم کرد 
و 

اینطوری بود که با «حمیده» آشنا شدم.همان شب 
وقتی من هم سرنوشتم رابرایش تعریف کردم شاید 
احساس «همذات پنداری» انگیزه‌ای شد که من و 
اوبه هم اعتماد کنیم و دوستیمان خیلی زود رنگ 
عشق به خود بگیر د؛ چهار ماه نشد ه بود که باور کردم 
تقدیر «حمیده» راسر راهم قرار داده؛ اوهمه نیازهای 
روحی مراد رک می کرد و موقعی که فهمیدم من نیز 
توانسته‌ام دلش رابه دست‌بیاورم.مراسم خواستگاری 
انجام شد و دو ماه بعد از خواستگاری, با هم ازدواج 
کردیم. 

ان روزها خود را خوشبخت‌ترین مرد دنیا 
می‌دانستم. تمام خانواده‌ام از این ازدواجم خوشحال 
بودند. خانواده حمیده‌نیز ( که | نها هم خاطره تلخ 
خواستکار قبلی دختر شان رااز یاد نبر ده بودند) مرا 
مانند پسر خودشان دوست داشتند. حالا دیگر مفهوم 
خوشبختی را با گوشت و پوستم احساس می کر دم. 
پدرم که روزهای‌اول باازدواج مجددمن-آن‌هم 
به‌این زودی_مخالف بود هر چه بیشستر حمیده را 
می‌ش ناکت این جمله رابیشتر تکرار می کرد که؛ 
«بهزاد برویبین کجاباعث خوشحالی خداشدی که 
خدا خوشبختت کرده؟!» 


بگوید:«شاید این خوشبختی دائمی نباشد» مطمئن 
می شدم که یا دیوانه است یا دشمن اما... 


همه چیز بایک بیماری ساده‌شر وع شد؛روزهای 
اول مطمئن بودم که یک «دل درد» ساده‌به سراغم 
آمدهاماباتداوم‌دردواینکه‌هر روز بیش از پیش 
زمینگیر می‌شدم؛ مجبور شدم به د کتر بروم. خودم که 
می خندیدم و می گفتم: «بابا یک لیوان عرق نعنابخورم 
خوب می‌شم)» اما حمیده که عاشقانه دوستم داشت. 
وادارم کردبهد کتر بروم وهنگامی کهد کتریک 
دوجین آزمایش برایم نوشت, ترس ناگهان وجودم 
رافرا گرفت؛مگه چی شده که باید هفت تا آزمایش 
بدم؟» پاسخ این سؤال راده روز بعد که‌همه آزمایشها 
را انجام دادم. از زبان یک د کتر متخصص شنیدم: «تو 
دیگه نمی تونی پدر بشی!» روزاول وقتی آقای د کتر این 
خبر رابه من وزنم داد. حمیده حتی یک اخم هم نکرد 
و «خنداخند» گفت:«مگه چی میشه که سرپرستی 
یک بچه راقبول کنیم؟» حمیده را آنقدر می شناختم 
که بدانم فیلم‌بازی نمی کند.... اما یک هفته بعد وقتی 
جواب نهایی د کتر به دستمان رسید. حمیده شکست و 
من هم دلم شکست:«آقا بهزاد... شما نه تنها نمی‌تونی 
پدر باشی... که متاسفانه باید بگم وظایف زناشویی را 
هم نمی تونی انجام بدی...» 

خرد شدم... شکستم.. از پاد رآمدم وقتی د کتر 
این را گفت: شماباید مرد باشی و هنوز سی‌سالت 
نشده‌باشد تابتوانی احساس مراد رک کنی...!اولین 
مرتبه بود که «ناامیدی» رادر چشمان حمیده دیدم! 
تاچند روز اول هیچکدام در این مورد با یکدیگر حرفی 
نمی‌زدیم. اما فاجعه از زمانی آغاز شد که خبر به گوش 
خانواده «حمیده» رسیدا!ابتدا از اینکه او موضوع رابا 
خانواده‌اش مطرح کر ده‌بود از دستش عصبانی شد م» 
اماوقتی خوب فکر کردم با خودم گفتم:«توانصاف 
داشته باش آقا بھزاد... اگر چنین اتفاقی برای زنت 
افتاده‌بود تو چیکار می کردی؟» وهنگامی کەاین 
حقیقت را پذیرفتم. آن وقت بود که دیگر این حق را 
به‌تمام اعضای خانواده زنم دادم که به او بگویند: «به 
فکر آینده‌ات باش حمیده... تو هنوز ۵ اسال بیشتر 
نداری...مگه‌میشه بااین وضعیت.بامردی که چنین 
بیماری داره زند گی کنی؟» 

همانطور که گفتم.روزه ای اول که این حرفها را 
می شنیدم عصباتی می شدم,اماخداراشکر که آنقدر 
واقع بین بودم واز آن مهم‌تر. آنقدر عاشق حمیده بودم 
که تابه خود بگویم:«|قا بهزاد نمی‌خوای که از واقعیت 
فرار کنی؟ درسته که حقیقت خیلی تلخه... اما قبولش 
کن بهزاد...» 

اینطوری‌بود که سرانجام یک‌شب(درحالی که 
زنم سعی می کرد مانند همه چند هفته گذشته طوری 
رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده) همانطور که او 
داخل | شپزخانه داشت شام درست می کرد. کنارش 
ایستادم.زل زدم به چشمانش و غمگین‌ترین ترانة 


بقیه در صفحه ۲۹ 


۱۵ 


مار 


ی جس کنندهددن است و غم و اندوہ جس کنندہروح 


9دت جانی 


«a باریکترازمو‎ 


حکایت بهلول و شیخ جنید بغداد 


آورده‌اند که شیخ جنید بغداد به عزم سیر از شهر 
بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او... 

هی وال هلول زابرس 

گفتند او مردی دیوانه است. 

و ۱ 
تفحص کر دند و اورا در صحرایی یافتند. 

شیخ پیش او رفت و سلام کرد. 

بهلول جواب سلام اورادادہ پرسید چه کسی 
هستی؟ عرض کرد منم شیخ جنید. 

بغدادی فر مود تویی شيخ بغداد که مردم راارشاد 
می‌کنی؟ عرض کرد آری. 

بهلول فر مود طعام چگونه می خوری؟ 

عرض کرد اول «بس م الله» می گویم واز پیش خود 
می‌خورم ولقمه کوچک بر می دارم به طرف راست 
دهان می گذارم و آهسته می جوم و به دیگران نظر 
نمی کنم و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم 
وهر لقمه که می خورم «بس م اللّه» می گویم و در اول و 

بهلول بر خاست و دامن بر شیخ فشاند و فر مود تو 
می‌خواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز 
طعام خوردن خود رانمی‌دانی... و به راه خود رفت. 

مریدان شیع راک باک ایی هرد دیرف یت 
خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید و از 
عقب او روان شد تا به او رسید. 

۶۳ اه 

جواب داد شيخ بغدادی که طعام خوردن خود 
رانمی‌داند. 

بهلول فر مود: آیا سخن گفتن خود رامی‌دانی؟ 

عرض کرد آزی.. 

سخن به قدر می گویم و بی حساب نمی گویم و 
به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق رابه خداو 
رسسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که 
مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن 
رارعایت می کنم. پس هر چه تعلق به اداب کلام 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


داشت بیان کرد. 

بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن 
راهم نمی‌دانی.. 

پس برخاست وبرفت.مریدان گفتند یاشیخ‌دیدی 
این مرد دیوانه است؟ تواز دیوانه چه توقع داری؟ 
جنید گفت مرابا او کار است.شمانمی‌دانید. باز به 
دنبال او رفت تا به او رسید. 

ار و 
طعام خوردن و سخن گفتن خود رانمی‌دانی, آیا آداب 
خواییدن خود رامی‌دانی؟ 
داخل جامه خواب می‌شوم. پس آنچه آ داب خوابیدن 
که از حضرت رسول (علیه‌السلام) رسیده بود بیان 
کرد.بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن راهم 
نمی‌دانی. 

خواست بر خیزد جنید دامنش رابگر فت و گفت:ای 
بهلول من هیچ نمی‌دانم. تو قربةالی الله مرا بیاموز. 

بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شدی 
تورابیاموزم. 

بدان که اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در 
خوردن طعام آن است که لقمه حلال باید وا گر حرام را 
ما راکو ادا ا اتا ہت 
تاریکی دل شود. 

جنید گفت: جزاک الله خی ر آ! و ادامه داد: 

درسخن گفتن بايد دل‌پا ک باشد ونیت درست 
باشدو آن گفتن برای رضای خدای باشد واگر برای 
غرضی با مطلب دنیا باشد ی ابیهوده و هر زه بود.. هر 
عبارت که بگویی آن وبال توباشد. پس سکوت و 
خاموشی بهتر و نیکوتر باشد. 

و در خواب کردن‌این‌ها که گفتی همه فرع است؛ 
اصل این است که در وقت خوابیدن در دل توبغض و 


دوست داشتن.. 

دوست بداریم به خاطر عشق ورزیدن وبه خاطر 
حس درونی خودمان, نه به خاطر گرفتن چیزی! 

قانون عشق از مهربانی و محبتی سخن می گوید که 
خدایی است. 

بیاموزیم که برای‌محبت کردن ودوست داشتن: 
نباید منتظر ماند و توقعی داشت.هزاران نشانه زیبا 
ازاین قانون, دراطراف ما همست آن جا که دختر ی 
به خاطر عشق بی دریغ به پدر ومادرش,درلباس 
مداه تہ کارگری مش غول می شود تااورامداواکند 
مھر مادری. فدا کاری یک دوست وازجان گذشتگی 
یک امداد گر مهربان و ...به فرزندانمان زند گی کردن 
و«قانون عشق»رابیاموزیم وبرای این کار لازم نیست 
برای آنان کلاس و درس بگذاریم یابه طور مر تب به 
آنان گوشزد کنیم.فقط کافی است که خودمان باعشق 


زندگی کنیم. 


صدیقه برهانی کودهی 


افرینش 
وجود آمد ولی بیش از حد خشک بود پس آسمان به 
عنوان‌هدیه نخستین قطرهبار ان رابه اوهد یه داد. او 
از خاک و آب پدید آمد.ولی بیش از حد خیس بود و 
خور شید هم نخستین تابش قلب خود رابرای اوبه ارمغان 
آورد. او از خاک, آب و نور بود ولی هنوز نمی توانست 
حر کت کند که‌ناگهان رعدی در قلبش نمایان شدو 
روحش پدیدار گشت و به این ترتیب انسان پدید آمد. 
مهتاب شاه‌صفی ۱۲ساله-تهران 


می گوید: 
اعتراف کن!... 

می گویم: کار 
به‌آن کوچکی, 
چندهزاربار 
اعتراف کنم...؟ 
آلودش اشاره می کند: انگشت بزن فضولی نکن. 

لرزەبر اندامم می افتد. بر گە راروی زانو گذاشته. 
انگشت اشاره‌ام را(ها)می کنم وروی ان فشار می‌دهم. 
سوز شدیدی در تمام بدنم جریان پیدامی کند. هر روز 
این بر نامه بدون ذره‌ای تغییر تکرار می‌شود. با نگاهی 
که گویی تمام مجر مین کرةٌ ز مین رامخاطب قرار داده. 
بدون لبخندیا کلام اضافه‌ای.احساس می کنم در سالن 
بزرگی جمع شده ایم اماء تاریکی مطلق اجازه نمی دهد 
۷۶2۵8 یٹ تمه اراس ", 
صدای بم و دور گە ای که در سالن می پیچد می گوید: 
چرادر امانت مردم خیانت کردی؟ 


صدایم در سایه صدای او که به صورت اکو پخش 
می‌شد گم می‌شود. تمام ماجرا رادر عرض چند لحظه 
برایش شرح می‌دهم. طوری بر خورد می کند که انگار 
به همه امور آ گاهی دارد. می پر سد: شاعر هستی ؟ 

کی ےرات پیدامی کل 

یکی از شعرھایت را که دوست داری بخوان. 

سالن پراز نور می‌شودا صدایم به طریق استریو 
پخش می شود صدای احسنت احسنت از گوشه و کنار 
به گوش می رسد. یک نفر از وسط سالن فریاد می زند: 
آفرین استاد! شاه بیت غزل را تکرار بفرمایید. 

باد در غبغب می‌اندازم و می‌خوانم: 

به حریم د گران پاننهادم همه عمر /چون که آگه 
به جهانم که حساب است ورا.. 

از عیش شاعرانه بیرونم می آورد.می گوید:شعرها 
رابرای که می سرودی؟ 

-اگر بگویم برای خودم.خواهد گفت:چراعمل 
نمی کردی؟ اگربگویم برای مردم. خواهد گفت: 
دروغگوی پست!. 

شعرم شرنگی می‌شود می افتد به جان خودم. فقط 
سکوت می کنم. می گوید: ببریدش... 


عباس عابد 
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ی ۰ 
اطلاعات بش یی یار ۳۵۲۰ 


ورد بارویی 
سیر امیر سار ات موسوی 
یل نف رگاهی ته انبا رشاعر می شور 
بعر N‏ 
یک نف رهم مثل من رر عال رفتن روی سن 


موقع سوت ولف مار شاعرمی‌شور 


در فصوص مولوی بعضی اریبا نگفت ار 
_ داو پس ایک عالمه اصرار:شاعر می شون 
چو نکه می‌رانر ٹرار رآب ونانی شاعری! 
٦‏ ۶ 9" 
ب سکه افبار ر طرب ایز راررممللت 
عاقب تگوینره فبار شاعرمی شور 
رافل ایر ا نآلر تعطی ل؟ 00ھ 
اهتماتابعر ڑآ نگلزا ر شاعر می شور 
قصەکار ز لیفاهر زمانی لورور 
ره رقیقه بعر پو تیفار شاعر می شور 
پی سفر ه رکس پلیررروڑہ در هاه میا ] 
نیم ساعت مائرہ تا افطار, شاعر می شور 
از مسیهای رخ برفی پرستاران ما 
رر اتاق آی سی یو بیمار شاعر می شور 
صر عوارش هست رر بیلاری سل جوان 
اولیش این: ر۴ بیگار شاعر می شور 
ا نت 
تال ی ها از مفبّت فار شاعر می شور 
رائماشعر ا زل و بلبل سر ای رآ نکه او 
ہایلی شلوار کگلرار شاعر می شور 
ناشری له تالنون یل پیت از او نشئیرہ ایعء 
موقع پاپ همین اشعار, شاعر می شور 
2 بارویی است ؛می بیئی رلە؟ 
ه رکس ی آن اکن تر ار شاعر می شور! 
نله یل غیر شاعر رافر وگن زیر آب 
ول نلن! تاهفتصر بشمار؛ شاعر می‌شورا 


2۶ ۱ ریات ی 


-بالک ھا ى ما- 
(gila‏ 
ان ھا ھر الهباشرپول پارومیلئقد ٠‏ 
توی‌هرآشفتهبازاری تلاپو م یکننر 
تابەرست آرنر. از بازار» سور پیشتر 
7 اسلناس وسله رااین روی وآن روم یکنثر 
٦‏ ۷9 1 
چشعرابابای پای پول, همسوم یلنٹر 
مثل برق وبار, ازھر رست جاروم ی لنثر 
پول‌های بی زبان رابا زسان چرب ونم 
رافل صنروق‌هاءرر هفت ب پستوم یکنٹر 
سفت هی لیرن ر وقت وا راون ی کم 
ليک هتلام کر فتن» سر وچاروم یلنذر 
چون بلی وامی لرفت و قسط آن را دیردار 
ا و ا سی رت 
بعر طعء بافوت و فن یکاملاً مفصوص فور 
۱ ارو در 
آفرش هم گر نشرپررافت اصل و فرع پول 
پیش قاضی تاج بیچاره راسو در 


27 
لاه هم این نا زنین زهم تکشان سفتلوش 


ہر فلاف رسم وعارت, نعل وارومی لنثر 
میلیارری» وا" های ہی ضمائت می‌رهنر 
یاوثیقهءمللی از پشت ابر قوم یلننر 
لاجر ۴ چون می شور این وا مشلو ل الوصول 
باریون مانره روی رست هم فو می لنثر 
تانګررد باک ایاعر ورشلست 
نزر بالگ ریلری هم سفته با روم یکئٹر 
من نمی‌رانم له آنان باپنین مشی و مشا 
پول سرگرران هار از لها ہو می‌لنثر 
گاف رارن‌ها یآنان, قصه ای دار دراز 


هشتری‌ها این هنر رافوب وآلومی‌کنثرا 


۱ چن ر نلاه نو 


0 0 0 -شوشتر 


وھ E‏ 
ہلوی ماشین مرل ہالایش 
ر ات 

مار سرت یکی ا ڑآٹھا 


پل روز به له نشُستع 

نه مر تاض شرع نه شراب 
سام 

مرابه آشپزفانه پبریر 

در شمارش روزها 

اشتباه لر ره/۴! 


۹ ۱ ہے جو 


“مسلاا کر 
__- بعرباحرک سکه شرنطفاوگروصل تکنیر 
رکشیرهبازهم دآقای سن ازرواج) _ - 
برچ میلاراست ألر رق تلنير 
مس مسر 
که گفتمهرلس‌منقورس اصلا تیور 
ای که باهر فررچلفوزی شماپیع تکنیر 
ابترابایک نف رکه ریش اوباشرسفید ر 
فوب شور ومشورت لرره» سپس نیت لنیر 
یاری از و ر "مم ورو ا ر 
درگلوپ روستیابی, وا یآلر ش رک تکنیر 
هان مبار ا اشتباهی جای مهناز ومهین 
یک زمانی باغشنفر یال البر چ تلنیر 
روستی‌های فیابانی | Cl EG‏ 
من بینم بالسی د رگوشه ای فلو تگذیر 
اتفاقی ه مآلر رر فانه ای تنها شر یر 7 
00۷۷۷ اہ ای ار 
کرچه رراین موقع ه رگ س کار فور رام یکٹر 
جس وقتی ررآهر آن زمان وهش تگذیر 
زرا ز این سفن‌هاء رکه پیر اشر طرف 
باهم از زافلاق وا ژ عارات فور صفبت لیر 
ک رکه وسلت س رگ رفت ومجلسی هم شر به پا 
بنره راھع یار تان باشر به آن رعوت لنیر 
تابه اینباشر تما لار هاتان روبه راه 
بعر ا زآن لاری برای ر شر جمعیت لنیر 
هر له ر نران می‌رهرء یار انه راهع می رهر 
پس چراغور را برای بهه ار اهت لنیر؟ 
زندگانی اولش سفت است»وقتی پلزرر 
چثر صر سال یک مکمک ریلر به آن عار تگئیر! 


باران مصنوعی _ 
بعر ازکلی هزینه 
ابرهای بارورشره باریرنر ٠‏ 
امار رکشور سیل زره‌همسایه! ‏ 


2 
هارربزرل ‏ 2 
هتی هنروانه شب یر | نبور 
تامارر فانه سالمئر ان 
2 
سالی یلبار 
از او سراغی بلیررم؟ 
زاو سراغی بلیریع 


۷ 


آن ا 


کت است ار تفاع 


ت 


0 


ذست دلکه افتادن از اد 


تفاع آقیتث 


همسری نمونه, پدری فدا کار. همسایه‌ای دوست داشتنی و همکاری 
بسیار مهربان خصوصیات فر دی بود که ده نفر رابابیر حمی تمام به‌قتل 
رساند.قاتل سر یالی بی رحمی که در بیش از چهار دهه مشغول 
فعالیت بود و نزدیکتر ین افراد به او نیز نتوانسته بودند 


اند کی به وی مشکوک شوند. 


ژانوبه سال ۲۰۰۶ بود که «سیندی پلنت» با 
کامیون از جاده خاکی شمال «ویچیتا» در حال عبور 
بود و با خود فکر می کرد که ایرادی در کار است! 
پلنت ۵۲ ساله در شهر کوچکی به عنوان افسر کنترل 
حیوانات زند گی می کرد. مر کز «ولی» بزر گراه های 
زیادی داشت اما سیندی ترجیح می داد از جاده 
شمالی به نام «سنکا» برود که جاده‌ای سر سبز و پر 
از مزارع گندم بود. طبق معمول هميشه, آن روز هم 
در ان جاده حر کت می کرد. 

شهر نزدیکی که دوست او «دنیس رادر» در آن 
سکونت داشت نیز بر سر راهش قرار داشت. آنها 
یکدیگر را آخرین بار چندین سال پیش ملاقات کرده 
بودند. سیندی آن زمان به دوستش بر خورد با سگها 
و کنترل حیوانات دیگر را آموزش داده و اینکه چطور 
سگهای عصبانی را آرام کرده و چه زمان باید از تفنگ 
بیهوش کننده استفاده کند. 

کیسه زباله ای عجیب 

عقب کامیون سیندی پلنت. اغلب اوقات یک یا 
دوسگ وحشی بودند که با صدای بلند پارس می 
کردند اما آن روز. موضوع دیگری حواس سیندی 
راحسابی پرت کرد. او به پیچ جاده رسیده بود که 
کیسه عجیبی دید. ان کیسه به تابلویی که سر پیچ 
جاده قرار داشت. تکیه داده شده بود. سیندی همیشه 
به زباله ها توجه داشت. او هميشه زمانی که زباله ای 
را در جایی مشاهده می کرد به محیط بانان گزارش 
ہے کروام ان ھت تایه کرک برد 
وقتی مردم زباله یا باقیمانده چیزی رادر جایی رها 
می سازند. شاید آن زباله را جایی پرت کنند اما 
هیچ کس یک کیسه آشغال را به تابلوی راهنمایی 
تکیه نمی دهد. 

پلنت چندین بار از آن جاده رد شد اما هر بار 
آنقدر عجله داشت که نتوانست نگاهی به کیسه 
زباله بیندازد. چند روز پس از آن. ذهن سیندی 


۸ 


نیلوفر یوسفی 


هنوز مشغول کیسے زباله بود. حسی به او می گفت 
آن کیسه مشکوک است. سرانجام یک روز که از 
آنجا رد می شد تصمیم گرفت نگاهی به کیسه زباله 
بیندازد. ماشین رایک جای مناسب پار ک کرده و به 
سمت کیسه رفت. هر چه به کیسه نز دیکتر می‌شد. بر 
نگرانی اش افزوده می شد. یک نفر کیسه زباله را پر 
از اجر کرده و با دقت به تابلو تکیه داده بود. 

چند روز پیش از آنکه کیسے زباله مشکوک 
توسط پلنت مشاهده شود. کارت پستالی به ایستگاه 
لور ل فرص ان هی و درس امسل 
کیسه زباله مشخص شده‌بود. کیسه حاوی یک 
عروسک. چند قطعه طلا و یک لیست از کلمات 
مخفف که شاید قطعاتی از یک پازل بود. بیست و پنج 
سال بود که شهر ارام بود تا اینکه دوباره موجی از 
ترس در شهر برانگيخته شد. پلیس معتقد بود قاتلی 
که ژانویه ۱۹۷۴ شروع به قتلهای سریالی کرده بود. 
دوبارہ کارش را آغاز کردہ است. 

اولین قربانیان 

«اترو» سی و هشت ساله که بیست سال در نیروی 
هوایی مشغول به فعالیت بودہ به همراه هسسرش 
«جولی» سی و چهار ساله و پنج فرزند خود به تازگی 
در «ویچیتا» مستقر شده بودند تا در شر کتی که 
قطعات هواپیما تولید می کرد. کار کنند. یک روز 
صبح زود. زنگ در خانه شان به صدا در آمد. «اترو» 
در راب از کرد و همسایه شان رادید که با جعبه 
شکلاتی برای خوش آمد گویی, جلوی در منزلشان 
ایستاده است. «اترو» با روی باز همسایه را به خانه 
دعوت کرد تا قهوه‌ای با هم بنوشند. مرد همسایه پس 
از چند دقیقه چاقویی از جیبش در آورده و با تهدید 
کردن آنهاء «اترو» همسرش و دو فرزند ٩و‏ ۱۱ ساله 
شان را طتاب پیچ کرد. سپس سیم تلفن منزلشان را 
قطع کرد و به گفته پلیس, گلوی آنها را با سیم تلفن 
به حدی فشار داد تا خفه شوند. قاتل با خونسردی. 
اعضای یک خانواده را جلوی چشم یکدیگر. کشته 
بود. وقتی سه فرزند دیگر آن زوج از مدرسه به خانه 
باز گشتند. با جسد بیجان پدر. مادر و دو خواهر و 


برادر خود مواجه شدند که به طرز وحشتناکی به 
قتل رسیده بودند. پلیس آطمیتان داشت که بایک 
قاتل روانی روبروست. آنها در تحقیق از محل جرم. 
چند تار مو در زیر انگشتان همسر مقتول پیدا کردند 
که مشخص شد این تار مو به اعضای خانوادہ تعلق 
نداشته و به طور قطع برای قاتل بوده است. جستجوها 
برای یافتن قاتل اغاز شد. پلیس خانه به خانه در 
جستجو بود و از همه سوال می کرد آیا فردی را دیده 
اند که به خانه مقتول رفت و آمد داشته باشد؟ 
پلیس حتی برای تحقیقات بیشستر بے زاد گاه 
خانواده مقتول رفت تا به دنبال سرنخهایی از ماجرا 
باشد. در طول چند ماه افراد زیادی به عنوان مظنون 
شناسایی شدند و حتی برخی از آنها نیز بازداشت 
شدند اما همه آنها به صورتی تبرئه و آزاد می شدند 
چراکه پلیس نتوانست هیچ تار موبی را با تار موی 


کشف شده مطابقت دهد. 
نامه نگاری با پلیس 


«اترو» و خانواده اش زمانی که دنیس ۲۸ ساله 
بود به قتل رسیدند. پدر دنیس ویلیام» که در سال 
۱۹۹۶ درگذشت. تفنگدار نیروی دریایی بودهو 
مادرش صندوقدار یک فروشگاه. مادر دنیس هنوز 
زنده‌است و در جایی که «سیندی پلنت» به همراه 
سے برادرش در آنجا بز رگ شده بودند. زندگی می 
کند. «پار ک سیتی» یعنی شهر محل سکونت سیندی. 
حدود دو مایل از کیسه زباله عجیبی که پیدا شده 
بود فاصله داشت. 

«جان دیویس» پنجاه و نه ساله از پنج سالگی با 
دنیس رادر دوست بود. آنها دوران کود کی خوبی 
بایکدیگر داشتند. دنیس به یاد می آورد که چه 
روزهایی در کنار رودخانه «آلکانزاس» با هم شنا 
کردہو ماهیگیری می کردند. خان‌واده انها مدام 
مراقب فرزندانشان بوده و هیچ وقت مشکلی برای 
ان دو نفر به وجود نیامد. 

پس از آنکه جان و دنیس در سال ۱۹۶۳ از 
مدرسه فارغ التحصیل شدند. کمتر همدیگر را دیدند 
اماانها دوستان وفاداری بودند. جان داویس می 
گوید:« دنیس در دوران جوانی عاشق دختری شده 
بود که هر وقت احتیاج داشت. ماشینم را به او قرض 


هھ 
اطلاعات کک مارہ ۲۵۰ 


می دادم تا با دوستش ملاقات کند.» دنیس سال بعد 
با آن دختر ازدواج کرده و به نیروی هوایی پیوست. 
در سال ۱۹۷۴ء دنیس رادر به عنوان نصاب در یک 
شر کت مشغول به کار شد. این شغل اولین کاری بود 
که به او اجازه می داد به منازل مردم با حکم رسمی. 
رفت و آمد داشته باشد. 

سے ماه پس از قتل وحشتناک خانواده «اترو». 
قاتل ناشناس. حمله دیگری انجام داد. کاترین. 
کار گر ۲۱ ساله‌ای که در یک کار گاه مشغول به کار 
بود. به قتل رسیده و برادرش که ظاهراً با زخمهای 
شدیدی که در بدن داشت. سعی کرده بود فرار کند 
به ضرب گلوله کشته شده بود. در این قتل دیگر 
نشانی از مو دیده نشد! 

چند ماه بعد. قاتل بی رحم. نامه ای به ایستگاه 
پلی س رس‌انده و خودش را به عنوان قاتل )8۲ 
معرفی کر د. )81 به فارسی «بستن, شکنجه» کشتار» 
معنی می دهد. او در نامه ای دستنویس اینطور نوشته 
بود:« از این اتفاقاتی که برای مردم می افتد. ناراحتم. 
آنهابه طرز فجیعی به قتل می رسند اما برای من 
خیلی سخت است که خودم را کنترل کنم. شاید شما 
به من لقب روانی بدهید اما باید بگویم وقتی این هیولا 
وارد مغز من می شود خودم هم نمی دانم چطور آنرا 
کنترل کنم؟!» او برای آنکه اثبات کند صحبتهایش 
حقیقت دارد. جزئیات قتل «اترو» را ذ کر کرده بود 
که پلیس هیچ وقت آن جزئیات را در دسترس عموم 
قرار نداد. هر چند وقت یکبار قتل جدیدی صورت 
می گرفت و نامه های جدیدی نیز به ایستگاه پلیس 
یا تلویزیون محلی فرستاده می شد. 

دررسال ۱۹۷۷ خواننده ۴ ۲ساله کلیسابه طرز 
وحشتناکی توسط این قاتل به قتل رسید. ظاهراً سه 
کودک این خواننده جوان. در دستشویی زندانی شده 
بودند و بعد. قاتل بی رحم بدون توجه به گریه های 
فرزندانش, زن بیچاره را خفه کرده بود. >1311پس 
از این حادثه نامه ای به پلیس نوشت و گفت :« آنها 
خیلی خوش شانس بودند. یک تلفن همراه جان آنها 
رانجات داد. می خواستم پسر آن زن را به وسیله 
کشیدن پلاستیک بر روی سرش خفه کرده و سپس 
دخترش را از درخت آویزان کنم.» 

در دسامبر همان سال 1 نانسی فا کس, یک 
منشی ۲۵ ساله رابه قتل رساند و سپس با استفاده 
از یک تلفن سکه ای. قتلش را به پلیس گزارش کرد. 
«روبرت بیاتی». وکیل محلی و مولف کتاب کابوس 
ویچیتاء گفت: «قتل خانواده اترو در سالگرد تولد ۲۱ 
سالگی من اتفاق افتاد. آن زمان مادر جوانی بودم و 
از اینکه کشته شوم. می ترسیدم. خیلی مراقب خود 
بوده و به همه زنها تذ کر می دادم وقتی وارد خانه شان 
شدند. حتما سیم تلفنشان را چک کنند.» 

در سال ۱۹۷۵ پس از آنکه 81 هفت نفر را 
به قتل رساند. دنیس رادر, صاحب پسری شد واو 
را برایان نام گذاشت و همسرش برای بار دوم در 
ژانویه ۱۹۷۸ باردار شد. همان زمان بود که )81 در 


٤‏ تر ٩۱‏ اطلاعات گی 


شعری به قتل «شرلی ویان» اعتراف کردہ و طریقه 
کشتن نانسی فاکس رادر آن شرح داده بود. چهار 
ماه بعد. فرزند دوم دنیس به دنیا آمد. 
یک قدم تا قاتل 

در طول آن سالها رادر مشغول درس خواندن بود 
و در سال ۱۹۷۹ مدرک وکالت خود را گرفت. همان 
موقع بود که پلیسی جوان در تلاش بود تا قاتل را از 
روی مدا رک و نامه هایش شناسایی کند. او معقتد 
بود که حتی با اینکه نوشته هاو نامه ها فتوکپی 
هستند. برخی خصوصیات آنها قابل تشخیص است. 
یکی از نمایند گان شر کت زیراکس برای همکاری 
بااین پلیس,اعلام آماد گی کرد. به لطف کمکهای 
آنه اواز طریسق جوهری که نامه ها تومسطش کپی 
می‌شدند محل ساب دو نامه قاتل شناسایی شد. 
پلیس به انبار کاه زده بود و حال می‌بایست سوزنی 
را در آن پیدامی کرد. 

پس از هفت قتل. یک سالی بود که خبری از 
قتل جدید نبود وهمه فکر می کردند 31 مردهو 
یا از آنجا رفته است. در سال ۱۹۸۴ تحقیقات پلیس 
در این زمینه دوباره آغاز شد اما این بار به صورت 
پنهانی. چند روانشناس معروف نیز در این زمینه با 


پلیس همکاری داشتند. روانشناسان معتقد بودند که 
قاتل روانی تا آن حد عجیب و غریب است که به 
طور حتم کاری انجام خواهد داد تامردم را دوباره 
به خودش جلب کند. 

دنیس رادر. سویر وایزر عملیات سر شماری شده 
بود و به واسطه شغلی که داشت به ادرس سکونت 
تمام مردم شھر, دسترسی داشت. او در محل کارش 
به خاطر قانون‌مداری زیاد اسمی در کرده بود. به 
گفته دوستان و همکارانش. دنیس همیشه خوش 
تیپ و خوش لباس بوده و به خاطر هوش زیادش: 
همه چیز را به زودی یاد می گرفت. با توجه به زمانی 
که خانواده «اترو» به قتل رسیده بودند. حال قاتل بايد 
نزدیک به پنجاه سال سن داشته باشد. 

در سال ۲۰۰۴ قاتل نامه ای به پلیس نوشت و در 


آن نامه درباره یکی از قتلھایش صحبت کرد. پلیس 
توانست دی ان ای در نامه پیدا کند و جستجوی 
گسترده ای را آغاز کرده و از بیش از ۱۳۰۰ نفر از 
بازهم نتیجه ای گرفته نشد. 

در شانزده فوریه سال ۲۰۰۵ تلویزیون محلی 
پاکت نامه ای رادریافت کرد که حاوی گردنبند 


و کپی جلد کتاب داستانی بود که در آن, قاتل ۴ 


مقتولهایش رامی بست و با سیم خفه می کرد. پاکت: 
حاوی یک سی دی کامپیوتری بود که محققان در 
تلاش بودند فایلهای حذف شده روی آن را بازخوانی 
کنند. دنیس ۵۹ ساله» به تا زگی رییس هیات امنای 
کلیسای شهر شده بود. پلیس در باز گشایی فایلهای 
حذف شده متوجه شد که این سی دی در کلیسای 
شهر استفاده شده اما هیچ سرنخ دیگری نتوانستند 
دست باو رد بلس در یات یلاش موجه 
این موضوع شده بود که قاتل یک ماشین چرو کی 
سیاہ رنگ دارد و زمانی که آنها برای تحقیقات به 
کلیسا رفتند. چر و کی مشکی رنگی را بیرون محوطه 
کلیسا مشاهده کر دند اما این موضوع نمی توانست 
اثبات کننده چیزی باشد. انها به مدار ک معتبرتری 
نیاز داشتند. 

پلیس به صورت اتفاقی دی ان ای, فرزند دوم 
دنیس رااز طریق یک فایل آزمایشگاه پزشکی به 
دست آورده بود. به نظر می رسید کلینیک پزشکی 
گزارش کرده بود که نمونه دی ان ای او به قاتل 
سریالی شباهت دارد. 

سرانجام موقعیتی برای اثب ات نظریات پلیس 
فراهم آمد. دختر دنیس رادر در دانشگاه پزشکی 
کان زاس قب ول شد وبرای ثبت نام باید تستهای 
مختلفی از وی گرفته می شد که یکی از آنها تست 
دی ان ای بود. پلیس بلافاصله پس از آنکه نتیجه 
تست مشخص شد آنرابادی‌ان ای باقیمانده‌در 
صحنه اولین جرم مقایسه کرده و شباهتهای فراوانی 
در آن مشاهده کرد. در فوریه ۲۰۰۵ پلیس, دنیس 
رادر و دو فرزندش را دستگیر کرد و در همان روز 
دنیس به ده قتل شامل قتل مرین هج. بیوه ۵۰ ساله 
ای که همسایه اش بود و قتل مادر بزرگی ۶۲ ساله 
در سال ۱۹۹۱ اعتراف کرد. 

وی در اعترافاتتش بے پلیس گفت که از کود کی 
حیوانات رامورد آزار و اذیت قرار می داده و صدایی 
به‌اومی گفته که باید این کارها راانجام دهد و تا 
زمانی که وی کار مورد نظر آن صداراانجام نمی 
داده, صدا از مغزش بیرون نمی رفته است! 

بازمانده یک قتل 

«موفتو» زن چهل و پنج ساله ای که برای یک 
گروه غیرانتفاعی به عنوان مربی کود کان کار می 
کرد آن روز در دفتر پلیس ویچیتا حضور داشت. 
ادامه فامیل «کارمن موفتو». «اترو» است. کارمن 
به یاد می آورد که یک روز زمستانی, زمانی که 


بقیه در صفحه ۳۳ 


٢۹ 


عھ از کسانی فیکوست که تو اذاہی انتقام دار ند 
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خانم شادی جلالی 
کارت اراس 


دوشنبه ھا از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال از شما 
فرزندان طلاق جه بلایی 
سرشان می آید؟ 


باسلام خدمت مشاوران آ گاه‌مجله.من‌زنی 
میانسال‌هستم که چند ین سال پیش ازدواجی عاشقانه 
وحتی شایدبشود گفت شاعرانه بامردی داشتم که 
تمام آرزوھاو رویاھایم راتکمیسل می کرد. ما بعد از 
ازدواجا زآنجا که زند گیمان به خوبی پیش می‌رفت 
بنابه توصیه اطرافیان به سرعت بچه‌دار شد یم و یکی 
دوسال بعد بنابه این توصیه مشاوران و کارشناسان 
که بچهنباید تنهابماند فرزن ددوممان راهم به‌دنیا 
آوردیم و حالا دارای یک دختر ۷ ساله و یک پسر ٩‏ 
ساله هستیم. اما بعد از تولد فرزند دوممان اختلافات 
من وهمسرم پایه گذاری شد و حالا هم اصلا د راین 
باره توضیحی نمی‌دهم چون ماج رای جدایی‌مان را 
غیرقابل انکار می دانم اما دلیل ایمیل این نامه به شما 
این است که من و همسرم با وجود تاکید بر جدایی 
وقطعی بودن این موضوع نگران بچه‌هایمان‌هستیم 
و می‌خواستیم بدانیم آیا تاثیر این موضوع جدایی بر 
روی کود کان بااین سنین چگونه است(د ختر وپسر 
رالطفاً جداگانه توضیح دهید چون خیلی برای ما مهم 
است) ونکته بعدی اينکه آیا بر درس و تحصیل آنها 
تاثیر عمیق خواهد گذاشت یاخیر ونکته آخراینکه 
راهکارهایی برای کاهش اثر منفی جدایی به ما ارائه 
دهید. قبلاً از لطف شما قدردانی می کنم. 
م ۱۳۰ 
پاسخ: باسلام خدمت شماوبا ارزوی اينکه 
این جدایی اتفاق نیافتد بنابه درخواست شسمافقط 


آقای سعید مجیدی نژاد 

ول بی کی ۱ 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
ش_نه‌ها از تاع 


چهار ب 
۰الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


چگونگی تقسیم اریہ 

خلاصه سےوال:پدرم هشت ماه پیش دار فانی را 
ترک کرد.ازاو ینک خانه ویک مغازه‌باقی ماندہ 
است.مرحوم در زمان حیاتش به موجب یک دست 
نوشته سه دانگ از مغازه رابه یکی از پسرهایش داد. 
به شرطی که پس از فوت پدرم هیچ مال د یگری ارث 
نبرد. ولی بعدا بر اثر اختلافاتی که حاصل شد پدرم 
این کاغذ راپاره کردند و دور انداختند. در حالیکه 
فتو کپی آن‌نزدبرادرم‌موجوداست.اینک برادرهایم 
برای تعیین تکلیف مغاز و سایر اموال باقی مانده اصرار 


۲٢ 


طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. 
از بین آسیبهایی چون م رگ یکی از والدین, معلولیت 
جسمانی, طلاق را بدترین حادثه زند گی کودک 
رتبه‌بندی کرده‌ان د. کود کان طلاق خود رامقصر. 
محک وم و گناه کار می‌دانند وحتیاگریقین حاصل 
کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این 
به‌عمل آورند تاازاین جدایی جلو گیری کنند.حتی 
برخی از کود کان می گویند حاضر بودند بمیر ند ولی 
شاهد طلاق والدین از هم نباشند.طلاق از عمده‌ترین 
علل بیماری‌های روانی کود کان است. 


ےچ I‏ ۳ 
اگ 


واکنش کود کان نست به طلاق والدین 

بے طور کلی تحقیقات نشان داده‌است کود کانی 
که والدینشان طلاق گرفته‌اند نسبت به کود کان 
خانواده‌های معمولی دارای مشکلات بیشتری نظیر 
دید گاههای منفی نسبت به خود. ناساز گاری با والدین و 
همسالان, مشکلات رفتاری در مدرسه»احساس خشم 
و پرخاشگری, ترس افسر د گی واحساس گناه می‌شوند. 
البته عکس العمل دختران و پسران به مستله طلاق 
متفاوت است. دختران معمولاً گوشه گیر ومضطرب 
می شوند ولی پسران پرخاشگری از خود نشان می‌دهند 
و سعی می کنند تا از اطاعت سر باز زنند. همچنین اثرات 
طلاق درسنین مختلف‌هم‌متفاوت است.وا کنش کود کان 
در سنین پیش از دبستان(۳ تا ۵سالگی) به صورت خشم 
وافسردگی نمایان می گردد.پسران معمولا ناارام‌تر. 


می کنند.می خواستم راجع به چگونگی تقسیم اموال ما 
راراهنمایی کنید.ما ۲دخترو ٣‏ پسر ھستیم ومادرمان 
هم در قید حیات است. 

می‌خواستم بدانم: 

۱-آیادست‌نوشته پدرم اعتبار داردوسه‌دانگ 
از مغازه سهم برادرم است ؟ 

۲-هر کدام از ور ثه دیگر چقدر از مغازه وخانه 
ارث می برند؟ 

۳-آیا امکان دارد برخی از ور ثه منزل مسکونی را 
به ارث ببرند و بعضی دیگر مغازه را؟ چگونه؟ 

۴-وقتی این اموال تقسیم شد تکلیف سکونت ما 
در آن خانه چه خواهد شد ؟ آیا کسانی که مالک خانه 
می‌شوند حق دارن داز اوبخواهند که آنجارا ترک 
کند؟ 

۵-لوازمی مثل وسایل صوتی و تصویری, مبلمان. 
فرش و... چگونه باید بین وراث تقسیم شود؟ 


خشن‌تر و شیطان‌تر می شوند و در بعضی موارد به اندازه 
سابق. شوقی به بازی باسایر کود کان نشان نمی‌دهند و 
بزرگترها را پیش می گیر ند کود کان این سن وسال اغلب 
غمگین و افسرده به نظر می رسند زود به گریه می‌افتند 
و زیاده طلب می‌شوند. 

کودکان ۶ تا ۸ساله پس از جدایی پدر و مادر دچار 
افسرد گی شدید می‌شوند. وا کنش پسرها از دخترها 
معمولاً دید تر است.احساس غم و افسرد گی جای 
خود رابه خشم و خشونت می دھد. کود کان ٩تا‏ ۱۲ 
ساله. پس از جدایی والدین, وا کنش‌های خشم آلودی 
از خودنشان‌می‌دهند.برای‌ماد رها به نظم در آوردن 
آنها کار آسانی‌نیست.پسرهااز بازدید وملاقات با 
پدر استقبال نمی کنند. کار کرد آنها در مدرسه پایین 
می‌آید.بعضیاوقات بامعلمین خود در گیری‌هایی پیدا 
می کنند. در کل جدایی پدر و مادر مسائل بیشتری 
برای پسرهادر مقایسه با دخترها دراين گروه‌سنی 
به وجود می آورد. 

نوجوانان در مقایسه با خردسالان, سازش پذیری 
بیشتری‌نسبت به مسئله طلاق نشان می دهند. شاید 
به این دلیل باشد که در این سن, نوجوانان استقلال 
بیشتری پیدامی کنند وار تباط نز دیکی باوالدین‌ندارند. 
آشکارابه محبت و راهنمایی کمتری خود را نیازمند 
می‌بینند.نوجوانان غالبا در چنین موقعیتهایی خود را 
از پدر و مادر دور نگه می‌دارند و می کوشند زند گی و 
برنامه‌های مستقل و جدیدی را دنبال کنند. 

بسیاری از نوجوانان در ابتدای‌جدایی احساس 
«فریب خورد گسی» می کنند و برخی واکنش 
خشم | لودی از خود نشان می‌دهند وسعی می کنند 
که از محیط خانه دور باشند. اما مساله اساسا هنگامی 
پدی دم یآید که‌نوجوان دچار تعارضی بر ای‌وفاداری 
به مادر ویا پدر می‌شود و تصور می کند که بین آنها 
باید یکی راانتخاب کند. 

اما با توجه به اینکه جدایی زوجین بیشتر در سنینی 


۶-مادر حالامهر به‌اش رامی‌خواهد که در سال 
۹مبلغ ۱۰ هزار تومان بوده. در حالیکه هم کنون 
مستمری پدرم رامی گیرد. آیا وظیفه ماست که مهریه 
او را بپردازيم يا برعهده پدرم بوده؟ 
م.عابدی - تهران 
«با توافق با به حکم داد گاه» 
پاسخ: ۱-باعنایت به معد وم شدن اصل سند مز بور 
وانصراف پدر شمامی توان گفت که موضوع واگذاری 
کر اک 
مفاد آن‌دست نوشته وقطعی بودن انتقال سه‌دانگ 
مغازه به وسایل دیگر از جمله شهادت اثبات شود. 
در آن‌حالت برادرتان می‌تواند مدعی‌وقوع معامله 
و تحقق یکی از عقودی باشند. که می تواند مالکیت را 
جابجا کند و از پدر به برادر شما منتقل نماید. 
۲-هریک ازورثه در همه ماتر ک اعم از خانه و 
مغازه‌و کلیه اموال دیگر شریک هستند.شراکت انها 


هھ 
اضاعات خل ارو ۳۵۲۰ 


اتفاق می‌افتد که کود کان کم سن و سالتر هستند پس 
باید توجه بیشتر ی به مسائل کود کان خردسال صورت 
گیرد.نباید کود کان قر بانی اختلاف والدین شوند و 
به عنوان وسیله‌ای جهت رسیدن به اهداف والدین 
استفاده شوند. همچنین باید اشاره کرد که طلاق‌هم 
مشک روج رال سی قایس انتک خر 
مشکلات آنھا می‌افزاید. 
راهکارهایی جھت کاهش اثرات منفی طلاق: 
۱)به کود ک فرصت دهید که‌ناراحتی و خشم خود 
رااز این تصمیم که‌والدین گر فته‌اند. بابیان آزادانه 
ابر از نماید. 

۲) سرپرستی و حضانت کودک با مشورت خود 
کودک صورت گیرد. 

٣‏ در صورت تماس بایکدیگر در حضور کودک 
دعوانکنیسدزیراد رگیری‌های‌بعدازطلاق آسیب 
شدیدی به کودک وارد می کند. 

۴)اگر یکی از والدین مشکل شدیدی مانند اعتیاد 
داردرابطه ک ود ک راباوی ممنوع نکنیدبلکهامکان 
ملاقات کنترل شده را برای او فراهم کنید. 

۵) کود ک رابرای طرفداری از خودتان ویاتحت 
فشار قرار دادن دیگری تشویق و ترغیب نکنید۔ 

۶)مس‌ائل مربوط به خود رابابز رگسالان در 
میان بگذارید و با کود ک درددل نکنید. سعی کنید به 
درددل فرزندتان گوش دهید. 

۷)با زبانی ساده و قابل فهم برای کودک علت و 
دلایل تصمیم به جدایی را برای او بیان کنید. 

۸ بعد از جدایی از ک ودک در خصوص زند گی 
یکدیگر پرس وجونکنید چون ممکن است تصور کند 
هدف شمامراقبت از اونیست بلکه کنترل و کسب 
خبر در مورد دیگری است. 

۹ مهارت حل مسائل اجتماعی رابه کود کتان 
آموزش دهید. 

ودر نهایت.بهره گی ری از خدمات مشاوره‌ای 
متخصصان را فراموش نکنید. 


یعنی برای هر پسر ۲سهم وبرای هرد ختر یک سهم 
درنظر گرفته می‌شود. تعداد دخترهاو پسرها ضرب 
در سهم آنها می‌شود. مثلاً سه پسر هر یک دو سهم که 
مجموعا ۸سهم.بدین تر تیب پس از کسر یک هشتم 
سهم‌الارث زوجه از کلیه سهمالارث وهمچنین کسر 
دیون متوفی ووجوهات شرعی,باقی ارثیه باید به ۸ 
قسمت تقسیم شود. حق پسر دو سهم و حق هر دختر 
یک سهم خواهد بود. 

۳- ترتیب تقسیم ما ترک بین ورثه در قانون امور 
حسبی پیش‌بینی شده است. این قانون به ورثه اجازه 
داده تادر خصوص تقسیم اموال به جای ماده از متوفی 
با یکدیگر به توافق برسند. بدین تر تیب هر یک از ور ثه 
می تواند بادرخواست کتبی به داد گاه, تقسیم سهم خود 


٤‏ تر ۹۱ طلا مات ی 


رازهای داشتن کودک سالم 

سلامت روان کود کان به چه معناست؟ 

سلامت روان ک ود ک به معنای توانایی اودر 
تجربه ی احساسات وبر قراری ارتباط است. دنیای 
کودک بسیار کو چک است. کودک در میان خانواده. 
0 "۶۶" 
خود و جھان اطرافش را می‌شناسد. 

کود کانی که طعم عشق ومحبت راچشیدہاند 
خود راشایسته‌ی دوست داشتن می‌دانند و بدین 


تر تیب احساس بهتری نسبت به خود پیدا کر ده و 
دوستی رابه آسانی فرامی گیر ند. 


نوزادان سالم» کود کانی سالم خواهند بود 

متخصصان سلامت روان کود کان توجه زیادی 
بر روابط کود کان نوپا با والدین و مراقبین شان دارند 
زیراش واهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد 
درمان زودهنگام می‌تواند از بسیاری مشکلات 
بعدی همچون بزهکاری, جنایت. مشکلات تحصیلی 
ازجمله مر دودی‌وتر ک تحصیل, حاملگی در دوران 
نوجوانی, خشونت و دیگر عوامل خطر پیشگیری کند. 
درچند سال اول زند گی کود کان به سرعت رشد و 
تغیبر می کنند. در حین رشد. عواطف وروابط آنها 
پیچیده‌تر می‌شود. کود کان برای مدیریت و کنترل 
احساسات خود به یاری والدین و دیگر نزدیکان خود 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ١١‏ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تر که تهیه نموده‌به داد گاه تسلیم نماید. هر چند تقسیم 
بای د طوری به عمل آید که برای‌هر یک از ورثه از هر 
ورثه راجع به تر تیب تقسیم. آنهامی‌توانند به هر نحوی 
تحقق این امر آنهاباید در داد گاه‌حاضر شده‌قراری 
راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. 
دراین صورت داد گاه صورت مجلس مشتمل بر 
قرارداد مذ کور تنظیم می‌نماید. 

بنابراین جواب سئوال شما مثبت است. نکته مهم 
این اک در رس مول وشی رت ده 
قابل تقسیم نباشد ممکن است فر وخته شده و بهای ان 
تقسیم شود. در اکثریت موارد این گونه است. 

۴_فروش مال به‌علت قابلیت تقسیم راجع به 
خانه محل سکونت مادر تان‌صادق است. یا توافق 
می کنید واين خانه در سهم اختصاصی چند نفر از 


که در زند گی آنان نقش دارند. نیاز مندند. 

برای مثال. کود کی که تر سیده عصبانی است ویا 
آسیب دیده‌به کمک یک بز ر گتر نیاز دارد تاموقعیت 
رابرای‌اوتوضیح داده وبتواند آ رامش خود رابه‌دست 
آورد. والدین به طور طبیعی در چنین موقعیتهایی 
کودک رادر آغوش می گیرند. به ارامی‌با او صحبت 
می‌کنن د.بهاواطمینان خاطر داده‌و یااورابه آرامی 
می گیرند.به آرامی روی دست تکان می دهتد اگر 
خانواده» محیطی امن ومحبت آمیزبرای کود کان 
خود ایجاد کند. آنان آسان تر یاد می گیرند تا بر 
احساسات خود مسلط شوند. 

سلامت روحی‌والدین.میزان استرس آنهاو 
شرایط واوضاع زند گی بر روابط آنها با فرزندان شان 
٣‏ 8 ٥ك‏ وسرو 2 
روبروھستید ویاپدر و مادری رامی‌شناسید که در 
چنین شرایطی هستند. مشاوره و یاری جستن از یک 
متخصص اعصاب و روان بسیار سودمند است. 

اما اینکە چگونه می توانیم سلامت روان 
کود ک خود را تأمین کنیم؟ 

اگر در کود ک احساس عشق وامنیت راایجاد 
کنیم.سلامت روان اورا تأمین کرده‌ایم.باایجاد 
محیطی باثبات و قابل پیش بینی می‌توانید احساس 
امنیست رادر کود ک بوجود آورید واین امراز طریق 
داشتن یک برنامه‌ی روزانه و عملکرد پیش بینی شده 
میسر است. مترجم: آرزو شاکری -اصفهان 


خانم دکتر لیلاشکری 
جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه از ساعت ۸ تاابا 
1 ] شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
۷ (مشاورہ بعدی سه شنبه سوم مردادماه) 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


ورثه قرارمی گیرد که در این حالت آن چند نفر 
راجع به سکونت مادر تان تصمیم می گیر ند. یا توافق 
نمی کنید و خانه به فروش می رسد که در این حالت 
همگی مجبور به تخلیه ملک هستید. 

۵-ترتیب تقسیم وسایل منزل و اموال منقول 
دیگر هم به تر تیب مذ کور در بالا است.اگر ورثه 
فروخته می شود و بهای آن تقسیم می‌شود. 

۶-مستمری مادر تان ربطی به مهر یهاش ندارد 
واو هر دو حق رادارد. مهریه مادرتان بدهی پدرتان 
محسوب است که پس از فوتش بايد از اموال او داده 
شود. تأدیه این بدهی که اینک حدود دو میلیون 
تومان شده باید قبل از تقسیم تر که بین وراث انجام 
شود. وراث اگر حاضر به ادای دیون متوفی نباشند 
نمی توانند سهمی از ارث ببرند. 


۳۱ 


بدا ددر و مادر 


حجنا 
¥ 


اد 


نتار کین که از اه لاد تو فع داری 


ف اط 


هان ای دل عبرت بین 


سلسلە گزارشہای زندان ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش:سیده فریبا زوارهآی (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


نزول؛ زندگیم را وبرآن کرد 


وارد دفتر که شد تصور کردم یکی از کار کنان 
است و برای کاری به دفتر ریاست آمده‌است. 
خیلی مر تب و شیک و در عین حال رسمی لباس 
پوشیده بود. کت و شلوار سرمه‌ای رنگش با پیراهن 
راه‌راه سرمه‌ای و سفیدی که به تن داشت هارمونی 
چشم‌نوازی را تشکیل داده بود. 

چهره‌اش هم کاملاً آراسته و پیراسته بود. موهای 
اصلاح شده و صورت تراشیده‌اش نشان می داد که 
مرد جوان از آن دسته‌افرادی است که در هر 
شرایطی به ظاهر خود اهمیت می‌دهند. 
مرد جوان. تحصیلکر ده دانشگاه است و در جریان 
فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شده و نهایتاً سر 
از زندان درآورده. برای آنکه وقت را از دست ندهم» 
خیلی سریع مصاحبه را شروع کردم و طبق روال 
همیشگی ابتدا از مددجو خواستم تا مختصری از 


بیو گرافی اش بگوید و بعد شرح دهد که چه شد سر 
از زندان در آورد. 

جوان با سرفه‌ای کوتاه سینه‌ای صاف کرد و 
گفت: 

-سی وشش -هفت سال قبل از پدر و مادری 
آذری زبان در تهران به دنیا آمدم. آنها اگر چه 
اصالتا تر ک زبان بودند. اماسالها قبل یعنی زمانی که 
کود کانی خر د سال بودند. خانواده‌هایشان به تهران 
مهاجرت کرده و ساکن پایتخت شده بودند و به این 
تر تیب بز رگ شده تهران هستند. بعد از از دواج‌شان. 
ماهم در این شهر به دنیا آمدیم و پا گرفتیم. 

من فرزند اول خانواده بودم و بعد از من دو دختر 
و دو پسر هم به جمع خانواده‌مان اضافه شدند. دوران 
تحصیل راتامقطع دیپلم در همین شهر گذراندم 
وبعد بلافاصلے پس از دیپلم به خدمت رفتم. در 
پادگان علاوه بر انجام خدمت سربازی: درس هم 
می خواندم تا بالاخره شش ماه قبل از انکه خدمتم 
به پایان برسد. در یکی از واحدهای اطر اف تهر ان 
دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حسابداری پذ یرفته 
شدم. همان سال یک ترم مرخصی تحصیلی گرفتم و 
بلافاصله که خدمتم تمام شد به دانشگاه رفتم.البته 
برای تأمین مخارج تحصیل ام از همان ابتدای ورود 
به دانشگاه علاوه بر تحصیل کار هم می کردم در یک 
کار گاه رنگ کاری و نجاری مبلمان مشغول بودم. 

یک سال از اتمام تحصیل ام می گذشت که 
ازدواج‌مان یک ازدواج سنتی و کاملا عادی بود. 

خوش بختانه تا امروز علیر غم همه مشکلاتی که 
برایم پیش آمدہ از زندگی مشتر کم کاملاً راضی 
هستم و مشکلی هم ندارم. حاصل ازدواج ما دو پسر 
7 ٩ساله‏ است. سے ترم از دوره‌دانشگاهیام 
می‌گذشت که بے عنوان کمک حسابدار در یک 
گذراندن ترم‌های تحصیلی‌ام. در کارم هم پیشرفت 
کردم وبه حسابدار یک و مدير مالی و سرانجام به 
سمت مدیر عاملی همان شر کت رسیدم. مدتی بعد 
آنقدر به پیچ و خم امور وارد شدم که احساس کردم 
حالا دیگر می‌توانم برای خودم کار کنم. به این تر تیب 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییهء ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینرجابی شهر قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


سال ۷۶استعفادادم وسال ۷۷ توانستم شر کتی 
تأسیس کنم و بعد با همان کار خانه‌ای که در آن کار 
می کر دم قراردادی منعقد کردم که تمامی تولیدات 
آن کارخان ه راخری دهوپخش کنم. به تدریج وبا 
تلاش خودم و تسهیلاتی که از بانک دریافت کردم و 
کمک‌های اعضای خانواده توانستم سال ۸۰ خط اول 
کار خانه خودم را در سه راه سلفچگان (قم) راه‌اندازی 
کنم.اين کار خانه پودرهای معدنی تولید می کر د. در 
عرض پنج سال, من توانستم دو خط تولید کامل, با 
۶۰ کار گر و ۱۵ کارمند اداری را تحت پوشش داشته 
باشم. پودرهای معدنی تولیدات ما عبارت بود از 
کرات کلسم تالت بازیت تیکا ایق پودرها سفید 
بود و ما هنوز به مرحله تولید پودرهای رنگی نرسیدہ 
تکمیل شدن تولیدات کار خانه‌ام. تصمیم گر فتم خط 
تولید پودرهای رنگی راهم راه‌اندازی کنیم.همزمان 
بااین تصمیم مسأله اعطاء تسهیلات به صنایع زود 
بازده مطرح شد که از قضا شامل حال ما هم می‌شد. 
من تمامی اسناد و مدارک لازمه رابه مر جع مربوطه 
ارائه دادم و پس از بررسےی, به من اعلام شد که 
مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای راه‌اندازی 
خط سوم در اختیار من قرار می‌دهند و سپس مرا 
به بانک معرفی کردند. در جلساتی که با مسوّولان 
شراکتی خود رابه انجام بر سانم وسپس بانک ۸۰ 
درصد سهم تسهیلاتی را به من پرداخت کند. 

من سریعاً جهت انجام ام ور اقدام کردم قبل 
کے کارخانه‌های تولید پودر معدنی در ایران به 
تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. ضمن اينکه 
اکثر کشسورهای دنیا توان تولید چنین محصولاتی 
راندارن د.برای مثال کشور چین. قر اردادی مبنی 
بر خرید ینک میلیون تن از این محصول راطی یک 
سال با کارخانه ما منعقد کرده‌بود. با این قرارداد 
مامی‌توانستیم پنج خط تولید راراه‌اندازی کنیم و 
سالانه علاوه بر ورود میلیون‌ه ادلار ارز دو هزار 
صورت غیرمستقیم مشغول کار شوند. به هر حال از 
بحث دور نشویم. پس از موافقت بانک من بل فاصله 
سفارش ساخت ماشین آلات رادادم وہابت آن‌هم 
به سازنده چک دادم به امید آنکه از منبع همان 
مصوبه, پرداخت شود. 

ماشین آلات این صنعت به صورت سفارشی 
ساخته می شود چرا که جز در این زمینه. مورد 
استفاده دیگری ندارد. بنابراین کارخانه سفارش 
گیرنده تمامی مبلغ سفارش کار رادریافت می کند. 
چرا که در صورت‌انصر اف سفار ش‌دهنده.دستگاه‌ها 


ان روا 
ااعات سل ارو ۳۵۲۰ 


هیچ کاربردی برایش ندارد. 

به هر حال ماشین الات و ادوات لازم ساخته شد. 
سوله و بنای اداری, بر پا شد. برق هشتصد وات تامین 
شد ونویت به در یافت تسهیلات رسید.اما...امادقیقاً 
در این زمان سیستم انقباضی شد و اعلام کر دند 
پول موجود نیست؟! و این آغاز بدبختی مدیرعامل 
شر کت... بود که در اوج رفاه و آسایش یک زندگی 
سلطنتی برای خود دست و پا کر ده بود. 

چک کشیده بودم و بای د آن راپاس می کردم 
واز انجا که بانک تسهیلات توافقی راپرداخت 
نمی کرد. چاره‌ای نماند جز «نزول» پول بهره‌ای که 
بابهره ۱۵-۱۰ درصد شروع شد و این اواخر به 
بيست ودو درصد رسید. و از انجا که نتوانستم 
بهره‌ها راپرداخت کنم. بهره در بهره شد و بعد که 
دیدن دنمی‌توانم آن راپرداخت کنم گفتند چک 
برادرت رابیاور چک دامادت رابیاور پدرت هم 
باید پشت آن راامضا کند. سند خانه‌ات را وثیقه 
بگذار و خلاصه کار به آنجارسید که سال ۸۷من 
همه زند گی ام رادرست مثل یک قمارباز پاکباخته 
از دست دادم! یعنی من که روزی حساب می کر دم. 
شش هفت میلیارد سرمایه دارم. کار خانه دارم خانه 
دو-سه میلیاردی دارم چند ماشین بنز وبی.ام.و. 
ویلای شمال دهها کار گر و کارمن...حالا هر روزباید 
خودم رابه آب و آتش می‌زدم تا بتوانم بهره پول 
نزول خود را تهیه کنم! 

سال ۸۷ کار به جایی رسید که ديدم خسته 
شدم و دیگر نمی‌توانم ادامه دهم. پس خودم رفتم 
و شکایت رباخواری را در یکی از شعبات بازپرسی 
مطرح کردم به این امید که شاید راہ نجاتی پیداشود 
و نجات پیدا کنم. 

پس از طرح شکایت. قاضی از من مدارک و 
شاهد خواست. در جلسه اول بازپر سی وقتی من 
مدار کم رااز داخل گونی! که همراه داشتم روی میز 
خالی کردم.بازپرس پس از مطالعه چند برگ از 
آنها.اعلام کرد با این همه مدارک. نیاز به شهود 
نیست و همین مدارک برای محکومیت ربادهنده‌ها 
کافی است.بااین صحبت‌ه ای امیدوار کننده.من 
کمی آرامش گرفتم و منتظر رای و نتیجه داد گاه 

حدود سه ما از این ماجرا گذشت واز آنجا 


مه و 


در پرانتز 

(حقیقت رابخواهید نوشتن این سطور برایم کمی 
دشوار بود. چرا که قضاوت در حیطه این مجال نیست 
وپذ یرفتن مسائل مطرح شده آن هم فقط با استناد 
بے گفته‌ه ای یک فرد.بدون در نظر گرفتن وجود و 
بسیار دشوار است. پشتکار و تلاش یک جوان که 
توانسته بابر نامه ریزی دقیق وب‌دون فوت وقت واز 
دست‌دادن فرصت وب ازمان‌بندی‌مناسب علاوه 
بر تحصیل, کار کرده وبا کسب تجربه ومهارت از 


٤‏ تر ٩۱‏ اطاعات گی 


که خبری از داد گاه نشد من به اتفاق وکیلم به 
داد گاه رفتم تاببینم چه‌اتفاقی افتاده و پر ونده در 
جه مر حله‌ای است؟ اما این بار بر خورد بازپرس با 
دفعه قبل بسیار تفاوت کرده‌بود. این دفعه ایشان 
صراحتا اعلام کرد در صورت اثبات جرم رباخواران. 
من نیز به دلیل ان که پول بهره‌ای دریافت کرده‌ام. 
مرتکب جرم شده‌ام ومشمول مجازات حبس و 
جریمه خواهم شد. 

من که احساس می کردم به آخر خط رسیده‌ام 
و دیگر چاره‌ای برایم نمانده اعلام کردم تسلیم رای 
داد گاه هستم وبه آنچه حکم شود. گردن می‌نهم! 

دقیقاً همان روز پس از خروج از دفتر بازپرسی: 
دو نفر به دفتر شر کت ما آمدند. ان دو نفر مدعی 
بودند که ارتباطاتی در داد گاه دارند و در صورتی 
که من مبلغ چھارصد میلی ون تومان به آنها بدهم 
می‌توانند علاوه‌بر بر گرداندن دو -س میلیارد از 
پولمشرایطی رامهیا کنند که ربا دهند گان محکوم 
شون 

من کمی به این موضوع مشکوک شدم. 
می ترسیدم علاوه بر موضوع ربا موضوع رشوه و 
ارتشاء هم مطرح شود و شرایط از آنچه هست بد تر 
شود ضمن آنکه دیگر آه در بساط نداشتم. یعنی 
حتی اگر می خواسستم هم نمی‌توانستم رشوه بدهم. 
آنها خی پیشنهاد کردند که دوست میلیون راقبل 
و دویست میلیون رابعد از صدور حکم پر داخت کنم. 
اما من اصلا شرایط هیچ پر داختی را نداشتم! و نهایتا 
آنها دست خالی از دفتر من بیرون رفتند. 

یک هفته بعد پرونده به داد گاه‌ارجاع شد. قاضی 
محترم پرونده بعداز مطالعه پرونده و توضیحات 
من, پرونده رابرای بررسی بیشتر به بازیرسی ارجاع 
داد این بار ما تقاضا کردیم که یک کارشناس مالی؛ 
پرونده را از لحاظ مالی کارشناسی کند.اما متأسفانه 
درخواست مادر پیچ و خم مسائل اداری نادیده 
گرفته شد و نهایتاً با این نظر که موردی از رباخواری 
در پرونده مشاهده نشد. پرونده بے داد گاه‌و نزد 
قاضی ار جاع شد. 

مدتی از این جریان گذشت. شرایط روحی و 
روانی و مالی من چنان دچار بحران شد که خودم 
باپای خودم به داد گاه رفتم و تقاضای کردم حکم 
داد گاه اجر اش ود. چون واقعا فرسوده شده بودم. 


یک کمک حسابدار به یک کارخانه‌دار تبدیل شود 
ستودنی است.اما در خلال این مساّله هشیاری و کسب 
مهارت‌های لازم در هنگام بر وز بحران مسأله دیگری 
است.ضمن آنکه آنجا که صحبت از دارایی‌های او به 
میان می آید. این سوال مطرح می‌شود که‌اگر او منزلی 
چند میلیاردی داشته, چراوقتی باعدم پرداخت ۷۵۰ 
میلیون تومان تسهیلات مواجه می‌شود. به جای پول 
نزولی به فکر فروش منزل اش نمی‌افتد! 

یابافروش خانه چندمیلیاردی اش نمی توانست 
کارخانےە اش راراه‌اندازی کند و بعد باسود حاصله 


هنن آدم موفقی بودم. دوازده سال کارخانەداری 
کرده بودم. کار خانه‌ام حدود شش -هفت میلیارد 
تومان ارزش داشت. خانه,زند گی, ویلا ماشین‌های 
گران‌قیمت. زندگی کاملاً مرفه و اشرافی‌ام ناگهان 
دود شد و به هو رفت! در حالی که فقط و فقط قصدم 
این بود که کارخانه‌ام را گسترش دهم و با گسترش 
آن علاوہ بر ایجاد اشتغالزایی به صادرات کشور و 
در نتیجه با ورود ارز به سیستم بانکی کشور کمکی 
کرده‌باشم.امامابین چرخ دندەھای اقتصاد بیمار 
کشور گیر کردم وله شدم. چرا که اگر تسهیلاتی 
که توافق پرداخت آن انجام شده بود به من تعلق 
می‌گرفت. هر گز من در دام عده‌ای نزول خور 
بی‌وجدان نمی‌افتادم. افرادی که اگر شماشصت 
میلی ون از آنھا پول بهره‌ای با ماهی چهار درصد 
بگیرید. بعد از شش ماه بدهی شمابه ۱۱۰ میلیون 
می‌رسد. حال تصور کنید شما ۰ ۷۵ میلیون تومان 
پول بگیرید این رقم در عرض شش ماه به چه عدد 
نجومی می‌رسد. من می‌دانم که اشتباه کردم. اما 
من تولید کننده‌ای بودم که کشور کانادا و همچنین 
امارات متحده عربی به طور جداگانه هر کدام تقاضا 
کرده بودند که کارخانه‌ای مشابه انچه در ایران 
دارم رادرایسن کشورهاراهان دازی کنم واز خرید 
خاک تاپایان راهاندازی راهم تسهیلات دریافت 
کنم و در آمد دو سال پس از رااندازی هم متعلق په 
خودم باشد وبعد از آن هم فقط سالانه ۱/۵ درصد 
سود به آنها پرداخت کنم. اما من به خاطر کشورم و 
خانواده‌ام نپذیرفتم و نرفتم. و امروز با ان همه تجربه 
باید قربانی عده‌ای شوم که جز به سود خودشان به 
چیزی نمی‌اندیشند. برای آنهامهم‌نیست که با 
زندان‌افتادن من یک کار خانه تولیدی‌این مملکت 
تعطیل شدہ چندین خانواده از نان خوردن افتاده‌اند. 
یک منبع در آمد ارزی بسته شده برای آنها فقط و 
فقط یک چیز مهم است انکه یسک نفر را به زندان 
فر ستاده‌اند و به زودی بااعمال ماده ٢شرایطی‏ را 
فراهم می کنند که ناچار شود یا پول رابدهد یات آ خر 
عمر در زندان بماندا 

امیدوارم صحبت‌های من از طریق شما به گوش 
مس ؤولان برسد و حداقل یک بار دیگر پرونده‌مرا 
مورد بررسی قرار دهند.شاید آن وقت حق به حقدار 
برسد! 
0 


اقدام به خرید منزل مسکونی 
دیگری نمایدا؟ 

ضمن آنکه دست یابی به این سرمایه نجومی 
در عرض دوازده سال هم جای کمی شبهه دارد که 
مبادا مددجوی مامسایل دیگری پشت پر ده داشته 
که ترجیحاًاز باز گو کردن آن خودداری کرده! 

به‌هر حال امیدوارم اگر حقی از اومورد اجحاف 
قرار گرفته» پر ونده‌اش مورد بررسی بیشتر قرار گرفته 
واواز شرایط بحرانی که در آن قرار دارد.نجات پیدا 
کند که خداوند بهتر ین داننده اسرار است!) 


۳۳ 


ماذ 


وان 


۰ 


داد 


هار 


احدادت 


کنیم امامی توا 


ذم داددان ها 


ای خو 


درا تنظ نمایم 


نر ومھاجان 


کیانا نصرت‌زاده 


وحشتناک‌ترین روز 


زند؟ من 

نمی‌دانم یک لحظه چه چیزی توی سرم آمد که 
ان کار را کردم! وقتی هم که انجامش دادم کاری بود 
که انجام شده بود و دیگر نمی شد جبرانش کرد. 

از خانه دایی عباس زده بودم بیرون. وسط خیابان 
دست درجیبم کردم وزنجیر طلا را کشیدم بیرون!اچە 
کرده‌بودم!؟ حالا با ان زنجیر چه باید می کردم؟... 
اگر می‌فهمید ند یک خانواده به هم می‌ریخت. اول از 
همه به مادرم فکر کردم که چقدر شرمنده می شود و با 
آن فلب ٹاراحتشن ختما بلای سرش می ات 

گیج و منگ در پیاده‌رو راه می‌رفتم و هر از گاهی به 
یکی تنه می‌زدمآنمی توانستم فکرم رادرست و حسابی 
جمع و جور کنم. دستم در جیبم بود وسردی زنجیر 
را لای انگشتهایم حس می کر دم... 

یک دفعه دیدم سے از پار ک سر کوچه‌مان در 
اورده‌ام. یک نیمکت خالی مرابه خودش چسباند و 
سعی کردم ذهنم رااز این همه هجوم افکار درهم و 
برهم آزاد کنم. 

دایی عباسم مرد ثروتمندی بود. توی فامیل هیچ 
کس به اندازه‌او پول و ثروت نداشت. به قول خودش از 
یازده‌سالگی کار کر ده‌بود و وقتی رفیق‌هایش می رفتند 
فوتب‌ال بازی می کر دند و سینما؛ فیلم می‌دید ند او با 
دستهای روغنی درچاهک زیر ماشین در حال سفت 
وشل کردن پیج و مهره‌ها بود. حالا صاحب یکی از 
بزرگترین تعمیر گاه‌های شهر بود و نمایندگی یک 
شر کت معتبر خودروسازی راداشت. 

زندگی او کجا و زند گی ما کجا!! مادرم رادر سن 
۱۴ سالگی به یک بنا شوهر داده بودند. خاله اشرفم به 
یک ابدارچی شوهر کرده بود. دایی احمدم معلم بود 
و دایی جوادم شهرستان زند گی می کرد. 

اما در خانه دایی عباسم به روی همه باز بود. هر 
چند زنش از این موضوع خوشش نمی آمد و هميشه 
فکر می کرد ماهاء آدمهای حقیری هستیم وباید کلفتی 
ونوکری آنها رابکنيم... 

حالا من در سن ۱۶ سالگی دست به کاری زده‌بودم 
که هیچ جای بخشیدن نداشت... در ان خانه هميشه 
آنقدر بریزوبپاش بود که شتر با بارش می‌توانست 
گم شود. بچه‌تر که بودم خانه دایی عباس را برای این 
دوست داشتم که هیچ کس حساب بستنی‌های توی 


۳۴ 


یخچال را نداشت و می‌توانستم هر چند تا که دلم 
می خواهد بخورم... به هر طرف که نگاه می کر دی چند 
اسکناس و سکه افتاده بود... وقتی زن دایی می خواست 
لباس‌ها را بریزد توی ماشین لباسشویی هميشه چند 
چک و بر گه پیدا می کرد و یک گوشه‌ای می‌انداخت. 

سمیرادختردایی‌ام از همه شلخته تر بود. 
طلاهایش. کی ف یولشمدارک ماشینش, همه و 
همه‌اين طرف و آن طرف ريخته بود و... آن روز 
نمی‌دانم چرا یک لحظه فک ر کردم اگر آن زنجیر را 
خانه کم نمی‌شود... 

چند ماه‌در عذاب بودم که بااين زنجیر طلا چه 
بکنم؟ ولی هر روز که می گذشت آرام‌تر می‌شدم. 

هیچ خبری از خانه دایی نمی رسید دال بر این باشد 
که زنجیری گم شده... 

بالاخره زنجیر رافروختم و تاچند ماه کلی ساندویچ 
و چلو کباب خوردم. چند دست لباس نو برای خود م 

امااین شروع یک بد بختی بود... دفعه بعد چند 
اسکناس از جیب دایی برداشتم. یک بار دیگر هم 

درد یوم با حدافل خودم این احسامن رافداشتم 
ولی آن خانه هميشه مرا به وسوسه می‌انداخت... 

تااینکه بعد از مدتها سمیرایک دفعه مرا صدا 
زد و گفت: 

-دیگر تمامش کن. ما فامیل هستیم واگر موضوع 
کش‌دار شود همه خانواده را به هم ریخته‌ای... 

قلبم از جا کنده شد. رنگم پرید خواستم فرار کنم. 
ولی نگاه پرمعنای سمیر مرا میخک وب کرده بود. 
خواسستم حاشاپزنم. آما سمیر دانه به دانه کازهای مرا 
ردیف کرد و گفت: اولین بار و دومین بار می‌توانست 
فقط یک خطای جوانی باشد ولی کم کم دارد برای تو 
یک عادت می‌شود... نمی‌خواهم موضوع به بز ر گترها 
کشیده شود تو باید دست از این کار زشت و ناصواب 
برداری... 

کک کر کے میا فان )۴ 
به من گفت: 

-زند گی مابازند گی شماخیلی فرق داردولی 


دلیل نمی شود که تو دست به این کار بزنی. هر وقت 
برایت عادت شود... 

آن روز وحشتناک ترین روز زند گی ام بود. آن 
روز می‌توانستم حتی سمیرارابکشم تا رازم مخفی 
بماند. می‌توانستم خودم را بکشم تا این بی آبرویی را 
تحمل نکنم. ان روز آ نقدر وحشت زده شده بودم که 
نمی‌دانستم چه باید بکنم. حاضر بودم به پای سمیرا 
بیفتم که کلمهای از حرفهایی که به من زده‌رابه 
کسی نگوید ولی او چنین قصدی نداشت. از آن موقع 
به بعد سمیرا کم کم شد محرم رازهایم, شد خواهر 
بزرگتری که می‌توانستم همه جوره بهش اعتماد کنم. 
از پسدرش خواست که یسک کار در تعمیر گاه به من 
بدهد. هیچ وقت به کسی نگفت که من در نوجوانی 
چه خطایی کرده‌بودم. تا آخر عمر مدیون او هستم که 
نام دزد رابر پیشانی من حک نکر د. همه ان اشتباهات 
مرا گذاشت به حساب جوانی و ناقص عقلی ولی اسم 
دزد راپسوند اسمم نکرد... نمی دانم اگر یکی دیگر 
به جای سسمیرامچ مرا گرفته بود چه عکس العملی 
نشان می داد! 

حالا من یک مرد ۴۲ ساله هستم. زن و بچه دارم. 
یک تعمیر کار ماهر شده‌ام و هنوز مدیون درایت و 
گذشت دختردایی‌ام هستم. او حالا یک زن ۰ ۵ساله 
با تجربه و جا افتاده است ولی هر وقت او رامی بینم 
حس می کنم دینی گردنم دارد که شاید حتی پدر و 
مادرم هم نداشته باشند.... 

۰ 


4 
اطلاعات ‏ پا رو ۳۵۰ 


یادی از قہرمان بوکسی که خطاط و نقاش هم هست 


خرمآبادی ام 

عبدالرضاانصاری. متولد سال ۱۳۳۳ شھر 
غرم آب ادلزستان هستم. تحمیلاتم کارشتاسی 
ارشد ورشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است. از 
قهرمانان سابق تیم ملی مشت زنی ایران هستم که 
مدال‌هاء عناوین بسیاری راهم نصیب کشورم کر ده‌ام. 
بعداز بازنشستگی از مسابقات ورزشی و آموزش و 
پرورش جذب فدراسیون بو کس کشورمان شده و در 
رشته‌هایی چون شناء ژیمناستیک, دوومیدانی و نجات 
غریق گواهینامه و مدار ک مربی گری اخذ کرده‌ام. 

تحصیلات 

درسال ۱۳۵۴ به خدمت سربازی اعزام و سال 
۶ هم وارد دانشگاه تربیت معلم تهران شدم. در 
رشته تربیت بدنی با اخذ لیسانس فارغ التحصیل شدم. 
درسال ۱۳۶۴ به استخدام | موزش و پرورش منطقه 
ویسیان (لرستان) در آمدم. پس از سه سال به تهران 
منتقل شده ودر دبیرستان‌های تھران به تدریس 
پرداختم.درسال ۱ موفق به‌اخذ فوق‌لیسانس 
در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شدم. هم کنون 


نار کت مرش ورور هستم در دانشگاه آزاد 
مشغول تدریس می‌باشم. 
رینٹ بو کس نداشتیم 


سال ۱۳۵۰ ورزش بو کس رابا راهنمایی و تشویق 
دوست عزیز و قهرمانم آقای جهانشاه خزایی در شهر 
خرمآباد ودر باشگاه استقلال(تاج سابق) بامدیریت 
آقای سیف آغاز کردم. تجهیزات لازم مثل رینگ و 
دیگر ملزومات رانداشتیم و از همه‌مهمتر 
وجود مربی کاردان بود که از نعمت ان 
محروم بودیم. هر بار یکی از بو کسورهای 
قدیمی تمرین‌می‌داد. گاهی‌هم‌به استان‌های 
دیگر برای استفاده از امکانات و رینگ سفر 
می کردیم. 

اما با همین اوضاع و احوال در مسابقات 
شر کت می کردیم وپس ازمدت ۶ماه 
در مسابقات آموزشگاه‌های منطقه ۴در 
اصفهان در وزن ۴۸ کیل و گرم قھر مان شدم 
ودرسال ۱۳۵۱ پس از کسب مقام در 
مسابقاتآ موزشگاه‌های کشوردر کرمانشاه 
ومسابقات قهر مانی کشور به اردوی تیم 
ملی دعوت شدم. در این مسابقات پس 
از شکست دادن همه رقبا متاسفانه پس 
از انتخاب شین امامر بیان گفتند تجربه 
ندارم و سال ۲ دوبارہ عضو تیم ملی شدم. 


۳ و 
0 لا اطاعات کک 


س... من هل لون پیش کون ها هنم 


قهرمان این شما ره مجله, عبدالرضاانصاری است که تحصیلات عالیه 
دارد و معلم ور زش هم بود.او راہ طول و درازی رابرای عضویت در تیم ملی 


# نقره من در ۴۸ کنلو . تاکنون تو 


هیچ قهرمان ایرانی تکرار نشده است 


کمربند طلایی رومانی 

بالاخره‌در اردیبهشت ۱۳۵۳ در نخستین مسابقه 
برون‌مرزی شر کت کرده و مسابقه کمر بند طلایی 
کشور رومانی را تجربه کردم آن‌گاه جهت آمادگی 
برای شر کت در بازی‌های آسیایی ۱۳۵۲ تهران 
به‌اردوی آماد گی رومانی رفتیم ودر آنجا ۴بازی 
تدار کاتی انجام دادم که ۲پیر وزی ویک تساوی کسب 
کردم. 


آورد گاه بو کسورها 

شهریورماه ۱۳۵۳ رویداد مهم بازی‌های آسیایی 
تهران رخ داد.دروزن ۴۸ کیل و حضور یافتم که ۱۰ 
بو کسور در آن حضور داشتند. در بین آن‌ها قهرمانان 
اول.دوم وسوم | سیاء دوم المپیک وقھر مان ارتش‌های 
د کائو از کشور سریلانکا را که قهرمان دوم آسیا بود. 
شکست دادم و.... 

حریف دوم من کیم و گیل از کره شمالی بود که 
قهر مانی دوم المپیک مونیخ راید ک می کشید.اورا 
هم طی یک نبرد سنگین شکست دادم که ناگهان 
ورزشکاران کره‌ای در برنامه‌ای از پیش تعیین شده 
جنجال آفریدند که منجر به تعطیلی دو روز مسابقات 


انصاری: در نقش مربی بارها بو کسورهای ایران را در میادین جهانی و 


آسیایی راهنمایی کردم تابه مدال و افتخار نائل شدند 


بوکسآ یزان ی کروه منت آواز وتان ورین مه روف ورن ۴ 
است ود رکنار مشت‌زنی, خداوند یک هنر دیگر نیز به او داده که خط ونقاشی است و... 


ورزشی تیتر زدند: انصاری قهرمان المپیک راشکست 
داد پس از دو روز توقف. مسابقات از سر گرفته شد. 
داوران به نفع کره‌ای سوت زدند 

فینال مسابقات وزن ۴۸ کیلو بین من و پارک چان 
هی از کره‌جنوبی بود. به رغم بر تری محسوس داوران 
که روی من حساس بودند. به نفع بو کسور کره‌ای رأی 
دادند.اين بار مسئولان و تماشاگران ایرانی اعتراض 
کر دنداماحاصلی نداشت. باز مطبوعات نوشتند: 
انصاری به ناحق نقره گر فت در حالی که شایسته طلا 
بود. این مقام نه قبل و نه بعد از آن تا کنون توسط هیچ 
بو کسوری در ایران تکرار نشد. 

فرد دیگری را بجای من اعزام کردند 

درسال‌های ۱۳۵۵ بے بعد پس از باز گشت از 
سربازی, چند ین بار عضو تیم ملی شدم که به مسابقات 
پاکستان و رومانی اعزام شدم. آنگاهقراربودبهالمپیک 
۶ مونترال اعزام شوم که کسی دیگر رابجای من 
اعزام کر دند. بعنی تفر ششسم رابه‌المپیک بردند.اين 
حادثه تلخ‌ترین خاطره دوران ورزشی رابرایم رقم زد. 
بعدابه پا کستان اعزام شدم و مدال برنز گرفتم و پس 
ارات ای وی انس شید 

۵سال در بو کس ایران بودم 

بنده به مدت پنج سال عضو تیم ملی بودم و در سه 
وزن متوالی در مسابقات حضور می‌یافتم. مربیان بنده 
047 
در طلوعی وغلامرضا کریمی بودند که اگر افتخاری 
کسب کردہام به خاطر زحمات آنان بوده 
و هميشه مدیون آن‌ها هستم. 

همچنین در دوران مربی گری در 
تیم‌های مختلف که در مسابقات آسیایی 
هیروشیماء مالزی. قهرمانی جهان. دهه 
مبار ک فجر و... همراه تیم بودم مدال‌هاو 
افتخارات بسیاری را کسب کردم. 

ب وکس ایران 

7٦‏ اندر ال اضر 
روزهای خوبی رابا حضور حاج آقا ناطق 
نوری می گذراند. الان چهار سهمیه 
لمپیک لندن گرفته و در مسابقات پیشتر 
نیز چندین مدال آسیایی و قهرمانی 
توسط بو کسورها نصیب کشورمان شد. 
امید وارم جوانان, در المپیک ۲۰۱۲ لندن 
موفق باشند. 


۳۵ 


تح 


ده مدر سه خو بی است و لی اسو س که خر جن سنگین است 


٭ حادنه 
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وقتی اعظم فوت کرد زند گی ام یک دفعه به هم 
رت من مادم باه اسر 

بچه‌ها بز رگ بودند ولی هیچ کس سر رشته‌ای از 
کارهای خانه و اشپزی نداشت. 

همه کارهای خانه راخود اعظم می کرد و هیچ کدام 
ازمااصلاً نمی دانستیم ماشین لباس شویی چطور روشن 
می شود یا جاروبرقی توی کدام کمد است؟ 

زند گی انگار ناگهان واژگون شد.اوایل خواهرم از 
شهرستان آمد و مدتی پیش ماماند. 

ولی مگر می‌توانست زند گی‌اش راول کند و تا 
ار ۰۱| 
هرچه زودتر زن‌بدهم.یک عروس می‌تواند اوضاع 
این خانه راروبه‌راه کند. 

امامگر به همین ساد گی بود؟! شهرام زیر بار 
نمی‌رفت. تازه کدام عروس حاضر است بیاید در خانه 
پدرشوهر زندگی کند...! 

خواهرم که‌رفت. سعی کر دیم با تقسیم کارهاچهار 
نفری از عهده کارها بربیاییم ولی باز نمی شد. هر روز یا 
خی وکت تا نا مانب رفت لاس جارالزطاقین 
در بياوريم. یا ظرف‌های نشسته انقدر زیاد می‌شد که 
ساعتها وقتمان برای شستن آن تلف می‌شد و.. 

زن همسایه بهم پيشنهاد کرد از سر ایدار بخواهم 
شدای یک بار بابد و خانه کر 

ظاهر ا اوضاع به سمت خوبی پیش می رفت ولی 
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قاضی حکم طلاق راصادر کرد... بالااخره همه چیز 
تمام شد. بعد از دوس ال دوند گی ورفتن و امدن 
توانستم این حکم را بگیرم. جمشید روز اول با تمسخر 
بهم گفت. کفش آهنین بپوش چون سالهای سال باید 
بروی و بیایی تا حکم طلاقت را بگیری. 

ولی بالاخره توانستم آن را بگیرم. 

حالا می توانم اميد داشته باشم بعد از دوازده سال 
از دست جمشید ازاد می‌شوم. جوانی‌ام رابه پایش 
ریختم ولی همان بهتر که بقیه عمرم مجبور نیستم او 
ا 

وقتی آمد خواستگاری‌ام یک دل نه صد دل 
عاشقش بودم. پسر همسایه بود. نز دیک به ده‌سال 
بود که اورامی‌شناختم. وقتی یک محصل دبیر ستانی 
بود من دبستانی بودم... وقتی رفت سر بازی من دوران 
راهنمایی رامیگذراندم. وقتی از سربازی بر گشت 
ومشغول به کار شد یک دختر دبیرستانی بودم و 
وقتی مادرش دنبال یک دختر خوب برای پسرش 
می گشت.من تازه درسم راتمام کر ده‌بودم وپشت 
کنکوری به حساب می آمدم... 

درهمه این سالها از اوخوشم می آمد. پسر 
خوش تیه محله بود. پدرش پولدار بود وچه کسی 
دلش نمی‌خواست عروس آن خانواده شود ؟!مادرش 


۶ 


کورش کاشانی 


بزرگفرین شا نس زند کی 


دیگر کم کم بے این وضع عادت کردیم و قبول 
کردیم که چند روز در هفته غذای بیرون خوردن ويا 
خوردن غذای ته گرفته چندان هم بد نیست... 

هم کار کردن و هم رسید گی به امور بچه‌ها کار 
سختی بود. هنوز یک سال از فوت همسرم نگذشته بود 
که‌یکی از دوستانم گفت: مجید جان می دانم هنوز برای 
این حرف‌ها زود است ولی تو باید به فکر ازدواج مجدد 
باشی. آن خانه احتیاج به یک زن دارد. 

برافروخته شسدم. حس می کردم این دیگر خیلی 
زیادی است.هنوز شب‌ها با چشم‌های غمناک 
می‌توانستم به فکر زن دیگری باشم! 

امااین حرف باز هم تکرار شد. از زبان خواهرم. 
برادرهایم.دوست. آشنا... خلاصه انگار همه تنها راه 
حل را در ازدواج من می‌دانستند... 


راشین مختاری 


هنوز عکس اعظم روی دیوار است ولی بچه‌ها لیلارا مثل یک مادر دوست دارند. چقدر 
خوش اقبال بودم که هر دو زنی که در زندگی من |مدند خوب. مهربان و صبور و باگذشت 
بودند. شاید بتوانم بگویم این بزرگترین شانس زندگی من بوده و هست... 


هم احساس می کردم دیگر می توانم به ازدواج مجدد 
فکر کنم...اعظم روزهای آخر بیماری اش خیلی در 
این مورد صحبت می کر د. می‌دانست که من وبچه‌ها 
از عهده‌امور زند گی بر نمی آییم.هر وقت می گفت. 
مجید یک زن خوب و سر به زیر بگیر عصبانی می شد م 
و می گفتم, این حرف‌ها چیست ؟! 

ولی بعد از فوتش تازه فهمیدم رسید گی به امور خانه 
واین بچه‌ها چقدر سخت است. با وجود اینکه هنوز در 
قلبم جای اعظم را خالی‌می‌دیدم. اما پذیرفتم که همسر 
دوم بگیرم. بچه‌ها هم موافق بودند. خواهر م در به در 
دنبال یک عاقله زن می گشت که به درد من بخورد... 
دوستانم هم می گشتند که یک زن بیوه پیدا کنند... 

چند نفری رابهم معرفی کردند. ولی به دردم 
نمی‌خوردند. نمی خواستم زنی که قرار است به خانه 
من بیاید بچه داشته باشد یا حداقل بچه دختر داشته 
باشد.به هر حال پسرهای من باید محیط آرام وراحت 
خودشان رااز دست نمی‌دادند. شهرام که مدتی بود به 


٠‏ اقبت ازدواج با پسر خوش تیب محله 


همان روزهای اول زندگی از من خواست که هیچ وقت پرده‌های خانه را کار تزنم. 


بهش گفتم آخه هیچ خانه‌ای به ما اشراف ندارد. گفت آن برج را می‌بینی؟! 


و جیهه خانم. از آن زنهای نمونه ب ود. هم مومن بود 
وهم مهربان...یک بار ندیدم بد کسی رابخواهد یا 
پشست سر کسی بد گویی کند... وقتی فهمیدم جمشید 
هم به من علاقمند است انگار دنیا را به من داده بودند. 
برایم نامه نوشت که هیچ کس رادر دنیا بیشتر از من 
دوست ندارد و از وقتی یک الف بچه بودم رفتار مرا 
ومی‌خواهد مادر بچه‌هایش کسی مثل من باشد!! 

وقتی آمد خواستگاری‌ام.پدرم مخالفت کرد. گفت 
دخترم هنوز بچه است. ولی مادر و من به این وصلت 
جمشید در آمدم... 

همان شب عروسی اولین برخورد تند جمشید را 
دیدم. وقتی از آرایشگاه آمدم ومرابا آن لباس سفید 
وآرایش دید گفت: 

_جرااینقدر تو راب زک کرده‌اند ؟! 

من هم باذوق گفتم که زیباترین عروس آرایشگاه 


بودم و خانم آرایشگر از من عکس گرفت که بگذارد 
توی آلبومش و به مشتری‌ها نشان بدهد... 

این حرف من چنان اورامنقلب کرد که شروع 
به داد و فریاد کرد و گفت که آنهاحق نداشتند از تو 
عکس بگیرند. گفتم فقط زنها عکس مرا می‌بینند... ولی 
این توجیه به درد جمشید نمی‌خورد.فر مان ماشین 
راچ ر خاند وب ر گشت آرایشگاه‌و چنان قشقری‌راه 
انداخت که صاحب آرایشگاه دوربین راداد ب4 جمشید 
واو هم فیلم آن را باز کرد و... 

من با چشم گریان وارد سالن عر وسی شدم... 

این شروع زندگی تلخ من با جمشید بود. از همان 
شب متوجه شدم که او بسیار بدبین و بد گمان است. 
همان روزهای اول زند گی از من خواست که هیچ وقت 
پرده‌های‌خانه را کنارنزنم.بهش گفتم آخه هیچ خانه‌ای 
١ ۹۹۹۹۹۳‏ ۰۷۰" 

چند خیابان آن طرف تر یک برج بود... گفت: 

-پشت هر کدام از ان پنجره‌ها ممکن است 


رن 
اطلاعات کک ارو ۳۵۳۰ 


فکر زند گی مجردی‌بود...بایکی از دوستانش آپارتمان 
کوچکی اجارہ کر ده‌بود. پسر دومم‌هم کاری‌در عسلویه 
پیداکرد... حس می کردم همه آنها علیرغم موافقتی که 
با ازدواج مجدد من داشتند نمی‌توانستند جایگزینی 
زن دیگری به جای مادرشان را تحمل کنند! 

روزهای سختی بود. خودم هم نمی‌دانستم چه کار 
باید بکنم. وضع زند گی‌ام حسابی به هم ریخته بود. 
هیچ وقت باور نمی کردم نبسودن زن در خانه چنین 
مشکلاتی راایجاد کند. 

در همین حین بود که بالیلا آشنا شدم.برای پسر 
کوچکم می خواستم لباس بخرم که رفتم تومغازهاش... 
زن خوش بر خورد. با حو صله ومنصفی بود.همان جلسه 
I SNN‏ 
از طرف دیگر سن و سالش خیلی نبود و حدود ۳۷و 
۸ ساله به نظر می‌رسید. من ھمیشه اصرار داشتم با 
زن مسن‌تری ازدواج کنم! 

لباسی که برای پسرم خریده بودم کمی بزرگ 
بود وچند روز بعد برای تعوی ض آن دوباره رفتم به 
هم آن‌مغازه... زن با خوش‌رویی لباس راعوض کرد 
وبهم ۳" 

دوستم احمد همان نز دیکی‌هامغازه داشت.رفتم 
سراغش و کمی راجع به آن زن پرس وجو کردم. گفت: 
دو سه سالی است که بیوه شد ها شوهرش معتاد بودہ... 


حالا خودش دارداز بچه‌اش مراقبت می کند.یک 
روز کار می کند و هیچ کس به نجابتش شک ندارد... 


یک تلسکوپ 
باشد ویک پسر 
بچه شیطان یا 
مردهای بیمار پشت 
آن نشسته باشد ومشغول 
دید زدن بے خانه‌های ماها 
باشند. 
شو که شدم ولی این شوک و 
تعجب من خیلی طول نکشید. آنقدر این 
مسایل‌ادامهپیدا کرد که کم کم فهمیدم 
بامردبیماری ازدواج کرده‌ام. می‌رفتم برای 
مادرم درد دل می کردم او هم می گفت: 

-از بس دوستت دارد نمی‌خواهد هیچ مرد 
دیگری تو راببیند... 


0 سے 
۶ تر ۱ طلامات :لی 


از احمد خواستم پرس‌وجوهایش 
رابکند واگر هم شد از اوخواستگاری 
کند. چند روز بعد احمد بهم زنگ زد و گفت 
همسرش رفته و صحبت‌ها را با لیلا خانم کرده 
و اوهم تلویحا جواب مثبت داده... 

خلاصه چند جلسهای حرف‌هایمان رازدیم.لیلا 
رط ود وظططلے طانخبخھرعال 9 
داشتم واو یک دختر خیلی کوچک. می‌خواست محیط 
عا ور ی ان که کم تا کیا 
فکر کردیم و بالاخره به اين نتیجه رسیدیم که هر 
دوخانه‌هایم ان را بفروشیم ودو آپارتمان کنار هم 
۳ 

دو آپارتم ان دیوار به دیوار خریديم. بچه‌هارابطه 
بسیار خوبی بالیلا پیدا کر دند. چون او هر گز جای خالی 
ماد رال رایرک ردونعا حاط ات اور اک کد 
عکس اعظم کما کان‌روی‌دیوارباقی ماند.بچه‌هااتاق‌ها 
ومحیط آرام خودشان را داشتند از حالاصاحب یک 
خواهر کوچک هم شده‌بودند که این برایشان خیلی 
مسرت بخش بود... لیلا غذا می‌پخت همه می رفتیم تو 
اپارتمان دومی با هم غذامی‌خوردیم. 

صبحها که بچه‌ها می‌رفتند بیرون. می آمد تو خانه 
وهھمەجاراتمیزومر تب می کرد.زند گی ظاهر آجدا 
ولی بسیار صمیمی و راحتی داشتیم. چند ماه بعد از این 
وصلت شهرام پسر بز رگم دلیسته د ختر خالهلیلاشد... 
لیلا مثل یک مادر تدارک عروسی آنها رادید و... 

۳ ۶۹ د: دختر لبلا 


سرتاپای مرا غرق طلا کر ده بود بعد از 
هر جر وبحثی می رفت یک سرویس طلا بر ایم 
می خرید و آشتی می کردیم. مادرم می گفت: 

-ببین, چه شوهر خوبی داری! از کار خودش 

پشیمان شده وبا چنین هدیه گران قیمتی می‌خواهد 
از دلت بیاورد... 

حرف‌های مادر دلم راخوش می کرد. می خواستم 
باورش کنم ولی باگذ شت زمان می دیدم نه این مرد 
به‌همه چیز شک دار د وهیچ آمیدی به بهبود وضع 

یک‌وقت‌هایی بر ای مادر شوهر م درددل می کردم. 
او ب رخلاف مادرم از من می خواست جلوی جمشید 
سے کے سا وت 

ولی جمشید هیچ وقت حاضر نشد باور کند که 
بیمار است. 

تامادرش زنده‌بود انگار من یک پشتوانه داشتم. 
یک وقت‌هایی مادرش می آمدوحسابی بااودعوا 
می کرد و جمشید سرش راخم می کردوتامدتی دست 
ماب ود.ولی عمرش بەاین دنیانب ود ودراثر بیماری 
خیلی زود فوت کرد... بچەام یک ساله بود که مادر 
جمشید فوت کرد... مدتها خانه در سکوت می گذشت 
هم من وهم جمشید آنقدر افسرده و ناراحت بودیم 
که حتی دل و دماغ جر و بحث هم نداشتیم ولی وقتی 
تصمیم گرفتم بچه رامهد کودک ببرم گرفتاری‌ها 


و پسرهای من همگی 
رفتندسراغ‌زندگی‌شان 
و من در پیری زنی مهربان و 
شریکی دوست داشتنی دارم... 
هنوز عکس اعظم روی دیوار 
است ولی بچه‌ها لیلا را مثل یک مادر 
دوست دارند. چقدر خوش اقبال بودم 
که هر دوزنی که در زند گی من آمدند. 
خوب. مهربان و صبور و باگذشت بودند. شاید 
بتوانم بگویم این بزرگترین شانس زند گی من بوده 
و هست... "۳ 


باز شروع شد. از اینکه بعضی از بچه‌ها با پدرهایشان 
می آمدند و من سلام و علیک کوتاهی با آنهامی کردم 
ناراحت می‌شد. از اينکه د کتر اطفال بچه‌ام مرد بود و 
من بچه را پیش او می‌بر دم آنقدر عصبی می شد که‌از 
بایک مرد غریبه حرف بزنم. حق ندارم به بقالی محل 
می گفت چه معنی دارد مرد غریبه بياید دم در خانه 
یک زن؟! 

پرده‌ه ای خانه‌ مان آنقدر کلفت است که هیچ 
نوری از آن رد نمی شود. هیچ جا حق ندارم تنهابروم. 
"0 ر 
وباید مراقب مادرش باشد. دیگر خسته شدم. گفتم 
هر طور شده طلاق می گیرم. بهم تهمت زد. 

گفت:حتماً پای مر د دیگری در میان است. گفتم نه. 


در این سالها دیگر همه متوجه بیماری جمشید 
شده‌اند. دیگر پدر ومادرم هیچ مشکلی با طلاق و 
جدایی من ندارند... امروز بعد از بیش از دوسال 
حکم طلاق صادر شد. احساس می کنم راه نفسم باز 


شدہا! اتا 


۲۷ 


۱ے نما ین تنهاشه م داز خداهست اه حانشی همه ذد اشتن هاست 


٭د کر علی شریعتی 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
)۳۱۵ ۱۷۱۷۷۷۷۷۰۹۵۲۱۱۱۵ 
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آزادراہ تھراخ ۔شمال محالم پادم پره! 


این داستان ساخت و پرداخت آزادراه تهران 
-شمال هم برای خودش عجب حکایتی شده 
است. نمی دانیم مشکل از راہ ان‌است یا که ازاد 
بودنش؟...الانه قریب ۰ ۲سال است کلنگش زده 
شده و تابه اکنون, چندین نوبت هم توسط مسوولان 
مختلف دولتی قول افتتاح آن داده شدهاما در عمل 
نشده است. فرق بین حرف تاعمل گاهی در از تر از 
یک جاده و ازادراه سر به راه است. 

شاهد از غیب: 

گر به سخن کار میسر شدی 

کار نظامی‌به فلک بر شدی 

توضیح یکی از نیروهای نظامی: 

منظور ما نیستیم. منظور نظامی‌شاعر است. 
خودش می‌برد و خودش می‌دوزد! 

البته ما کماکان ناامید نمی‌شویم و شدیدا 
امیدواریم که راہ اندازی این | زادراه مورد نظر لااقل 
به نسل شمالرو من و شما قد بدهد. کاش دوره 
اول زمین شناسی کلنگش رازمین زده بودند که تا 
الان صدباره افتتاح شده بود. بدون خواندن دعای 
افتتاح!( کاش انهایی که سنشان قد می‌دهد. ان موقع 
یک نظارتی می کر دند!) 

خبر واصله: یکی از جراید یومیه کشور در همین 
راستا که عرض شد. چند روز پیش چنین تیتر زده 
بود:«وعده‌های کیلومتری برای ازادراه ۲۰ ساله» 
و در ادامه نوشته بود:«در طول ۰ ۲سال گذشته. 
وعده‌ه ای متعددی درباره زمان افتتاح بزر گراه 
تهران-شمال داده شده‌است؛امااین وعده‌ها در 
۴سال گذشته رنگ دیگری به خود گرفته است. 
در بررسی این وعده‌ها و اقدامات می توان از بازدید 
رئیس جمهور از این آزادراه گرفته تا وعده قطعی 
افتتاح اق را مشاهده کرد 

کمال حسن استفادہ: 

آزادراه شمال محاله یادم برہ 

این همه قیل و قال محاله یادم بره 

۰ 88 دن هر گوثه 
ماهی گرفتن از آب گل آلود. در جهت تسریع و 
تسهیل اختتام آزادراه تهران-شمال و افتتاح هر چه 
سریع تر و سالم تر آن, چند فقره راهکار ورهنمود 
راهبردی استراتژیک تقدیم حضور دولت و ملت 
می کنیم: 


۳۸ 


نزدن است(گفتیم گاهی؛ چون در قدیم امکانات 
پرتاب کردن سنگ بزرگ کم بوده اما در عصر 
حاضر پسه مدد پیشرفت محیر لعف وا ۱ 
الحمدلّه این امکانات فراهم شده است و ممکن است 
که کل کوه راهم درجا پرت کنند تاچه رسد به یک 
سنگ بز رگش!. 

پاری: ماش اید تباید افتتاح آزادراهبزرگ تهر ان 
-شمال را منوط به پایان یافتن کل آن می کر دیم که 
مثلا کار را که کرد آن که تمام کرد؛بلکه اگر در 
طول این ۲۰ سال.هر یک کیلومترش را که ساخته و 
پرداخته و آماده‌می‌شد, به افتتاح همان مقدار اکتفا 
می کردیے تا الان دههابار افتتاح شده بود وین 
طوری این آزادراه بسته راہ نبود. یکی بیاید این راہ 
را آزاد کتدا(ای اهل‌ایمان, گاهی هم :> ۰ ۱ 
سیمان!) 

۲-ایجاد حس مشار کت: الان شهر داری تهران. 
ظرف یکی دوسال ماشالا هرار ااا را 
و گشاد می زند و هم بز ر گراه‌ یسک طبقه و دوطبقه با 
اعلام زمان حدودی افتتاح که الحق کار سختی است؛ 
فلذا چه اشکالی داشت که برای ایجاد حس رقابت در 
عین رفاقت. آزادراه تهران-شمال را بدون چاقو وبا 
زبان خوش به دو قسمت مساوی تقسیم می کر دیم. 
نصف تهران -شمالش مال شهرداری, نصف شمال - 
۹25۶ ۳۰ ۱ 
زودتر به هم برسند و قال قضیه کنده شود ؟.... فقط 
یک هفشده ناظر کیفی و تکنسین راه و جاده‌سازی 
باید شدیدآ مراقبت کنند که مسؤولان این دو نیمه 
از آزادراه به اواسط جاده و نزدیک هم که می‌ر سند؛ 
آزادراه است دیگرا 


ان و قائون (حتمالات 


خدا بگویم این قانون احتمالات را چه کارش کند 
که این جوری باعث و بانی هزار و یک احتمال جور 
واجور نشود. 

حالا باز احتمالات مندلیف باعث پیشرفت علم و 
دانش می‌شد و افسرد گی در پی نداشت؛ اما پاره‌ای از 
احتمالات که از این جنس نیست. شما همین احتمال 
خبری زیر را که در جراید منعکس شده, ملاحظه 
بفرمایید: 

خبر نان دار:«با افزایش قیمت گندم از ۵ ۱ خرداد. 
احتمال افزايش قیمت نان قوت گرفت». 

ملاحظه فرمودید؟.... روز روشن, کم کمبود 
چیزه ای گران قطعی و یقینی داریم که به استقبال 
احتمالات گرانبار ساير چیزها هم می‌رویم. خود 
گرانی چقدر چیز خوبی اسست که باز بعضی‌ها دست 
به پیش بینی و احتمال هم می‌زنند. نمی‌شد احتمال 
ارزانی داد تا کمی‌دلها قوت گیرد و شاد شود؟ باور 
کنید ملت به شادی خیلی نیاز دارد. از نان شب هم 
واجب تر است. البته این گرانی محتمل. همچین الکی 
و بیخودی شکل نمی گیرد. بلکه از دو مرحله اساسی و 
مشخص عبور می کند: 


مرحله اول: مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران خبر از افزایسش قیمت فروش گندم به 
کارخانه‌های ارد می‌دهد. 

مرحلهد وم:دبیراتحادیه سر اسری تولید کنند گان 
و صادر کنند گان نان نیز تز احتمال افزايش قیمت نان 
بعد از افزایش قیمت گندم می‌دهد. 

باز هم ملاحظه فرمودید؟.... کجایند مغرضان 
و بی خبرانی که همچین خیال می کنند و به خیالات 
خودشان دامن می‌زنند که مسوولان ما در چرخش 
و گردش امور با هم هماهنگ نیستند؟ زهی خیال 


شایعه پردازان.هماهنگ عمل می کنند. خوب هم 
عمل می کنند. چه. آنها به خوبی می‌دانند هر که نان 
از عمل خویش خورد. 

دلایل گرانی‌نان:از انجا که برای به دست آوردن 
نان, عوامل بسیاری همچون: ابر و باد و مه و خورشید 
وفلک در کارند؛ فلذا پرداخت حقوق به همه‌اين 
عوامل دست اند ر کار تولید نان. مسوّولان امر را بر 
آن داشته تا به موازات دیگر اجناس, یک تکانی هم 
به قیمت نان بدهند. 

بسته پیشنهادی:بحم داللّه با درک و درایت 
درست مس ؤولان دولتی ما و قدرت شگرف پیش 
بینی ایشان؛ما حتی می‌توانیم برخی گرانی‌هاء از جمله 
گران شدن نان عزیز را جلو جلو پیش بینی کنیم و این 
کم پیشر فتی نیست البته. فلذا حالا نوبت ماست؛یعنی 
نوبت مردم است که به فکر خنثی کردن فشارهای 
70 افزایش قیمت معتمل باشدد مسوولال: 
کار خودشان را کرده اند. از اینر و حقیر پیشنهادهای 
بسته‌بندی شده‌ای در این راستا دارد: 

۱-پیش فروش نان:برای تعدیل بازار نان؛مقداری 
نان از طریق شعب نانوایی کشور که می‌توانند برای 
عملکرد بهتر زیر نظر بانک مر کزی عمل کنند؛ با 
قیمست دولتی پیش فروش شود. الان نان داخل این 
حور کازعابنت خوش به حال شاط رها 

۲-تقطیع نان: این چه عادتی است که حتماً باید 
مثل قدیم همچنان نان رابه صورت کامل خرید؟ یک 
خرده پیشرفت هم خوب چیزی است. الان دوران 
هدفمند شدن است. باید همان مقدار نان مورد نیاز 
راهدف قرار داد که می‌توانیم بخوریم. دیگه دوران 
«نان خشکی» گذشت و به تاریخ پیوست. به قول 
یکی از دوستان طنزیر داز ما(همایون حسینیان): نون 


هم حداقل در سه اندازه ربع ونیم و کامل عرضه شود. 

۳-عدم تلیت نان: گذشتگان ما گاهی با بی 
خیالی. مقدار زیادی نان داخل مثلاً آبگوشت تلیت 
می‌کردند؛ اما در زمان ما به جای تلیت باید دیلیت 
کنند. چطور شد آب و گوشت آبگوشت گران شد 
چیسزی نگفتیم و خودمان و معده‌ مان رابا آن وفق 
دادیم؛ حالا سر نانش حساسیت به خرج دهیم وان 
قلت داشته باشیم؟ همه چیز آبگوشت بايد به همه 
چیزش بیاید. به... عجب آبگوشتی بشود! 


0 
۰۰ 
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داسنان‌زند کی ۳۳ 
بقیه از صفحه ۱۵ 

عشق رادر گوشش زمزمه کردم:« بسه عزیزم... دیگه 
ای ده‌ندارهواس4هیدیگه‌فیل ٣٣.‏ 
خوب می دونیم که رسیدیم ته خط... درسته که هنوز 
عاشق همد یگه هستیم....اماوقتی می دانیم که‌انتهای 
این مسیری که داریم می ریم بن بسته.... واسه چی 
اینقدر راه‌رو ادامه بدهیم که هر دو از هم خسته بشیم؟ 
حمیده عزیز دیگه بهتره از همدیگه جدا بشیم... بگذار 
حالا که‌هنوز توی چش مات عشق رو می‌بینم بهت 
بگم خداحافظ...بروحمیده... لوازمت راجمع کردم و 
گذاشتم جلوی‌در...حالا که دیگه نمی تونیم زن وشوهر 

باشیم. بگذار در اوج عشق خداحافظی کنیم... 
حمیده به تلخی گریست وهیچ نگفت.... در 
ناچار بود کاری را انجام دهد که دلش نمی‌خواست. 
اماباید انجام‌میداد...! بااین حال مانند محکومی که 
منتظر یک معجزه است. آن شب بر خلاف اصرارهای 
من نرفت ودر خانه‌مان ماند. اماهمچون شبهای 
دیگره رکدامدراتاقی جداخوابیدیم؛.ولی حمیده 
نخوابی د و تاصبح تلفن زد. به عمه. خاله, زن‌دایی. 
دختر عمو همکلاسی سابق, دوست جدید و...و... و.. 
ازهر کدام آنها که پرسید:«چیکار کنم؟ همگی یک 
پاسخ راتکرار کردن:به جوونیت رحم کن... وقتی بهزاد 
دیگه نمی تونه شسوهرت باشه... قبل از اینکه‌از آب و 
رت کی اقب وا ہے 
اشک می ریخت و... من اما خوشحال بودم که گر 
جهداردمی‌رود.اماهنوز به عشقش وفاداراست! 
فرداصبح خودم صبحانه را آماده کردم ودر سکوتی 
غمگین‌تر از غروب پاییز, دوتایی صبحانه راخوردیم 
وسپس بی هیچ حرف و سخنی او را سوار ماشینم 
کردم و چند دقیقه بعد جلوی در منزلشان, درحالی 
که فقط اش کهایمان ناف ۳ ۳ کر 
وداع گفتیم ومن در آن لحظه معنی جان از بدن بیرون 
رفتن رادرک کردم. حمیده زنگ ایفون رازد و در که 
باز شدبرایم دست تکان داد وهق‌هق کنان به داخل 
منزل پدری‌اش رفت ومن هم به خانه ب رگشتم تا 
مردن تدریجی, خود را اغاز کنم داشتم برای خوردن 
قرصهایم که فقط مسکن بود از داخل یخچال آب بر 
می‌داشتم که دیدم حمیده نیز یادش رفته قرصهای 
معده‌اش رابا خود ببرد. و چون می‌دانستم دوساعت 
دیگر دردمعده‌اش آغاز می شود پلاستیک قرصها 
رابرداشتم ونشستم پشت فرمان و نیمساعت بعد 
جلوی منز لشان بودم.دو تااز خواهر زاده‌های خر دسال 
حمی ده جلوی خانه داشتند بازی می کر دند چون در 
باز بود دیگر زنگ نزدم وداخل خانه شدم ورسیدم 
پشت در ورودی ساختمان و قبل از اینکه دق الباب 
کنم. صدای گریه‌ای راشنیدم که گریة حمیده نبود. 
این مادر زنم بود که اشک می ریخت وروبه دخترش 
می گفت:باریکلادخترم!من توروبی معرفت بار 
نیاورده‌بودم که تواینطوری بی عاطفه بشی... شوهرت 
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گفت برو و توهم چمدانت رو بستی و آمدی؟ اون پسر 
از بس عاشق توبودازت خواست بری.... اما توچی ؟ 
عشق تودروغ بود که به این ساد گی گفتی«چشم»؟ 
اگر تو نمی تونی خودت راجای شوهرت قرار بدی و 
اورادر موقعیت خودت ببینی...اما من می‌تونم جس 
کنم اگر دختر خودم دچار این بیماری شده‌بود چه 
انتظاری از دامادم داشتم؟ بگذار که بهت بگم حمیده. 
بهزاد در کنار توشاید نمی‌تونست شوهرت باشہ.... 
۱ ۱ اناباعشقی که این پسربهت 
داره و این بیماری که دچارشه. مطمئن باش بدون تو 
یک سال هم زنده نمی‌مونه...! 

مادرزنم اینه ارامی گفت ومن بی صدااشک 
می‌ریختم و بعد هم بدون آن که خود رانشان بدهم 
از خانه بیرون آمدم و به منزل خودمان بر گشتم, حال 
عجیبی داشتم. نمی دانستم دعا کنم که حمیده‌بر گر دد 
ویابر نگردد؟ ام ااو که قبلآهم نشان داده‌فرزند 
حرف گوش کنی بود -غروب نشده به خانه بر گشت 
و درست مانند اینکه هیچ اتفاقی نیفتادہ رو به من کرد 
و گفت:اگر دوست داری منو از این خانه بیرون کنی 
این کارروبکن...ولی من از اینجانمیرم وبعد رفت 
٣‏ ۷"٘ ست کنذابعداز آن شب 
نیز مانند همه شبهای گذشته» من و حمیده در دو اتاق 
جداگان ه خوابيديم... اما کدام خواب؟ من هر شب 
تاصبح به د رگاه خدااستقاصه می کردم کەادخدایا 
به خاطر حرمت یک مادرهم که شدهبه من کمک 
کن... خدایا کاری نکن که یکروز حمیده به مادرش 
بگه تو اشتباه کردی و...» 

واینگونه بود که هشت ماه تمام شب تاصبح 
اشک ریختم و دعا کردم و ازخداوند برای خودم شفا 
خواستم ...تا اینکه آن اتفاق افتاد. معجزه‌ای که این 
روزهاخیلی به ان اعتقاد ندارند رخ داد... کم کم دردم 
از بین رفت. حمیده نیز می گفت: رنگ وروی صورتت 
خیلی بهتر شده...؟ من اما حتی جر ات نداشتم به سراغ 
پزشکم بروم تا ببینم مریضیم درمان شده‌یانه؟ هر 
چند که چند شب بعد.... هنگامی که[ مانند روزهای 
اول از دواجمان ]از دیدن چشمان زیبای حمیده قلبم 
بەتیسش می‌افتاد ان وقت بود که بادلی امیدوار به 
نزدد کتر رفتم و آقای د کتر پس از دیدن آزمایشاتم 
فقط یک کلمه گفت:معجزه شد ه!نه تنها حمیده, که 
حتی خودم نیز باورم نمی شد.حرفی که پ زشکان گفته 
بودند:« یک به هزار ام کان معالجه دارد» و...پس از 
کمتر از یکسال درمان شده باشد! 


امروز که‌اين نامه رامی‌نویسم.سه سال از آن 
روزهامی گذرد ومن یک سال است که کاملاً بهبود پیدا 
کردم واز همه مهمتر اينکه حمیده پنج ماهه باردار و 
قرار است تا چهارماه دیگر من و او پدر و مادر شویم! 

من شاید - ویقیناً - بخاطر معجزه خداوند درمان 
شده‌باشم. اما خوشبختی وزند گی و حتی درمانم را 
مدیون ان زن بز ر گوار هستم؛ مادر زنم که باصدای 
بلند فریاد می‌زنم؛ زنی از جنس زنهای بهشت است! 


ز ۳۳۳/۳ 


مه 


بک مشکل که چکت ر ۱۱ 


دق مو 


تلاو ای 


داد کے 


اد ګر فتن 


می د اند 


دوره‌هفتم 


رولای‌سار 


«رودای سار »4 کدیه ظاهر داساختار ی ساددو در ہابت ابحار نوشته شدہ ارز آن دسته داستان‌هایی 
است که لزومآداید یا دقت و قامل خوانده شود. «سام زرین‌مهر» که با «روبای سارا» وارد قلمرو 
تحر به‌های نوشدہ است. می کوشد تا تخبل و اندیشه خواننده را-همراه نا تخیل و اندېشه خلاق خود 


فعال سازد و در این تلاش نو گرابانه موفق و توانا جلوه می کند. در تعریفی دیگر می توان «رویای 
سارا»راهمچون قطعه و بر شی از یک زند گی دانست که دییگر بخش‌هاویرش‌های آن در دهن 
ہو ناو جستجو گر خواننده هوشمند ساخته و زنده می شود. سام زر ین مجر » دانش آموخته کار شناسی 
زدان و ادیبات انگلیسی است. 


-((ساراء ساراجان؟ بیدار شو بابا.)) 

صدای پدر و زنگ ساعت صورتی کنار تخت در 
هم پیچید ند. سار باصدای گر فته وخواب آلود گفت: 
((الان بیدار می‌شم.)) و به پهلو غلتید و گوشه پتوی 
صورتی و آبی رنگش را کنار زد. پدر که به سمت میز 
پاتختی اش می آمد. غرولند کنان ادامه داد:((من که 
بیدارت می کنم. دیگه چراهر روز ساعت می‌ذاری؟)) 
ساراناگهان باسرعت نشست و با صدایی گرفته گفت: 
((نه. خودم می خوام خاموشش کنم!)) و د کمه‌ی 
صورتی‌ساعت را فشار داد. پدر در حالی که به سمت 
درمی‌رفت گفت:((سریع مسواک کن وحاضر شو؛این 
دفعه اگه دیر کنیم خانومتون بیچاره‌مان می کنه.)) 

-((خانوممون که خیلی مهر بونه.)) 

-((آره‌با شماها مه بونه. حالاسریع برو حاضر 
شو.)) 

پانزده دقیقه‌ی بعد سارادر حالی که به لقمه ی نان 
وپنیرش گاز می‌زد. سوار ماشین پدر شد. صبح بهاری 
گرمی‌بود. پدر زیر لب چیزی گفت واستارت ماشین را 
زد.سارابا کنجکاوی نگاهی از آیینه به پدرش انداخت. 
ریش سیاهش صورتش را پوشانده بود. 

-((بابا می‌خوای مثل بابای میناریش داشته 
باشی ؟)) 

پدر باحواس پرتی دستی به ته ریشش کشید و 
گفت:((, نه باب جون, یادم رفته بزنمش ون لقمه‌ات 
رو خوردی؟)) 

ساراباسر جواب داد.پد رنگاهش رااز آیینه گرفت 
و گفت:((آفرین, حالا مقنعه ات رو سرت کن که الان 
می‌رسیم.)) 

چند دقیقه‌ای با سکوت سپری شد تاساراباصدای 
زیرش دوباره آن راشکست: 

((بابا هنوزم سر قولی که بهم دادی هستی؟)) 

-((چی؟ آهان. آرہ. آره‌باباجون. یادت نرفت دعا 
کنی دیشب که؟)) 

-((نه»ده‌باربه خدا گفتم کاری کنه که مهسا 


7 


خانوم مامانم بشه.)) 

پدراز آیینه به سارالبخندی زد. کمی بعد ماشین 
جلوی در سبز رنگ مدرسه توقف کرد و پدر باصدای 
بوق ممتدی فراش پیر مدر سه را از بستن در بازداشت. 
سارادر ماشین راباز کرد وییاده‌شد.پدر از پنجره گفت: 
((مواظب خودت باش.ساعت دواز ده‌همینجامیام 
دنبالت. جایی نری‌ها.)) 

-((می‌دونم. باشه خداحافظ!!)) 

سارابه سرعت از لای در وارد مدرسه شد. پدر 
گاز ماشسین راگرفت وباسرعت حر کت کرد۔ساعت 
بک ربع به دوازده زنگ مدرسه نواخته شد وسیل 
دانش آموزان آبی پوش راهروهاراپر کرد۔سارا 
ودوستش میناءباسایر دانش آموزان‌به سمت در 
ورودی رفتند ساراو دوستش در کناری باهمدیگر 
به انتظار پدرو مادرهایشان نشستند.. چند دقیقه‌ای 
به تماشای بچه‌های دیگر که سوار سرویس مدرسه 
می شدندمشغول شدند. سپس میناناگهان پرسید: 
((امر وز مامانت میاد دنبالت ؟)) 

-(( نه, اما شاید فردا بیاد.)) 

مینا اخمی کرد و گفت: 

((هر روز همین رو میگی که!)) 

سارادر حالی که بازیپ کیفش بازی می کرد گفت: 
((خب کار داره دیگه ولی بعدآمیاد.)) 

صدای بوق ماشین پدر توجه سارارابه خود جلب 
کرد او به سرعت از دوستش خداحافظی کرد و به 
سمت ماشین دوید. پس از سوار شسدن. سار تند و 
شتابان پرسید: ((بابا مهسا خانوم جی شد؟)) 

پدر با صدایی خسته گفت: 

((سلامت کوبابا؟ نگران نباش, بالاخره‌می آد... 
همین الان داشتم بامامان بزرگ حرف می‌زدم, گنت 
برات ماکارونی درست کرده.)) 

-((آخ جون!)) 

پدر سارارادم در خانه ی مادر بزرگ پیاده کرد. 
سارازنگ دررازد وبلند گفت:((منم!!)) در باز شد. سار 


دستی برای پدر تکان داد و وارد خانه شد.به محض 
بسته شدن در صدای ماشین پدر به گوش سارارسید 
که داشت دور می‌شد. 

مادر بز رگ مانند همیشه لبخند به لب داشت و 
محکم سارارابوسید. ساراهر گز نفهمید چرابوسه‌های 
مادربزر گش آنقدر از بوسه ی‌دیگران محکم ترو 
طولانی تر ند. کوچکترین بوسه رامهساخانوم از گونه 
اش گر فتهبود.ساراهن وراورااز تنهاباری که‌دیده 
بود به یاد داشت. قدش بلند بود وصور تش زیبا؛ بوی 
خوبی هم می‌داد. سارابا تکانی خود رااز بغل مادر 
بز رگ نجات داد وازشوق روزی که بتواند مهساخانوم 
رابه مدرسه ببرد تامیناو دیگر دوستانش ببینند جه 
مادرزیبایی دارد. لبخند زد. 

پس از ناهار مادر بز رگ عینکش رابه چشم زد 
تا دیکته بگوید. درشتی چشمانش پشت شیشه‌های 
عینک سے برابر شده بودند. ساراتند تند کلمات را 
با خطی ناخوانا روی کاغذ می‌نوشت تا بتواند برنامه 
کودک راببیند. همین که آخرین کلمه از دهان مادر 
بز رگ خارج شد و کتاب رابست سارا با خوشحالی 
بلند شد و داد زد: ((تموم شد!!)) و به سمت تلویزیون 
دوید. آن راروشن کرد و کوسنی از روی مبل برداشت 
تابتواند دراز بکشد. آن طرف تر مادر بز رگ غر ولند 
کنان چیزی در باره‌ی دستخط او می گفت. کمی بعد 
صدای تلفن, مادر بزر گ رااز اتاق خارج کرد. 

-((الو؟... |هسلام احسان جون, خوبی مادر ؟... آره 
مرسی. اونم خوبه» داره کارتون می‌بینه..)) 

مادربز رگ کمی‌صدایش راپایین آورد وادامه 
داد:«خب چی‌شد؟ بالاخره‌جواب درست و حسابی 
بهت داد؟...)) سارا که حدس زده‌بود راجع به چه 
کین میت می که کرش رامیز کرد می دائست 
فضولی کار بدی است.امامهساخانوم قرار بود مادرش 
بشود!مادر بز رگ ادامے داد:((یعنی چی؟ این دیگه 
چه جورشه؟)) پس از مدتی سکوت مادربز رگ دوباره 
گفت:((عیب نداره‌مادر. من حرفی ندارم. ساراهم 
دوس داره پیش من بمو نه. شاید اینطور ی بهتر باشه...)) 
ساراسعی داشت بفهمد که منظور مادربز رگ از این 
حرفها چیست. اگر قرار بود مامان دار شود چرا بازهم 
باید پیش مادربز رگ بماند؟ به مینا چه بگوید؟ پس 
از وقفه ای, مادر بزر گ با نگرانی ادامه داد:((آخه مادر 
جون‌اینطوری که نمیشه. خودت می گفتی که هميشه 
مهسارو می‌خواستی...)) صدای پدر به طرزی مبهم از 
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7٦‏ باب کوش سارارسید.امانمی‌توانست 
بفهمد چه می گوید. مادر بز رگ با عجله گفت: 

٦٣ء‏ تالا خودت رو عصبی نکن مادر: 
رس عداخرف می‌زنیم.)) 

مادر بزرگ تلفن راقطع کرد و آهی کشید. زیر 
لب گفت:((خداازت نگذره‌هنگامه, ببین برای اينکه 
به خیالهات بر سی چه طور دختر خودت رو در به در 
کردی...))ناگهان نگاهش بانگاه‌سارابر خورد کرد 
لبخندی زد و بلند گفت: 

((کارتونت رو ببین سارا جون.الان برات بستنی 
می‌آرم.)) و داخل آشپز خانه کوچکش شد. 

سارابقیه‌ی روز رابه تماشای تلویزیون گذراند تا 
هنگام غروب که پدربه دنبالش آمد.سارا که می دید 
پدراخم کرده جرات نکرد در ماشین از او چیزی 
بیرسد.قیافه اش بر خلاف همیشه بسیار گرفته و 
غمزده‌بود و در طی مسیر اصلاب او صحبت نکر د. 
وقتی‌وارد خانه شدند پدر بالاخره‌به آرامی گفت: 
((ساراجان آمادہ شو که بخوابی.)) 

-((باشه)) اما قبل از رفتن کمی‌مکث کرد و گفت: 
((بابا امشب هم دعا کنم؟)) 

-((نه بابا جون» دیگه لازم نیست!)) 

-((یعنی مهسا خانوم مامانم ميشه دیگه؟)) 

پدر چند بار پلک زد و با صدایی گرفته جواب داد: 
((نه عزیزم. مهس خانوم مامانت نمیشه, تو هم دیگه 
بهش فکر نکن..)) 

-((پس به دوستام چی بگم وقتی ازم می پرسن چرا 
مامانم مثل مامان اونا هیچ وقت نمی آد دنبالم؟)) 

پدر آرام گفت:((راستشوبگوباباجون.)) چیزی در 
آن سوی اتاق نگاه پدر رابه خود جلب کرد و به ارامی 
به سمت قاب عکسی که در بالای شومینه آویزان بود 
رفت.سارابا تعجب به پدر خیره مانده‌بود»عکس 
جوانی پدر رانشان‌می‌داد که با تعدادی زن ومرد جوان 
دیگر به صف ایستاده بود ند و همگی لباس‌های یک 
رنگ و گشادی مثل مانتو به تن و کلاه‌های چهار گوش 
عجیبی به سر داشتند. ساراه ر گز مانتد آن‌لباس‌هارا 
نه درخیاب ان‌ونه‌هیچ‌جای‌دیگربر تن کسی ندیده 
بود. پدر عکس را بر داشت و با لبخند رو به سارا تکرار 
کر د:((همیشه راستشوبگو سارا.)) و قاب عکس به 
دست به سمت اتاقش رفت. وقتی پسدراز جلوی او 
گذشت. ساراهنوز با تعجب به پدر و عکس عجیبش 
نگاەمی کرد صورت زیبای مهساخانوم در عکس. از 
بین انگشت‌های پدر نمایان بود. 

xX X 

-((ساراجان»بیدارشوباباالان‌دیرمون 
می‌شه‌ها.)) 

صبح روز بعد صدای آشنای پدر باصدای زنگ 
ساعت صورتی سارا در هم آميختند. 

ساراباصدابی گرفتے.میان خواب وبیداری, 
شمرده وآرام گفت: 

ار تون اھ اغات حرف برا 

۰ 


۰+ مس 
۱۶ 2 ۹۱ اطلاعات بل 


ارسال جایزه برای نوبسند گان بر تر وب رگزیده 
علی روشن -کرج مریم ورپشتی-تهران 
مرتضی انوشه -برازجان 


در پی خوانش نقادانه و مطالعه و بررسی دقیق و 
مروری چند سویه و چندین باره‌بر بیش از ۵۵داستان 
کوتاه که با پشتوانه توانمندی قر یحه و شایستگی‌های 
هنری و اندیشگی نویسند گانشان در دوره ششم این 
تہ وا مآن‌صیفا طاق ارال اعخاب وه 
مرورنوبت‌طی‌یک‌سال-۰ ۳۹ ۱درصفحات «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» چاپ شده‌اند. سه داستان 
برتر و شاخص به مرحله نهایی رقابت رسیده‌اند. 
نویسند گان این سه داستان: سعیده زادهوش از 
اصفھان محمد آزادی از تهران و مرتضی انوشه 
از برازجان. با نوشتن داستان‌های:«چشم‌های آبی 
ویران» -«ناصر خسر وخوانی» و« گمشده در غبار». 
بر اساس رای داوران مسابقه به تر تیب ر تبه‌های اول 
تاسوم را کسب کرده‌اند. 
داستان‌های بر تر و بر ند گان شاخص دوره ششم 

داستان‌های بر تر و شاخص دوره ششم «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی» که نویسند گان‌شان برنده 
جایزه نقدی. دیپلم افتخار و هدیه فرهنگی شده‌اند. 
به ترتیب با به دست آوردن رتبه و درجه‌های اول تا 
حم عبار تند از: 

۱-«چشمهای آبی ویران» نوشته 
«سعیده زادهوش» از اصفهان -چاپ 
شده در شماره ۲۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ 
آذر ۰۱۳۹۰ 

درباره‌این داستان نوشته شده است: 

اتفاق محوری و وحشتناکی که داستان«در 
چشمهای آبی ویران» نوشته نویسنده مجرب و 
بسیار با قریحه «سعیده زادهوش» را درخشش و 
ما ارت ات 
عمیق این نویسندہ از پیچید گی مناسبات انسانی در 
متن تلخ آسیب‌های اجتماعی, (سعیدہ زادهوش» 
توانسته است به لطف ظر فیت هنری ذهن خلاقش. 
یک داستان بلند را به شیوه‌ای ساده و در عین حال 
نو و امروزی, بدون ذره‌ای احساسات گرایی پوچ. 
)"۶۹ ان و 
در خور تحسین بپر وراند و به سامان بررساند. از این 
داستان‌نویس جوان تا کنون یک مجموعه داستان به 
نام «چهارده زمستان» به چاپ رسیده است. 

۲ - «ناصر خسروخوانی» نوشته «محمد 
آزادی» از تهران. چاپ شده در شماره ۳۴۹۳ 
چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰. 

درباره‌این داستان نوشته شده است: 


۵ 


«محمد آزادی» نویسنده‌ای با دید گاه خاص و 
جهان داستانی روبه گسترش خود. این بار با نوشتن 
داستان گیرا و تفکر برانگیز«ناصر خسروخوانی...» 
توانایی قریحه و قدرت تخیلش را در ارائه و القای 


معناو مفهومی چند گانه. در قالب و ساختاری ساده و 
تازه به اثبات رسانده است. «محمد آزادی» در این 
داستان که به قلمرو طنز تلخ تعلق دارد. گوشه‌ای از 
انديشه تخیلی شده و خود بنیادش را با سنجید گی و 
تعادل خلاق ذهنی به کار برده است. 

۳-«گمشده‌درغبار >نوشته(مر تضی مم 
انوشه» از برازجان, چاپ شده در شماره | * 
۷ چهارشنبه ۰ ۲مهر ۰۱۳۹۰ 

درباره این داستان نوشته شده است: 

داستان «گمشده در غبار» نوشته «مرتضی 
انو شه» داستانی است اصیل.ارزشمند و به یاد ماندنی. 
این داستان که با ظاهری ساده و بدون ذره‌ای حشو 
و زوائد. با ساختاری محدود و متناسب با مضمون 
و موضوعش نوشته شدہ بسیار فراتر و عمیق‌تر از 
مجموعه درهم تنیده واژگانش در ذهن خواننده 
هوشمند گسترده می شود در متن واقعیت‌های تلخ و 
دردناک اجتماعی و زندگی انسانی, با هر بار خواندن 
عمق معنایی بیشتری می گیرد. «مر تضی انوشه» به 
لطف قر یحه نبر ومند و دیدگاه نافذش: می‌تواند به 
کند. 

سه داستان ب رگز بده و تحسین برانگیز 
٣داستان‏ خواندنی و گیرای‌دیگر که بیش و کم در 
یک رده قرار می گیرند و درخششی تحسین برانگیز 
دارند و به عنوان داستان‌های بر گزیده شناخته و 
معرفی شده‌اند. عبار تند از: 

۱١‏ - «آن سوی مه» نوشته «علی 
روشن» از کرج چاپ شده در شماره. 

۷ جچهارشنبه ۱۷ اسفند ۰۱۳۲۹۰ 

۲ - «فرفره سوخته» نوشته «مریم 
ورپشتی »از تھران-چاپ شده‌در شماره 
۲ جچهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۰۔ 

۳- «روزهای خاکستری» نوشته هی لا 
خورشیدی» از رشت -جاپ شده در شماره ۳۳۷۰ 
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ . 

برای نویسند گان‌سه‌داستان‌بر ترواحراز کنند گان 
رتبه‌های اول تا سوم مسابقه. جایزه نقدی و هدایای 
فرهنگی در نظر گرفته شده که همراه با دیپلم افتخار 
برای این عزبزان فرستاده خواهد شد. 


برای سے نویسنده داستان‌های بر گزیده و 
تحسین بر انگیز هم جایزه و لوح تقدیر و هدیه فرهنگی 
ارال م سرد 

یک درخواست 

از سه نویسنده برتر و همچنین از سه نویسنده 
بر گزیده درخواست می‌شود نشانی دقیق و کد 
پستی و شماره تلفن خود را به اطلاع خانم«گردان» 
در روابط عمومی اطلاعات هفتگی برسانند تا جوایز 
در نظر گرفته شده» دیپلم افتخار و لوح تقدیر تعلق 
گرفته به این عزیزان داستان‌نویس هر چه زودتر 
برایشان ارسال شود. 


فهمیدن همه 


مج از اجه 


ختن است 


© گو ستاو لویون 


۰ ۳ ۳ ۰ مه 
زندگی زیباست 
از قدیم گفته‌اند اگر انسان عمرش به این دنیا 
باشد در هر شرایطی (از سقوط بدون چتر از هواپیما 
گرفته تا افتادن بر روی سر نیزه تیز, یا رها شدن در 


اقیانوس بی کران) زنده خواهد ماند! 


ملق ماد غاد 
و 2 2 


یک ماجرای عجیب دراین باره مربوط به جوان 
۱ ساله‌ای است به نام «ریچارد تاپس» که در 
برخورد ناخواسته با دیر ک یک حصار نرده‌ای به 
گونه‌ای معجزہآسا زنده ماند! 

در یکی از روزهای تابستان ۱۹۸۵ میلادی 
«ریجارد» با موتوسیکلتی که به تا زگی خریده بود 
در جاده‌ای در نزدیک «دربی‌شر» در انگلستان در 
حرکت بود. سرعتش زیادتر از حد متعارف نبود و 
هنگام رانند گی هیچ کار غیر معقولی از او سر نمی زد. 
راهش را گرفته بود و می‌رفت. اما ناگهان اتومبیلی از 
سمت مقابل سبز شد که ناشیانه قصد سبقت گر این 
داشت. «ریچارد» ترمز گرفت اما دیگر دیر شده 
بود. به شدت با آن اتومبیل بررخورد کرد. بر اثر این 
تصادم سرنشینان اتومبیل به شدت اسیب دیدند و 
«ریچارد» از روی فر مان موتوسیکلت به هوا پر تاب 
شد وبر روی نرده‌های نوک تیز کنار جاده افتاد. 
کرک چون نزده کیا از یک مقر طرل اش دید 
وارد بدن او شد و درست مانند مرغی که به سیخ 
کشیده باشند در میان زمین و هوا معلق ماند. شدت 
سقوط به اندازه‌ای بود که دی رک چوبی از ناحیه 
سینه‌اش وارد و از لگن خاصره‌اش خارج شد! 

«ریچارد» نگونبخت مدت بیش از یک ساعت به 
همان حال باقی ماند. کاملاً هوشیار بود اما نمی‌توانست 
خود را از آن نیزه چوبی نجات دهد. تا آنکه برادرش 
او را پیدا کرد و به بیمارستان منتقل نمود. 

برای خارج ساختن دیر کی که به بدنش فرو 
رفته بود مدت دو ساعت او رازیر عمل جراحی 
قرار دادند. جراحان از آنچه اتفاق افتاده بود سخت 
تعجب کردند زیر دیرک چوبی جوری وارد بدن او 
شده بود که خوشبختانه هیچیک از اندامهای اصلی 


۳۲۳ 


رمزها و راز ها 
داخل بدنش آسیب ندیده بود و این به راستی از 
عجایب روز گار بود! 

دیری نپایید که زخمهای این جوان خوش اقبال 
التیام یافت و به زندگی طبیعی خود ادامه داد. 

نجات بافتگان 

در لابلای پروندههای قطور شر کت بیمه «لویدز» 
لندن, ماجراهای شگفت‌انگیز زیادی درباره حوادئی 
که در دریا اتفاق افتاده به چشم می‌خورد. اما هیچیک 
از رویدادها عجیب تر از حادثه کشتی «مرمید» (پری 
دریایی) نیست. این حادثه نشان می‌دهد که اگر عمر 
انسان به این دنیا باشد هیچ گزندی به او وارد نخواهد 
شد. 

کشتی «پری دریایی» در روز ۱۶ اکتبر ۱۸۲۹ 
میلادی, سفر خود را از بندری در «سیدنی» واقع در 
جنوب شرقی استرالیا اغاز کرد تا به خلیج «کالی‌یر» 
در ساحل غربی استرالیا برود. هوا خوب و آفتابی بود 
می‌شکافت و پیش می‌رفت. ۱۸ ملوان ورزیده سه 
مسافر و یک ناخدا به نام کاپیتان «ساموئل نالبرو» 
سوار این کشتی بودند. همگی خوشحال و سر حال به 
نظر می رسیدند اما نمی‌دانستند که چه حوادئی در 
انتظار آنها است. 
چهار روز بعد «ناخدا» سکان کشتی را به یکی 


از افراد سپرد و خود برای نوشیدن فنجانی قهوه به 
قسمت زیرین کشتی رفت. دیری نبایید که از کاسته 
شدن سرعت کشتی به خود آمد و سر اسیمه به 
عرشه باز گشت. دریافت که توده‌های غلیظ ابر چهره 
اسمان را پوشانده و درجه فشارسنج به سرعت پایین 
می اید. کاپیتان «نالبرو» به تجربه می‌دانست که 
توفانی در راہ است. اند کی پیش از تاریک شدن هوا 
ناگهان آرامش دریا به هم ریخت و توفان سهمگینی 
وزیدن گرفت. 

کشتی «پری دریایی» برای نجات خود از این 
تندباد م رگبارء سخت بے تکاپو افتاد زیرا در آن 
لحظه سرنوشت‌ساز در تنگه پر پیچ و خم «توریس» 
قرار داشت. امواج خروشان بر روی عرشه کشتی 
می ریخت و کاپیتان «نالبرو» پس از ارزیابی اوضاع 
دریافت که مقابله با این توفان غرنده و سهمگین 
حاصلی جز شکست ندارد. 

دیری نپایید که موجی غول آسا کشتی «پری 
دریایی» را به صخره‌ای کوبید و آن را مانند خربزه‌ای 
از وسط به دو نیم کردا لحظاتی بعد بيست و دو 
سرنشین این کشتی در هم شکسته در شب تاریک و 
ترسناک. در میان امواج دریا دست و پا می‌زدند. 

در این دریای خروشان تنها یک اميد برايشان 
باقی مان ده بود و آن تخته سنگ بزرگی بود که در 
حدود یکصد متر دورتر سر از آب بیرون آورده بود. 

هنگامی که اولین روشنایی روز پدیدار شد 
معجزه‌ای رخ داده بود. هر ۲۲ سرنشین کشتی به 
این تخته سنگ آویخته بودند و همگی از مرگ نجات 
یافته بودند! اما این پایان ماجرا نبود. نجات یافتگان 
سے روز آز گار در میان سرما و رطوبت سر گردان 
بودند تا ان که کشتی «سویفت شور» که از میان ان 
تنگه عبور می کرد آنان را دید و سوار کرد. 

حال همگی آنان تا پنج روز بعد که این کشتی به 
سواحل «گینه نوہ نزدیک شد. خوب بود. اما برای 
بار دوم بدشانسی به سراغ آنان آمد و این کشتی 
نیز دجار سانحه شد. کشتی «سویفت شور» ناگهان 
در میان یک جریان دریایی شدید قرار گرفت که 
روی نقشه اثری از آن دیده نمی شد. کشتی با پهلو به 
صخره‌های ساحلی برخورد کرد و تمامی سرنشینان 


کشتی ناگزیر از ترک کشتی شدند و یک بار دیگر 
همگی آنها از جنگال مرگ رهایی یافتند! 

ظرف کمتر از هشت ساعت آوارگی بر روی 
ساحل بی آب و علف بار دیگر نجات یافتند. این بار 
کشتی «گاورنر ردی» به کمک آنان شتافت و این 
کشتی ۲۲سرنشین داشت و لی تر تیبی داده شد که 
نجات یافتگان هر دو کشتی یعنی «پری دریایی» و 
«سویفت شور» را نیز در آن جای دهند. 

این کشتی پس از سوار شدن مسافران جدید به 
حرکت در آمد تا به استقبال حادثه دیگری که در 
انتظار سرنشینان آن بود بشتابد. تنها پس از گذشت 
سه ساعت. کشتی «گاورنر ردی» دچار آتش‌سوزی 
شد. به علت وجود مقادیر زیادی الوار در این کشتی. 
آتش به سرعت گسترش یافت. ناگزیر ناخدا 
دستور تخلیه کشتی را صادر کرد. سرنشینان کشتی 
همگی مانند مور و ملخ درون قایقهای نجات - که 
تعدادشان هم به اندازه کافی نبود - ریختند. اطراف 
انتان ها جنسم کارمی کرد آب‌جبوه: اهر امیدی 
وجود نداشست امااز آنجا که بسیار خوش‌شانس 
بودند یک کشتی دولتی استرالیایی به نام «کامیت» 
(ستاره دنباله‌دار) از راہ رسید و آنان راسوار گرد این 
بار نیز همگی از مرگ نجات یافتند! 

اما هنوز نفس راحتی نکشیده بودند که مسأله 
تازه‌ای بروز کرد. بر روی عرشه کشتی «کامیت» 
مشاجره‌ای میان مسافران در گرفت و نجات 
یافتگان کشتی «سویفت شور سرنشینان کشتی 
«پری دریایی» را "هر چند که چندین بار متوالی 
از چنگال مرگ گریخته بودند - آدمهای بدشانس 
می‌دانستند و بر این باور بودند که این افراد بدشگون 
هستند و بدبختی به بار می‌آورند! بنابراین با قلدری 
می‌خواستند آنها را به دریا ريخته و از شرشان رهایی 
یابند. اما با وساطت دیگران این آشوب وبلوا به 
زودی پایان گرفت. 

کشتی «کامیت» یک هفته تمام بی آنکه حادثه 
ناگواری رخ دهد به حر کت خود ادامه داد ولی در 
روز هفتم ناگهان توفان شدیدی وزی‌دن گرفت. 
شدت توفان به اندازه‌ای بود که د کل کشتی در هم 
شکست و فرو افتاد و بادبانهای ان پاره شد. خدمه 
کشتی «کامیت» سوار تنها قایق نجاتی که در آن 
کشتی وجود داشت و هنوز قابل استفاده بود شدند 
و میهمانان شوم و بدقدمشان رابه حال خود رها 
کردند تا برای نجات خود تدبیری بیند یشند! 

مسافران نگونبخت مدت ۱۸ ساعت به بقایای 
کشتی شکسته آویخته و با کوسه‌ها جنگیدند تا آنکه 
کشتی «ژوپیتر» از راہ رسید و دیگر بار آنان را از کام 
دریا نجات داد! 

ناخدا افراد خود را حاضر و غایسب کردند و ہا 
خوشتعالی دریافت که فیجیک امس افران چهار 
کشتی غرق‌شده جان خود را از دست نداده است و 
این به راستی شگفت‌انگیز بود! 

شگفتی ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. زیرا در 
ان روز حادثه‌ای رخ داد که می‌توان ان را در شمار 


+ مر 
٤‏ تر ٩۱‏ اطلاعات نشی 


عجیب ترین تصادفهای روز گار به حساب آورد. یکی 
از مسافران کشتی «ژوپیتر» زن سالخورده‌ای بود 
به نام «سارا ریچی» از اهالی «یور کشر» انگلستان 
که برای پیدا کردن پسرش «ییتر» که ۱۵ سال 
پیش نایدید شده بود به «استرالیا» می رفت. جالب 
اینجاست که در این گیر و دار فرزندش را یافت! 
پسر گمشده‌اش در میان کار کنان کشتی «پری 
دریایی» بود که کشتی «ژوپیتر» آنها رااز دریا نجات 
داده بود!! 
پایان خوش 

در پایان به یک ماجرای جالب از نجات دو انسان 
اشاره می کنم که در جاده «چالوس» خودمان اتفاق 
افتاد. 

سالها پیش زمانی که جاده شمال هیچ حفاظ 
مناسبی در کنار جاده نداشت به اتفاق چند تن از 
دوستان راهی شمال شدیم. کمی جلوتر از ما یک 
اتومبیل کرو کی سفید رنگ «سیمکا آروند» که در آن 
زمان جزو اتومبیلهای تازه وارد به شمار می‌رفت در 
حر کت بود. سرنشینان این اتومبیل یک دختر و پسر 
جوان بودند که پشت اتومبیلشان به تقلید از فیلمهای 
هالیوودی تابلویی نصب شده بود که نشان می‌داد 
تازه با هم ازدواج کرده وعازم ماه عسل هستندا 

سرعت زیادی نداشتند و ماو اتومبیل‌های دیگر 
پشت سر آنها در حر کت بودیم. من که یک لحظه 
چشمانم را بسته بودم متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد 
اما دوست ما که پشت فرمان بود ناگهان فریادی 
کشید که چرت همگی ما پاره شد. سرم را بلند کردم 
اما اثری از اتومبیل جلویی ندیدم! دوست ما در حالی 
که ترمز می گرفت با صدای لرزانی گفت: 

- خدایا رحم کن! افتادند تو درہ! نمی دونم چی 
شد؟ یه دفعه ماشین‌شان منحرف شد! 

اتومبیلهای دیگر نیز که این صحنه را دیده بودند 
توقف کردند و همگی به سوی دره دویدیم. هیچ 
امیدی نبود و همگی گمان می کردیم که این اتومبیل 
EE‏ اضاقت رط ee‏ 
عروس و داماد جوان به عزا تبدیل شده است! اما 
در کمال تعجب دیدیم که چند متر پایین‌تر از لبه 
پرتگاه درست در نقطه‌ای که اتومبیل به درون دره 
سقوط کرده بود یک سکوی طبیعی وجود داشت که 
اتومبیل عروس و داماد صحیح و سالم روی آن قرار 
گرفته بود! انگار خداوند این مانع طبیعی راسر راہ 
آنها قرار داده بود تا از سقوط اتومبیل به درون دره 
پیشگیری کند! عروس و داماد هر دو سالم درون 
اتومبیل نشسته بودند و جرات پیاده شدن نداشتندا 
علت انحراف اتومبیل قفل کردن فرمان بود. 

مردم مهربان ما با تلاشی خستگی‌ناپذیر: به 
کمک انها شتافتند و این زوج خوشبخت را که 
عمرشان به این دنیا بود از درون اتومبیل روباز بیرون 
کشیدند! صدای کف زدن و شادی مسافران جاده 
شمال بیشتر به ضیافتی می‌مانست که دست کمی از 
مراسم ازدواج آنها نداشت! 

و ساعتی بعد جر اثقال هم از راہ رسید. ۰ 


گزارش‌خارجی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


و مادرم باشد.» 


قاتل عجیب.» 


این چه کاری بود که کردی؟ 


EEE ES 


به شهر پار ک سیتی اشاره می کرد. 


سیزده ساله بود. وقتی با عجله به خانه آمد 
جنازه خواهر. برادر و والدینش پیدا کرده بود. 
کارمن را دوستان و آشنایانش بزرگ کردند. 
کارمن باصدایی آرام گفت:« وقتی پلیس 
صحبت می کرد. شو که بودم و کاملا ساکت 
شدم. ھمیشے فکر می کردم که قاتل مردی 
درشت هیکل و وحشی باشد. من کاملاً شو که 
شدم که مردی به این مهربانی که در کلیسا 
فعالیت زیادی داشت. می توانست قاتل پدر 


سیندی پلنت هم از ناراحتی نمی توانست 
جملاتش را تسام کند.او به دیوار حیاط پلیس 
تکیه داده‌وبه اسمان خیره شده بود. واقعیت 
های زند گی همانند شهابهای آسمانی برسرش 
می ریخت. کاملاً به صدای سگهایی که عقب 
ماشینش بودند بی توجه بود:«مابا هم در 
یک هتل بودیم. ناهار را باهم خوردیم و حتی 
از قاتلی صحبت کردیم که همه سالها با ترس 
از او زندگی کردیم. خدای بز رگ!من حتی 
2 مربلی راشاسای کم آهمه 
این سالها با یک قاتل دوست بودم. انهم یک 


درست شبیه‌همه کسانی که‌اورامی‌شناختند. 
جان داویس, دوست دوران کود کی اش هم 
شو که شده بود. او دیگر باور کرده بود که برخی 
انسانها چندین بعد دارند و ما فقط قادریم یک 
بعد آنها را ببینیم. حتی یک قاتل سریالی هم 
می تواند یک همسر نمونه و پدر بسیار خوبی 
باشد. داویس برای ملاقات با دوست قدیمی‌اش 
به زندان شهر رفته بود امااین بار با شخصیتی 
جدید از او روبرو شد. داویس با چشمانی گریان 
با خود می گفت که فقط می خواهم از او بپیر سم. 


قتلهای سریالی, مرگ قاتل نبوده بلکه این بوده 


که او به عنوان مسوول گروه سرشماری در شهر 
مشغول به فعالیت بوده و به همین دلیل وقت 
زیادی برای رسیدن به تفریح مورد علاقه اش 


در همان سال داد گاه رادر بر گزار شد و او 
به ۱۷۵ سال حبس محکوم شد. دخترش با یک 
طراح وب ازدواج کرده و در من ین زندگی 
عادی سپری می کند. پسرش نیز در نیروی 
دریایی مشغول به فعالیت بود. دیگر زند گی 
آنهاعوض شده ب ود. زن وبچه رادر از ترس 
جانشان, محل زند گی شان را عوض کردند. 
اکنون سیندی پلنت به یاد می آورد که آن کیسه 
زباله چه سرنخ مهمی بوده است. آن کیسه دقیقاً 


۳۳ 


اسان عافل 


یه 


از دد گو ہی هایی که از له می شود استفاده‌می کند 


8 (دزدانه 


از گوشه و کنار جچہان 8 سھراب صفادار 


<ه‌های> 


شاید تصور ساخت هتل در هر 
نقطه‌ای رامی کردید. اما هتل در 
فضا؟ 

شر کت روسی «تکنولوژی 
اوربیتال» قصد دارداولین هتل 
فضایی رادر سال ۲۰۱۶افتتاج 
کند.البته این هتل همانند هتلهای 
روی زمین بز رگ نخواهد بود و به 
دلیل قرار گرفتن در فضاء شرایط 
داشت. این هتل امکان اقامت ۷نفر 
رادارد. جهاراتاق خصوصی در این 
هت | ,تعبیه خواهد شد که‌هر کدام 
سرویس بهداشتی و حمام جداگانه 
در چنین هتلی این است که می توانید 
درهر جهتی که مایل باشید. عمودی 
باافقی‌روی تخت بخوابیدامواد 
غذایی و آب نیز به طور مر تب به 
وسیله یک فضاپیمای سویوز به هتل 
منتقل خواهند شد. از همه جالبتر 
ینجره‌ه ای‌دایره‌ای‌و سراسری 
زمین رابه میهمانان عرضه می کند. 
البته افراد متقاضی لازم است قبل 
از سفر تمرینات ویژه‌ای ببینند تا 
بتوانند با شرایط بی‌وزنی خود را 
وفق دهند. یک‌اقامت ۵ر وزه در 
هتل فضایی یک میلیون‌دلارهزینه 
خواهد داشت. 


شر کت خود روسازی هیوندا آ زمایش جالبی برای بررسی دوام و استحکام بدنه 
وسطوح داخلی وخارجی خودرودر نظر گرفته است. در نمونهای از این آزمایش 
یک گروه ۴۰ تایی از میمونها نیز شر کت دارند! در اینجا می‌بینید که یک خودروی 
هیوندای ۳۰ فرادریک پار ک جنگلی بادرهای‌باز رها کر ده‌اند تامیمونهابتوانندبا آن 
جشن بگیر ند. میمونها تاجایی که توانستند روی تمام قسمتهای ماشین چنگ زدند و 
بالاؤپایین پریدند.اماپس از * (ساعت جنگ بی وقفه‌بااین دشمن آ هی ابر خودرو 


دیس سس ہس ات از پارک من 


دانشمندان مشغول مطالعه 
تکه شهاب‌سنگ نادری هستند 
کے می‌تواند به شناخت تار یخچه 
سیاره‌مریخ به‌ما کمک کند.این 
شهاب‌سنگ در ماه جولای در منطقه 
تیسینت در مراکش سقوط کرد و نام 
همان منطقه راروی آن گذاشتند. 
خوشبختانه دانشمندان توانستند 
از زمین بردارند. این مدت زمان 
قابل قبولی است که شهاب ‌سنگ به 
موادزمینی آلوده‌نشده‌باشد. آنها 
ایزوتوپهای اکسیژن درون آن را 
آزماي ش کردند وپس از آن بود که به ماهیت مریخی آن پی بردند رذ کتر 
کارولین اسمیت از موزه تاریخ طبیعت لندن می گوید:«تیسینت رامی‌توان 
مهمترین شهاب‌سنگی دانست که در ۱۰۰ سال گذشته روی زمین سقوط کرده 
است.» دانشمندان عقیده‌دارند که بر خورد یک شهاب‌سنگ باسطح مر یخ قطعه 
سنگهایی رااز ان جدا کر ده است که از جو مریخ خارج شده و توسط جاذبه زمین 
به این سو آمده‌اند.از ۱ ۴هزار شهاب‌سنگی که سقوط شان به صورت رسمی ثبت 
شده‌است. ۱ ۶عدد از سنگهای مریخ بوده‌اند و تیسینت پنجمین سنگی است که 
لحظه سقوط آن‌رادیده‌اند. .متخصصین هم | کنون در حال انجام بررسی‌های‌اولیه 
برای یافتن فسیلهای احتمالی در آن هستند .همچنین به دنبال رد پایی از مواد 
معدنی می گردند که تحت تأثیر موادی چون آب یا کر بن قرار گر فته باشند. از 
سی تی اسکن نیز برای جستجوی فضای میانی شهاب سنگ به منظور یافتن حباب 
گازهای به دام افتاده در مر کز آن استفاده می کنند. آنها اظهار می دارند که این 
نمونه می تواند دید بسیار وسیع تر ودقیق تری درباره تار یخچه خاک و محیط 
مریخ به دست دهد و به دنبال نشانه‌های شیمیایی و زیست محیطی هستند که 
نشان دهد آیادر گذشته زمانی بوده است که در مریخ محیطی مناسب برای هر 
نوع حیات و زند گی وجود داشته باشد ؟ این سوّالی است که شاید نتیجه تحقیقات 
روی این شهاب‌سنگ به آن پاسخ دهد. 


هھ 
افلاعات کک پارو ۵۰ 


این ربات که «ربات پر وانه‌ای» نام گرفته است 


به زودی در عرصه‌های مختلف کاربردهای مهمی 
از جمله حمل دوربین‌های کوچک برای جستجوی 
مکانهای باریک و کوچک خواهد داشت. این موجود 
رباتیک ۰ ۲سانتی‌متر طول دارد و وزنش تنها ۱۲ گرم 
است واز یک جفت بال بهره می‌بر د. بالها باسرعتی 
برابر ۱۷ بار در هر ثانیه باز وبسته می شوند وزمانی 
که یک بال پایین می آید بال دیگر به سمت بالا حر کت 
می کند. مهتدسان هدف اصلی از ساختن آن رااستفاده 
در مواردی که مشاهده مستقیم. ممکن ویادشوار بوده 
ویابرای سلامتی انسان خطرناک خواهد بودعتوان 
می کنند. برای مثال در مواردی که آلود گی زیست 
مخیظی ويا رادو ا کنو ذر نطق ای یود آمذة 
است. می توان بافر ستادن این ربات و تصویر بر داری: 
ازوضعیت منطقه باخبر شد. هم | کنون نحوه کنترل 
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شر کت دنو آورییای ا 
سه‌بعدی» برای افزایش علاقه چس ک نس ۳ 
مردم به‌مطالعه وهمچنین 
زیباسازی‌فضای شهر اقدام به 
کشیدن طرحهای جالب بر روی 
دیوارها و ساختمانها کرده ۰ 
که در تصویر می بینید 
مربوط به پارکینگ 
شباهتی به یک پار کینگ 
ترسناک ندارد. نقاشی 
کتابهای‌بز رگ‌برروی 
دیوارها آن را همانند 


کرده است که هم 
نمادی‌ازساختمان 
کتابخانه شهر 
است. هم تبلیفی 
برای مطالعه و هم 
نمایی زیبا به این 
فضای خالی‌داده 
است.نام کتابهایی 
رانیز که‌قرار بود 
روی دیوار کشیده 
شوند. مردم 


امیدوارن د بتوانند با نصب یک دوربین مادون قر مز انتخاب کردند. 

امکان پر واز اتوماتیک را نیز برای آن ایجاد کنند. 
سس ۳۳ فیبر کربنی بهره گرفته شده وچراغهای (1.1, زیبایی دیگری به این طراحی بخشیده 
2 ا است. به گزارش شر کت سازنده این خودرو در اوایل سال ۱۳ ۲۰ در آمریکاعرضه 


سے 


بالاخره‌بعد از مد تهاسکوت شر کت خودروسازی 
استون مارتین با مدل جدید خود به نام «ونکویش» به 
رقابت خودروهای خارق‌العاده ۳۲ء ۲بر گشت. در بازاری 
که خودروهایی مانند بوگاتی و لامبور گینی تولید می‌شوند. 
رقابت در رده خودروهای‌پر قدرت و بر تر بسیاررسخت 
است.امااستون مار تین بااین مدل خود ثابت کرد که رقیب 
سرسختی است. 

این خودروبه موتور ۱۲۷ مجهز است که ۶ لیتر ظرفیت 
و قدرتی برابر ۵ اسب بخار دارد. این موتور قدرتمند این 
امکان رامی‌دهد که خودروبتواند در مدت ۱ ثانیه سرعتش 
رااز صفر به صد کیلومتر در ساعت برساند. حدا کثر سرعت 
آن به بیش از ۹۵ ۲ کیلومتر در ساعت می‌رسد. ظاهر و بیرون 


٤‏ تر ٩۱‏ یات ی 


خواهد شد و قیمتی حدود ۰ هزار دلار برای آن در نظر گرفته شده است. 


کسی علم خو د را دنمان می دار د که به در ستی ان اعتماد نداد د 


ہے 


نطلمیوس 


87یگ | کرب نلک 


دوقلوهای به هم چسبیده هندی که از بدو تولد 
به دلیل فقر خانواده در بیمارستان رها شده بودند 
در ۱۳ ماهگی طی یک عمل جراحی ۱۲ ساعته 
از یکدیگر جدا شدند. جندی پیش این دو دختر 
کوچولو که از ناحیه سینه به یکدیگر چسبیده بودند 
تحت نظر ۲۳ پزشک و جراح و ۱۱ پرستار از هند 


و استرالیا در بیمارستان «میستوی» زیر تیغ جراحی 
رفتند راراج که‌این عمل از حساسیت بلایی 
برخوردار بود و هر لحظه امکان مرگ این دو کودک 
وجود داشت جراحان ابتداقلب‌های انهارااز هم 
جدا کردند و سپس به جداسازی اندام‌های داخلی 


دیگر پرداختند. در حال حاضر و خوشبختانه این دو 


حالشان رضایت بخش است و هیچ گونه عارضه‌ای 7 


تهدیدشان نمی کند. بد نیست بدانید پول این عمل 
جراحی را مسسه خیری های در هند پرداخت کرده 
است و مسوولان سازمان حمایت از کودکان و کار کنان 
بیمارستان پس از موفقیت این عمل پدر و مادر بچه‌ها 
راپیدا کرد واز آنها خواستند بچه‌هایش ان را تحویل 
بگیرن د اما پدر این دو کود ک گفت: تنها دارایی مادو 
هکتار زمین است و ما با داشتن یک فرزند دیگر حاضر 
به نگهداری آن دو دختر دوقلو نیستیم به همین خاطر 
دیگر به سراغ آنها نمی آیند. 


دوت وهای هن دی جدا نسدند 


روباه پیسسربه دام اتاد 


دزد عروسک‌های شهر مشهد که با پرسه زدن در 
برابر مدارس ابتدایی دخترانه به شکار دختر بچه‌ها 
می‌پرداخت به دام افتاد. 
دختر ٩‏ ساله‌ای به دام افتاد در مشهد فاش شد. این 
دختر که نیلوفر نام داشت وحشت زده به ماموران 
پلیس آگاھی گفت: هنگام ظهر با تعطیل شدن مدرسه 
به سمت خانه می‌رفتم در یک کوچه خلوت پیکانی 
کنارم توقف کرد و راننده پیر آدرسی را از من پرسید. 
چند بار مسیر را به وی نشان دادم اما مرد راننده 
متوجه نشد و خواست سوار خودرو شوم ووی را 
راهنمایی کنم. وقتی سوار شدم وی به سرعت به سمت 
بیابان‌های حاشیه شسهر رفت. این مرد به گریه‌هایم 
رحم نکرده مرامورد آزار و اذیت قرار داد و بعد 
در نزدیکی مدرسه‌مان رهایم کرد. کار آگاهان با این 
ادعاهای هولناک طرح مهار پنهانی را در دستور کار 
خود قرار دادند. تااینکه جندی پیش رد پای مرد 
۶۳ ساله‌ای به نام‌«اسماعیل» رابه دست آوردند 
و وی را در مشهد دستگیر کردند. او در بازجویی 
گفت: در این منطقه تا اکنون ۱۱ دختر را مورد آزار و 
اذیت قرار دادم. من با پرسه زدن در اطراف مدارس 
دخترانه طعمه‌های خود را انتخاب و شناسایی کرده 
و آنها را به بهانه‌های مختلف سوار پیکان می کردم 
اگر در طول مسیر دختر بچه شروع به داد و فریاد 
می کرد وی راتهدید می کردم که در یک قفس پر 
از سگ‌های وحشی رهایش می کنم تا تکه تکه‌ات 
کنند و بخورند. 

پلیس در ادامه بررسی دریافت که اسماعیل دارای 
زن و ۶ بچه است. یکی از دختر انش در همان مدرسه 
کے طعمه‌هایش رااغفال می کرد درس می‌خواند. 
قاضی داد گاه به متخصصان مأموریت داد تا با انجام 
آزمایش‌های تخصصی سلامت روحی و روانی روباه 
پیر را بررسی کنند. پزشکان نیز پس از معاینه سلامت 
روحی و روانی وی را تأیید کردند. اسماعیل تا کنون 
به ربودن ۶۰ دختر بچه اعتراف کرد. بنابراین گزارش 
قرار مجرمیت روباه پیر به اتهام مفسد فی‌الارض 
صادر شده و به زودی روباه پیر در داد گاه کیفری 
استان خراسان محاکمه خواهد شد. 


مواطسب کولس رهابانسیل 


مهلا کوچولووقتی آب کف کولر رادید خواست 
دست و صورت عروسکش را بشوید ناگهان دچار 
برق گرفتگی شد و جان سپرد. 


هفته گذشته مردی به نام «علی» صبح هنگام با 
مراجعه به پاسگاه پلیس بخش روداب اعلام کرد 
و گفت: دختر ۶ ساله‌اش در خانه‌شان به خاطر 
برق گرفتگی جان خود را از دست داده است. در 
پی‌اين گزارش, مأموران پلیس برای پیگیری این 
مرگ دلخراش به محل وقوع حادثه اعزام شدند 
و تحقیقات خود را در این باره اغاز کر دند و جسد 
دختر بچه را نیز پس از تأیید پزشکی قانونی به خاک 
سپرده شد. پدرمهلاچگونگی این حادفه دلخراش را 


چنین عنوان کرد: روز گذشته به خاطر گرما تصمیم 
گرفتم دستی به سر وروی کولر آبی خانه بکشم و 
ان را سرویس کردم اما یکی از دریچه‌های کولر را 
پس از تعویض پوشال‌های آن, جا نگذاشتم و چون 
و جور کردن وسایل بود و مهلا و برادرش نیز داخل 
حباط بازی می کر دند در این لحظه ناگهان دختر 
کوچولویم چشمش به کولر آبی که پشت پنجره و 
داخل حياط خانه قرار داشت افتاد و با عروسک خود 
به سراغ کولر رفت. وی دست خود را در آب داخل 
سینی زیرین کولر فرو برد تاصورت عروسکش را 
بشوید, اما به علت اتصال سیم برق بچه‌ام دچار برق 
گرفتگی شدیدی شد و جیغ بلندی کشید وروی 
درمانی بخش روداب برد اما متأسفانه پزشکان گفتند 
او تمام کرده است. پدر مهلا که دیگر نمی‌توانست 
را بسته بودم و حواس‌مان را بیشتر جمع می کر ديم 
تا این حادثه دلخراش به وجود نمی آمد. 


در کشور آمریکا«لس آنجلس» یک ماهی 
وحشی‌انگشت کودک ۱۸ ماهه راقطع کرد. 
بنابه‌این گزارش: زمانی که گریه و فریاد کود ک 
۸ ماهه آمریکایی در خانه شنیده شد پدر و مادر 
متوجه خون در آ کواریوم و قطع انگشت فرزندشان 
شدند در حالی که گمان می کر دند انگشتش را گاز 
گرفته است. پدر و مادر این کودک بازیگوش در 
این باره گفتند: 

فرزندم ان در حال بازی در کنار آ کواریوم 
خانگی از سر بازیگوشی انگشتش را وارد آکواریوم 
کرده و ماهی فرصت طلب یک لحظه به او حمله 
بدین ترتیب پدر بچه که شاهد این حادثه بوده 
سریعاً انگشت کودک را از آکواریوم برداشته و با 


گذاشتن آن در یخ به بیمارستان برده تا به دست 


دخترش پیوند زده شود. پزشک بیمارستان در 
این باره گفت: ماعمل پیوند راانجام دادیم وبه 
اميد خدا پیوند با موفقیت انجام شد. لازم به ذکر 
است این ماهی در آمریکا خریداران زیادی برای 
آکواریوم دارد. 


ر از سلامنی 8" حمیده‌اخوان 


حوراکی که موجب بروز سرطان سینه می شود 

محققان آمریکایی در آخرین تحقیقات خود به زنان در مورد مصرف بیش از اندازه مواد 
یا حاو ی ای اه کار ۹ ۶۷9 
کربوهیدارت‌های سر شار از نشا سته مثل سیب زمینی احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنان را 
بالامی‌بر د. محققان بعد از هفت سال بررسی و آ زمایش دریافتند که هر چه‌میزان مصرف مواد 
غذایی حاوی نشاسته د ر ز نان بالاتر می رود میزان ابتلای آنها به سر طان سینه نیز افزایش می‌یابد. 
ار ار ج ای ری ی سر ی ان 
و بهبود یافته اند بار دیگر به دلیل مصرف زیاد نشاسته با این بیماری مواجه شوند. 4۹ 
برای جذاب تر شدن» هویج بخورید 


متخصصان تغذیه ادعا کر دند افرادی که‌از میوه‌هایا 
سبزی‌هایی مثل هویج و آلواستفاده‌می کنند جذاب‌تر به 

این متخصصان می گویند زنان و مردانی که پوست آنها 
یک درخشش زردرنگ دارد جذاب‌تر و سالم‌تر به نظر 
می‌رسند ورنگدانه‌های‌زرد که کاروتنوئید هانام‌دارند 
در انواع خاصی از میوه‌ها و سبزی‌ها یافت می‌شوند و نقش 
کلیدی در روشن شدن رنگ پوست دارند. 

2752 ۹۹ استفان دراین 
مطالعه تاکید کرد فقط دو ماه افزایش مصرف این سبزی‌ها و میوه‌های حاوی 
کاروتنوئید می‌توانند نتایج محسوسی برجای بگذارد. این یافته همچنین می تواند 
به راه کارهای جدیدی برای تشویق جوانان به مصر ف بیشتر میوه و سبزی منجر شود. 


ماش. بخور لاغر باش 

ویتنام و کرهمصرف می‌شود. جوانه‌ ماش خواص زیادی دار د که در این مطلب به بخشی از این 
خواص اشاره شده ات 

٭ کم چرب. منبع غنی پروتئین و فیبر است و برای کاهش کلستر ول بالا مفید است. در اغلب 
برنامه‌های رژیمی‌به عنوان جایگزین غذایی توصیه می‌شود. 

٭میزان خون وانرژی بدن رامتعادل می کند و مانع از بالارفتن سریع قند خون پس از مصرف 
غذا می‌شود. به همین دلیل برای افرادی که چربی خون دارند و بیماران دیابتی مفید است. 

٭حاوی ویتامین 17۶است که از بدن در برابر بیماری‌های وا گیر دار و عفونت‌های ویروسی 

٭مانع از تشکیل سلول‌های غده‌ای در بدن می‌شود. 

##منبع عل ویتامین‌های «B.C.E‏ ۸ کلسیم, آهن و پتاسیم است. 

#۶ آنتی اکسیدان‌های موجود در آن برای حفظ سلامت قلب مفید است. 


بیماری قنبلی شم 
دردنیا ۱۲۰ میلیون نفر مبتلا به تنبلی چشم وجود 
دارد.اگر این بیماری‌بموقع تشخیص دادہ ودر مان نشود 
فردراازیک یاھر دوچشم بسیار کم بیناو نابیناخواهد 
کرد. تنبلی چشم علت نابینایی یا کم بینایی بیش از یک 
میلیون نفر از مردم کشورمان است... حسرت بسیاری از 
آنهااین است که جرادر کود کی معاینه ودرمان نشده‌اند. 
اگر لکه سفیدی در قرنیه چشم شیر خوار یا کود ک خود 
می‌بینید هر چه سریعتر برای رفع آن به چشم پزشک مراجعه کنید. در غیر این صورت ممکن 
است با ایجاد تنبلی چشم به نابینایی او منجر شود. برای درمان افتادگی پلک چشم 
کودک هم باید به چشم پزشک مراجعه کرد زیرا این عارضه ممکن است با ایجاد 
تنبلی چشم به نابینایی او منجر شود. 


۰- 7 
۱ 1 ۹۷ ٹاءات لل 


۰ نوع چای با خاصیت شگفت آور 


درباره خاصیت چای سیاه و سبز اطلاع رسانی ز یادی انجام شده است اما 
چای‌های گیاهی دیگری نیز وجوددارد که‌مااز خواص آن‌اطلاعی نداریم. 
در این مطلب به چند نوع چای گیاهی و خواص آن اشاره می کنیم. 
۱.برگ‌های تمشک قرمز:اگر چه این چای بیشتر در دوران 
حاملگی مصرف می‌شود. اما مصرف آن بر ای افر اد دیگر نیز مفید 
است.برگ‌های آن حاوی آنتی | کسیدان, ویتامین و مواد معدنی 
متنوع‌است که به آسانی در آب گرم آزاد می‌شود. برگ‌های 
آن خاصیت خنک کننده و تصفیه کننده دارد. 

۲.رزهیپ :گیاهی غنی از بیوفلا وانوئید ز و منبع مناسب ویتامین 
٣‏ است که می توانید آن رااز فروشگاه‌های دار وهای گیاهی تهیه 
کنید.این جای انتخاب خوبی بر ای مقابله باسر ماخورد گی و 
ناراحتی‌های التهابی است. 

۳.نعناع :نعناع حاوی ویتامین‌های ۲ ماده‌معدنی زیادی 
۴.یونجه: این جای علاوه بر این که سر شار از ماده مغذی است. 
بارس ات ی بت می کد 

۵.بر گ قر هقاط :از آن‌جا که طعم تلخی دار دبه‌ماده‌شیرین کننده‌ای 
مانند عسل نی ازدارد.برگ‌های آن‌حاوی آنتیا کسیدان‌های 
متعدد است و برای کلیه و مجرای ادراری مفید است. 

گردش خون محسوب می‌شود. مصرف آن رابا یک هشتم قاشق 
مرباخوری شروع کنید و کم کم بر میزان آن بیفزایید. 

۷.بابونه: در صورتی که با اب جوش دم شود تقویت کننده قوی 
سیستم گوارش به حساب می آید.در صورت استفاده‌از آب سرد 
برای تهیه آن, خاصیت مسکن قوی دارد. این گیاه برای کنترل 
بیماری‌های دیابت و دردهای ماهانه مفید است. 

۸-زنجبیل :زنجبیل نیز مانند فلفل قر مز طعم تندی دارد. 
مصرف آن به افرادی که تب خال یا زخم معده دارند توصیه 
نمی‌شود. زنجبیل منبع عالی ماده معدنی لازم و ویتامین است و 
برای در مان‌بیماری‌های متعد داز جمله ناراحتی‌های گوارشی. 
نامنظم بودن عادت ماهان ه.اختلالات وناراحتی‌های دفع 
روده‌ای مفید است. 

عملکرد گردش خون رابهبود می‌بخشد و کلسترول را کاهش 
می دهد. به تاز گی نیز مشخص شده است که این گیاه‌از بدن در 
۰ ۱.رزماری:علاوه بر این که منبع عالی ویتامین ۴است» چای 
آن نسبت به بقیه گیاهان ذ کر شده در بر طرف کر دن بیماری‌ها 
مفید است. دم کرده رزماری عملکرد کلیه 

و کبد رابهب ود می‌بخشد و انواع سردردها 

رانیز برطرف می کند. 


۳۷ 


نو سند د به حای ادنکه «عجوز ه» راد کت کندو جای جتوع وس »> جا 


٭-٭ 


ند دا دد قادله 


< تولدی د ینگ »باشد 


0٭د کت جر مز انصاری 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه پاند یراس با کمک کی وکان توانست تاج پادشاهی قوم 
گوت راا زکارل مان بگیرد وزن‌سالاری را که صد سال بود از بین رفته بود. دوبارہ احیا کند.او 
هنگام دستگیری کارل‌مان و سردارانش گیسو یآنها را بر ید تادیگر نتوانند سر برافرازند. 
پادشاهی پاند یراس بیش از سه روز نپا یید ومردهابا کودتاوحکومت نظامی پاند یراس رااز 


جنگ باروم 


تخت به زیر کشیدند وحکومت زن‌سالاری رادر سر زمی نگوت از ریشه سوزاندند.همچنین | تاخت. 


دوران آبادانی 

ارابه‌ها و سواران و پیاده نظام شاپور بی‌مهابا به 
هبتال‌ها تاختند. اخسوش فر مان عقب‌نشینی داد تا 
به پناهگاهی بر سد و خود راتقویت کند ودوباره‌بتازد 
ولی‌شاپور می خواست آن‌قد ر هپتال‌ها رادنبال کند 
که یا کشته شوند یا دیگر جرأت نکنند به مرزهای 
ایران بتازند. این حمله و تعقیب و گریز چند روز ادامه 
داشت تا سرانجام هپتال‌ها به مرزهای خود گریختند. 
شاپور باز هم آنها را آسوده نگذاشت و بر خی از مناطق 
مرزی آنان راتنسخیر کرد سپس پاد گانی ساخت و 
برخی ازسسربازانش رابه پاسداری گذاشت آنگاه‌به 
ایران با زگشت و فرمود سد کوروش رابازسازی کنند 
تا مانع حمله‌ی اقوام بیابانگرد شود. مهندسان شاپور 
برای استحکام دیوارهای سد کوروش, آمیزه‌ای از 
مس وسرب بین سنگ‌های دیوارها می ریختند تاباد 
وباران و یخبندانی که در آن منطقه بود. آن رافرسوده 
نکند. مس وسرب رااز کارمانیا(کرمان) و زروند(شاید 
زرند) به سد کوروش می‌بر دند. هنگام حفاری برای 
بیرون کشیدن مس از معدن, رگه بزر گی طلا در زروند 
پیداشد. کنکاوها اجازه‌داشتند فقط روزی یک پنگان 
کار کنند زیراآن( کان)معدن عمیق بود وحال کنکاوها 
بد می‌شد. توضیح می دھم که کن‌کاو همان کان کاو 
است به معنی معد نچی. مدت یک پنگان هم دوساعت 
بود.پنگان که امروز به فنجان تبدیل شده. کاسه‌ای بود 
به نام پنگان که کف آن سوراخ داشت و آن‌راروی 
تشت آب می گذاشتند. دو ساعت(یک پنگان) طول 
می کشید تا آن کاسه پر شود و زیر آب فرو برود. 

معدن طلایی که کشف شدہ بوک سبب شد شاپور 
به فکر یک دست کردن پولی باشد که در سرزمینش 
رواج داشت. در روز گار شاپور پولی بین مردم رواج 
یافته بود به نام الکتروم که از یونان می امد و امیزه‌ای 
از طلا و نقره بود. شاپور مقدار زیادی سکه شاپوری 
ضرب کرد و در سر اسر سرزمینش رواج داد و پول‌های 
دیگر رااز سکه انداخت. شاپور مهندسان بسیاری 
نیز اجیر کرد و انهارابه شهرهای ایران فرستاد تا 
با بود جه دولتی» برای مردم بیمارستان و مدرسه و 
پرستشگاه‌بس‌ازند.بااین که بیش از پانصد سال از 
حمله اسکندر گجستک(ملعون) به ایران گذشته بود. 
هنوز زبان یونانی رایج بود. شاپور به استادان و ادیبان 
دستورداد آموز گارانی تر بیت کنند که‌بتوانندبه‌مردم 


فارسی بیاموزند همچنین در ایران جار زدند که هر 
کس نسخەای قدیمی از اوسستادارد یا بخش‌هایی از 
ان کتاب رادر سینه خود حفظ کرده» به سازمان‌هایی 
مراجعه کند که برای‌احیای‌اوستاایجاد شده‌بودند. 
پس از چندی.موبدان به شاپور خبر دادند که‌همه‌ی 
اوستارا گرد آوری کرده‌اند ولی چون بسیاری از این 
متن رابااتکابه حافظه مر دم نوش ته‌اند. ممکن است 
در آن اشتباهی شتهباشد بتابراین‌فام آن زا زدد اوستا 
می گذارند که به معنی تفسیر اوستاست تااگر اشتباهی 
داشتبه‌مفسرآن بر گر دد نه به کتاب اصلی. کسی 
کار برست ابق کارورت سر اد ناقت که آزاوائر 
دیگری نیز به نام نامەی تنسر به رو زگار مارسیدہ. 
شیرهای اردشیر و ملخ‌های دریا 
شایپورپسراردشیر بود.در روز گاراردشیر.هیچ 
کس حق نداشت شیر شکار کند. مجازات کسی که 
شیری رامی کشت.مر گ بود به همین علت تعداد 
شیرهای ایران به‌ویژه خوزستان زياد شده بود و به 
روستاها حمله می کر دند و گاوها واسب‌های مردم را 
می دریدند. در جنوب غربی خوزستان منطقه‌ای بود 
به نام خمیرونای که کار مردمش دامداری و باغداری 
بود. در خمیرون ای کسی نبود که چند دست کم 
جاموس( گاومیش) نداشته باشد. باغ‌های نخل خرما 
وم رکبات و کشتزارهای خوز(نیشکر) به این منطقه 
رونق اقتصادی خوبی‌داده‌بوداماجندس ال بود که 
شیرهای ارد شیر شاه به اطراف حمیر ونای کوچ کرده 
بودند و مردم از وجود آنها در عذاب بودند زیرا دیگر 
نمی توانستند گله‌های خود را به چراگاه‌های اطراف 
ببرند. ورود تعدادی شیر به آنجا و تعیین قلمروبرای 
خود.جانوران دیگری رانیز به آن سو کشانده‌بود تا 
از پسماند سلطان جانوران نصیبی ببرند. چون شب 
می‌شد.صدای زوزه‌ی کفتار. شغال و روباه‌همه‌جارا 
می گرفت وبه وحشت مردم می‌افزود. 
شبی‌ازشب‌های تابستان ۵۵ ۲میلادی‌مردم 
حمیرونای درحال بر گزاری مر اسم ازدواج چند تن 
از دختران و یسران خود بودند. انهارسم داشتند 
وارد رودخانه می‌شدند و طی مراسمی برای عروس‌ها 
ودامادهادعامی کر دند.یکی از عروس‌هابه نام 
کریچمان درخشش چشم‌های چند گاویال(تمساح) 
رادید که به | نهانزدیک می‌شدند. کریچمان فریاد 
کشید ودیگران راهوشیار کرد و کسی آسیبی‌ندید. 


تاریخ تارا 


سلسلہ ساسانیان بادشاهی شاپور 


گفت مکه شاپور ناچار شد به جنگ قوم هپتال برود که به مرزهای ایران تاخته بودند. غلام 
امی رآلبانیاجاسو سآخسوش,رهبر هپتال‌ها بود واخبار ونقشه‌های جنگ رابه اومی رساند. 
سومار یوس که دختر یک ی از سرداران هپتال بود.در جامه‌ی چوپانان به ارتخشیرنزدیک 
شد و اوویارانش رامسمو مکرد.شاپو رکه خشمگین شده بود.با همه قوای خود به هپتال‌ها 


فردای آن روز شاپور درحال گذر از منطقه حمیر ونای 
بود تا کارون رابررسی کند وفر مان بدهد بر آن‌سد 
ببندد. هامات. بز رگ منطقه حمیرونای پادشاه رابه 
قصرش دعوت کرد. شا در آن مهمانی, دریافت که 
دیشب عروسی‌بوده‌بنابراین عروس‌هاودامادها 
رافراخواند و به آنها هدایایی داد سپس پرسید اگر 
خواسته‌ای دارید. بگویید. کریچمان گفت: 
فر زندانش را گاویال و ببر و پلنگ و افعی نگذارد. 

شاپور خندید وپرسید:چرا؟ کریچمان گفت:اگر 
یکی از شاهزاد گان در نام خود گاویال هم داشت» من 
زنده نبودم و دیشب گاویال مرابا خود برده و خورده 
بود زیراحق نداشتیم گاویال شکار کنیم. 

شاپور دریافت که کریچمان کنایه می زند که چون 
درنام پدرت اردشیر کلمه شیر وجود دارد. کشتن 
شیرهای ادمخوار حرام است هر چند بیایند و مارا 
بخورند. او کمی در خود اندیشے کرد و آن عروس را 
بانگ زد و کیسه‌ای طلا به او داد سپس گفت:(اين 
عین سخنان‌اوست که در کتیبه اش نوشته است) «تا 
کنون نمی‌دانستم که شیر ها چنان فراوان شده‌اند که 
برای شکار کر دن به | دمیان نزدیک می‌شوند و مردم 
را آزارمی‌دهند. من بااین که پدرم.اردشیر بزر گ. 
پرستنده اورمزد رابسیار گرامی می دارم فرمان 
گناه‌بودن کشتن شیر رااز گردن‌شما بر می‌دارم تا 
سالی دوبار شیر شکار کنید وبین آنها توازن برقرار 
کنید. کریچمان با کنایه‌ای که به پادشاه شمازد به 
قداست در قلب آدمی است.به شر طی که ایزد رااز 
اهریمن و خیر را از شر بازشناسد». 

فردای آن روز شاپور و گروهی از بزر گان جامه 
شکار پوشیدند وبا سگھای تانجی به شکار شیر 
رفتند. تانجی سگی بود شبیه تازی‌ه ای امروز که 
مخصوص شکار بودند و پاهایی بلند واندامی کشیده 
داشتند. آن روز هر چه رفتند و گشتند. گله‌ی شیرهارا 
ندیدند. یکی از روستاییان می گفت بهترین وقت شکار 
کردن شیر.هنگامی است که شب‌ها بر ای نوشیدن 
آب به رودخانه نزدیک می‌شوند. شاپور این سخن 
راپسندید وچون شب شد به آبشخور وحوش رفتند 
و کمین کردند. نخستین شیری که به آبشخور رسید. 
با تیرهای پیاپی کمان شاپور به خاک افتاد. مرگ ان 


شیر.مجوزی بود برای این که مردم شیرهای دیگر 
رابکشند. 

مردم به مناسبت فرمان شاپور که شکار شیر را 
مجاز کر ده‌بود. جشنی سراسری گر فتند واجساد 
ده‌هاشیررا که کشته بودند. به نمایش گذاشتند. این 
جشن‌ها سبب شد شاپور مدتی در حمیرونای بماند. 
چندی نگذشت که موسم حمله ملخ‌ها فرارسید و 
شاپ ورای ن ماجراراباچشم خود دید:«شنیده بودم 
وقتی که ملخ‌ها حمله می کنند. آسمان تاریک می‌شود. 
من با چشم خود حمله انهارادیدم که از سوی دریا 
می آمدت-د تفد اد ناس ہارزیادیودطرری که جلو 
تابش خورشید را گرفتند. صدای پرواز آنها همراه با 
صدای فک هایشان که نیشکرها را می‌جویدند. همه 
جاراپر کر ده‌بود. من باشنیدن آن‌صداها به خودم 
می گفتم دارند سرمایه‌های مردم را غارت می کنند. 
هنگامی که از آنجا رفتند همه کشتزارهای نیش کر 
نابود شده‌بودند و کار گرانی که در آنجا کار می کردند. 
می‌خواستند به جایی دیگر مهاجرت کنند. به آنها گفتم 
می‌خواهم در ایلام و خوزستان چهار سد بزرگ بسازم 
و به کار گر نیاز دارم. آنها شاد شدند و برای سدسازی 
استخدام شدند». 

آمه لیانوس: شاپور را به صلیب بکشید! 

یادتان هست که گفتم تیری‌داٹس 
ناه قزل ایز اقا یره نوم كە پاد شا 
ارمنسستان بود پس از شکستی که از شاپور 
خورد به رومی‌هاپناهنده شد. او پیوسته 
می کوشید امپر اتوران روم را تحریک کند 
تابه ایران بتازن د. روم در دوره‌ای قرار 
داشت که‌لگات‌ها که فرماندهان‌لژیون 
بودند. شورش می کردند و آمپراتور خود 
را می کشتند و خودشان امپر آتور می‌شدند. 
مدتی بعد یک لگات دیگر اورامی کشت 
و خودش جای‌اورامی گرفت بنابراین 
امپر اتورهای روم زودبه‌زود عوض می‌شدند. یکی از 
آنه | آمه‌لیانوس بود که تصمیم گرفت به ایران حمله 
کند.او نخست نامه‌ای به شاپور نوشت که به قول 
شاپور بسیار ہی ادبانه بوده. آمه‌لیانوس در نامه خود از 
شاپور خواسته بود مر زهای خود را عقب بکشد و سالی 
پنج هزار تالان و پنج هزار اسب ومادیان وسه هزار 
گاو خراج بدهد و گرنه شاپور رابر فراز بلندترین تپه 
روم خواهد برد واورابه صلیب خواهد کشید سپس 
از روده‌هایش گوشت روده‌ای( کالباس) می سازد و به 
سرداران ایرانی که اسیرش می‌شوند. خواهد خوراند. 

شاپور در جوابش گفت: گمان می کردم پادشاه 
هستی اما دیدم نیستی زیر انامه‌ات بی ادبانه بود و در 
شأن پادشاه نبود. من با روم در صلح بودم و شما آن را 
شکستید. در جنگ پیشین که گوردین سوم راشکست 
دادم و کشتم.اجازه دادم جسدش رامومیایی کنند و 
به روم ببرند تااورامانند پادش‌اهی‌دلیر دفن کنند. 
درحالی که می‌توانستم به جسدش بی احترامی کنم اما 
نکردم چون شاه هستم. خوب است بدانی که تا کنون 
یک از پاد شاهان ایران اسیر نشده‌اند. | نها یا پیروز 


:- نر 
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بوده‌اند یادر میدان نبرد کشته شده‌اند. یس گمان 
نمی کنم بتوانی مرااسیر کنی تاروی بلند ترین تپه‌ات 
به صلیب بکشی.برواز کسانی که اسیر من بوده‌اند و 
خودم آنها را آزاد کردەام, بپرس تابه تو بگویند من از 
جنگ و مرگ هراسی ندارم. به تواندرزی می‌دهم که 
آموزنده است: حتی اگر نیروی شیر در توباشد. صلح 
از جنگ بهتر است. 

آمه‌لیانوس اندرز شاپور رانشنید واز هر جا که 
توانست.س با زگیری کرد ولشکری فراهم آورد. 
نخست به کشتار عیسویان پر داخت. کسانی که زنده 
مانده‌بودند.به آتروپاتن که در حمایت شاپور بود پناه 
بردند. شاپور برای این که آنها بتوانند به زندگی خود 
ادامه دهند. زمین‌ها و باغ‌هایی را وقف عیسویان کرد. 
پیروان عیسی مسیح(ع) به‌زودی از روم گر یختند و به 
ایران آمدند.بر خی از جوانان آنهانیز واردارتش شاپور 
شدند و مزد گرفتند. 

شاپور پس ازاعلام جنگ آمه‌لیانوس.سپاهی گران 
فراهم کرد و منتظر ماند تاببیند آمه‌لیانوس از کجا 
حمله خواهد کرد تا با توجه به شرایط میدان جنگ. 
سپاهش را آرایش بدهد. شاپور در کتیبه اش نوشته 


است که آمه‌لیانوس از همان راهی آمد که گوردین 
سوم آمد و شکست خورد و کشته شد. 


r ra ۹ ِ‏ 
06 9 ۔ ابر ہت کت 


امپراتور روم می خواسست از فرات بگذرد ووارد 
جلگه می زی شه شود. یعنی درست همان جایی که 
شاپور با گوردین سوم جنگید واو رابه خاک افکند. 
البته شاپور می‌دانست که جنگیدن با آمه‌لیانوس به 
آسانی جنگیدن با گوردین نیست زیرا آمه‌لیانوس 
فر مان دهلژی ون بود وفنون جنگی رامی‌شناخت. او 
شبانه روز برای جنگیدن آماد گی داشته باشند. یکی 
ا فرماندهان او والرین نام داشت که در آلپ حکومت 
می کرد. آمه‌لیانوس,او راولژیونش رااحضار کر ده‌بود 
تادر جنگ شر کت کنند. سپاہ رومی‌ها کنار فرات ار دو 
زدہ بودند وانتظار می کشیدند فرات کمی آرام شود تا 
از آن بگذرند.این توقف چند روز طول کشید وبااین 
که هنگام جنگ, نوشیدن بادہ ممنوع بود والرین هر 
شب می نوشید و صبح با کسالت بر می خاست سپس 
برای رفع کسالت وسردرد.جامی دیگر می نوشیدو 
دوباره‌به رخوت می‌افتاد. آمه‌لیانوس اورابه خیمه 
خود فراخواند و به او فرمود نباید باده گساری کند. 


والریسن گفت:هنگام جنگ از من دلیری و جنگاور ۱ 


بخواه! با باده نوشی من کارت نباشد. 

آمه‌لیانوس گفت:رفتار توبر سربازان اثر می گذارد 
ونظم سپاه‌به هم می خورد.والرین گفت:من به نوشیدن 
خو گرفت هام واگر نخورم.به هیچ کاری نمی آیم. 
آمه‌لیانوس فرمود: اگر تاوقتی که می‌خواهیم از فرات 
بگذریم, نوشیدن را کنار نگذاشته باشی, تورااخراج و 
تبعید خواهم کرد. 

ان شب غلامان والرین مانند هر شب برایش میز 
باده گساری چیدند. توضیح می دهم که یونانی‌ها معتقد 
بودند زیباترین اندامی که | فریده‌شده.اندام‌مرد 
است به همین دلیل مجسمه‌های زیبایی از اندام مردها 
می‌تر اشیدند. گرایشی که به جوانان داشتند از گرایش 
آنان به زنان بیشستر بود بنابراین‌هنگام باده گساری به 
جای کنیز. غلامان جوان رابه خدمت می گماشتند. 
والرین در خیمه‌اش نشسته بود و شاد خواری می کرد 
که یکی از سرداران به نام پونتوس توریوس آمد و گفت 
امپراتور او رافر اخوانده است. والرین به پونتوس گفت 
بنشیند وجامی بنوشد. پونتوس گفت فرصت نیست 
زیرا آمه‌لیانوس فرموده تو را پیشش ببرم تاسیاست 
شوی.والرین جامی نوشید و گفت: آمه‌لیانوس بسیار 
نمک نشناس است که مانع شادخواری ما می‌شود. ان 
هم جایی که معلوم نیست تا فر دا زنده‌ایم 
پا کشته خواهیم شد آامثال من و تو که 
برایش می‌جنگیم و صندوقش را پر از طلا 
می کنیم. حق نداریم پیش از م رگ خود 
دمی را به شادخواری سپری کنیم ؟ 

پونتوس گفت:راست می گویی. او 
مسارادر غنائم جنگی شیک نمی کندو 
مانند مزدوران دیگر به ما مزد می‌دهد 
ولی چاره‌ای نیست و نمی شود از فرمان 
امپراتوررسرپیچی کرد.بر خی تاتورا 
پیش ‌اوببرم. والرین برخاست و گفت: 
اگر بخواهی مرامانند اسیرها پیش او ببری, نمی آیم 
وبه شمشیر دست می‌برم. پونتوس گفت: من به تو 
که لژیونر هستی احترام می گذارم و دست‌هایت را 
نمی‌بندم. تونیز در شا ن یک لژیونر رفتار کن وبه‌فر مان 
امپر اتورت گردن بگذار. 

والرین به غلامانش فرمود جامه رسمی به او 
پوشاندند سپس با پونتوس به خیمه آمه‌لیانوس رفت. 
امپراتور با اخم به او گفت: مگر فرام وش کرده‌ای 
در میدان جنگ هستیم و پیوسته باید آماده جنگ 
باشی؟ 

والرین گفت:یک بار به تو گفتم که‌هنگام جنگ 
از من دلیری بخواه‌و باشادخواری‌من کاری نداشته 
باش.امپراتور گفت: اگر من کار نداشته باشم.سربازان 
کار دار ند و بادیدن توتشویق می‌شوند میگساری 
کنند. والرین گفت: می‌دانی جرا؟ زیر اسهمی که‌از 
غنائم جنگی برای خودت بر می‌داری, زیاد است وبه 
سربازانت مزدی‌اند ک می پر دازی‌بنابر این دل خود 
راباشادخواری خوش می کنند. آمه‌لیانوس فریا 
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ان سار ی از مشکلات 
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ط به سلامتی ددن ماست 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


سارق دون ژوان 


رو کردم به محسن و در حالی که نمی‌توانستم 
جل وی عصبانیت خودم را بگیرم (با صدای ارام اما 
عصبانی) گفتم: 

-زشته ... به خدا مسخره است... از فردا بقیه 
رسای کلانتری تهران برای من دست می گیرند 
که؛ کلانتر دیگه نمی تونه «آفتابه دزدهای» منطقه 
استحفاظی کلانتری‌اش راهم بازداشت کند..!راست 
هم میگن... من یکی خودم از خودم خجالت می کشم 
که بعد از نزدیک به سے دهه پلیس بودن. در روز 
روشن از صدمتری کلانتری که داخلش نشستم و 
دارم خدمت می کنم -اون هم وسط خیابون - دزدی 
بشه و من موقعی بفهمم کے تلفنی که دارم باهاش 
مکالمه می کتم قطع بشه... گلی به جمالتون ... 

محسن که می‌دانست وقتی من عصبانی هستم 
نبای د حرفی مخالف بزند. همانطور که گوشه اتاق 
ایستاده بود. به حالتی حق به جانب گفت: 

- راست میگه... به خدا کلانتر راست میگه و.. 

صدام رفت بالا و یقة خودش را گرفتم: «راست 
می‌گم؟ مگه قرار بود دروغ بگم؟ اول از همه خودت 
اپھچ اکا کے قاس و اسلامی کا اسر 
تجسس این کلانتری هستی...: اون وقت دیگران رو 
نصیحت می کنی؟ حالا هم برو همه پرسنل رو صدا 
کن بیان توی اتاق من با همه شون کار دارم...» 

محسن مثل فنر از جا برخاست و داشت می رفت 
دنبال بقیه افسرھا و درجه‌داران راصدا کند, اما هنوز 
از اتاق بیرون نرفته بود که استوار کریمی [.. که از 
ماجرابی خبر بود و از گشت محلی بر می گشت] وارد 
اتاق شد. اما قبل از اینکه احترام بگذارد و سلام کند. 
محسن آرنجش را گرفت وبه عقب هل داد و به 
آرامی که مثلاً من نشنوم - در گوش کریمی زمزمه 
کرد: «هوا ابریه استوار...» 

توا ره مطل کرد و کا دید سی فراع ماش 
کنم »رو بر گرداند طرف راهرو و گفت: « تلفن با 
من کار داره سر گرد صادقی؟ از خونه زنگ زدن 


۴۰ 


دندان غرچه‌ای کرد و چون می‌دانست چند ثانیه 
دیگر باید همراه بقیه پرسنل کلانتری به اتاقم بیایند 
.اعتراض نکردم و ... بالاخره همه جمع شدند و من 
هم بی مقدمه رفتم اصل موضوع : 

- همانطور که سر گرد محسن بهتون «رایورت» 
داده! ه وای من واقعاً ابریه... یعنی بايد خدمتتون 
بگم که کاملاً توفانی...! پس یکراست میرم سر اصل 
ماجرا؛ نزدیک به یک ماهه که سرو کله اعضای یک 
باند [چون مطمتنم کار یکنفر نیست ] سارق مس در 
منطقةّ تحت حفاظت کلانتری ما پیدا شده؛ خودتان 
در جریان سرقت این افراد هستید که میان سیم های 
مخابرات را که داخل حفاظ‌های مسی هستند قطع 
می کنند و سیم‌ها را از جاشون در میارن و با خودشان 
میبرن و بعد آسیم رو لخت می کنند و مس‌ها رو ازش 
جدامی کنند ولابد بعد از اب کردن مس‌ها ( که 
می دانید قیمتی هم هست) آنها رامی‌فروشند و پولش 
را به جیب می‌زنند! چنین دزدهایی که کلانتریچی‌ها 
بهش می گن «آفتابه دزدی» در منطقه ما نو ظهوره...؛ 
روراست بهتون بگم من در طول دوران ریاستم 
برام چنین فاجعه‌ای رخ نداده! می‌گم فاجعه. چون 
برخلاف ظاهرش که خلاف ناجیزی به نظر مياد سه 
تامشکل واسه ما به وجود آورده اولیش که گفتم؛ 
برای ما افت داره که جنین دزدی‌هایی در منطقه مون 
بشه.... مشکل دوم اینکه وقتی سیم مخابرات قطع 
می کنند[ چون سارقین از گلوگاه‌های اصلی سر قت 
می کنند که سیم زیاد باشد ]در نتیجه تلفن چندین 
خیابان و کوچه و پسکوچه قطع میشے و در هر بار 
سرقت: لاقل پتجاه تا دویست شهروند دچار مشکل 
میشن و چون نمی‌دانند قضیه چیه. زنگ می‌زنند به 
مخابرات و همکاران مخابرات هم به مسوولین رده 
بالای انتظامی زنگ می‌زنند و در انتها ما باید پاسخگو 
باشیم و اما آنچه که دارہ منو سکته میده اینکه که 
امروز .... یعنی همین یک ساعت قبل که من داشتم 


با معاونت نیرو تلفنی حرف می زدم و دست برقضا 
همان لحظه داشتم می گفتم: « تیمسار مطمئن باشید 
دیگے در منطقة ما چنین اتفاقی رخ نمی‌ده...» دقیقا 
همان موقع تلفن قطع شد وپیگیر که شدم فھمیدم 
بله.... این مرتبه سارقین آنقدر باجرات شسدن که 
درست از بغل گوش ما[ یعنی فاصله سیصد متری 
این کلانتری] این سرقت را انجام دادند! میدونین 
معنیش چیه؟ یعنی اگر نگهبان جلوی در کلانتری 
...ی هر کدام از آقایونی که اتاقشون پنجرہ دارہ به 
سمت چپ کلانتری نگاه می کر دن» بااچشم غیر مسلح 
هم می‌توانستند دزدهارو ببینند...! حالا من حق دارم 
از شما گله کنم؟ 

صدااز دیوار در می امد که از بچه‌های کلانتری 
نهاهمگی سرشان را انداخته بودند پایین و من به 
ادامه گفتم:«واما ختم کلام؛ تنها مهلتی که شما 
دارین تا آولین سرقت سیم‌های مسی است! یعتی اگر 
سارقین تا یکسال دیگه در اطراف ما سرقت نکردند 
که یکسال فرصت دارین؛اگر خوش شانس باشین 
شایداصلاسیر شن یالاقل از منطقه مابروند!اما 
بدشانسیتون اينه که مثلاً همین فردا این اتفاق تکرار 
ترفیع درجه تون راعقب می اندازم, مرخصی‌ها کاملاً 
لخو ميشه و... در نھایت تقاضا میدم یامنو از این 
کلانتری ببرند یا پرسنل رو عوض کنند! حالا دیگە 
خود دانید... هر چی لازم دارین بگین در اختیارتون 
بگذارم... سرویس‌های گشت رو دو برابر کنید... به 
کی کد شر لحه یک ماف ین ویک رور کشت 
توی محله درحال چر خیدن باشد.... شیفت شب رادو 
برابر کنید... حتی‌الامکان واکٹرتون با لباس و ماشین 
شخصی گشت بزنین. چون یقیناً آقایون سارقین از 
دور که چراغ گردان پلیس راببینند فرصت دارند 
تا خودشان را پنهان کنند... دیگه چیکار باید براتون 
بکنم ... اگر خجالت نمی کشین از کلانتری‌های 
اطراف تقاضای چند تا نیروی کمکی بکنم و بگم 
نیروهای ما به تنهایی نمی تونند... 

هنور حرفم تمام نشده بود که همگی معترض 
شدند؛ در حرفة ما چنین کاری خیلی سرشکستگی 
برای پرسنل دارد[ آن هم در مورد خلاف‌های جزتی 
ونه مهم] و آخر سر هم محسن به نمایندگی از بقیه 
گفت: خیالت تخت باشد کلانتر... اگر قرار باشه 
استوار رو به کشتن بدهیم ... این آفتابه دزدها رو 
گیر می‌اندازیم... 

بچه‌ها (که به شوخی‌های محسن و کریمی عادت 
داشتند) زدند زیر خنده تا استوار شاکی شود و 
بگوید: 

- تو هم که اگر از آسمان گلوله بباره ... فقط به 
ما گیر می‌دی؟ مرد حسابی من جات باشم خود کشی 
ھی کت ان 
چون احساس کردم شاید دلخور شده باشد. با لحنی 
صمیمی گفتم: محسن من از تو بیشستر انتظار دارم 
پسر... و محسن که جنبه‌اش اندازه کوه البرز بود. 
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بدون حرف و حدیثی گفت: خیالتون تخت باشد 
کلانتر ... راستشو بخواهید تا حالا موضوع را جدی 
نگرفته بودیم ... اما بهتون قول می‌دهم خیلی زود 
سرو ته این پرونده رو هم بیارم... 


آن شب خودم هم تا صبح توی منطقه استحفاظی 
کلانتری‌مان با ماشین ش4خصی ام چرخ زدم. یعنی 
خواب به چشمانم نمی‌رفت. 

اصلا دوست نداشتم چنین دزدی ناجیزی, سابقه 
و اعتبارم رازیر سوال ببرد.... به همین خاطر وعلیرغم 
اصرار همسرم «فاطمه» که معتقد بود« تو زیادی 
حساس شدی... بچه‌ها پیدایش می کنند...» ولی من 
مر ماع کارب شم بات اردان داقین 
تک پرسنل را نیز دیدم, محسن و سروان صادقی با 
ماشین‌های شخصیشان, استوار کریمی با وانت بر ادر 
زنش [ که جلب توجه نکن د] و گروهبان پور همت 
نیز با یک موتور سیکلت. همگی درحال گشت زدن 
بودند! آن شب خبری نشد و فردا تا ظهرهم چیزی 
به دست نیامد و کم کم داشتم مایوس می شدم که 
محسن با بیسیم بهم خبر داد: 

- کلانتر تمام شد... مرغ افتاد تو قفس ... 

کمتر اتفاق افتاده بود که برای کشف یک سرقت 
نه چندان بز رگ آنقدر خوشحال شده‌باشم!می گویم 
نه چندان بزرگ به این دلیل که رقم سرقت شده 
از سیم‌های مسی مخابرات شاید به اندازه سرقت 
از یک جواهر فروشی کوچک هم نبود...اما مسئله 
چون سشی برد ذس را لوق ردنر اناچعد 
دقیقه بعد وقتی محسن و گروهبان پور همت به اتفاق 
وارد کلانتری شدند و دو متهم را با خود آوردند با 
دیدن متهمی که در دستان پورهمت بود باور کردم 
سارقین سیم‌های مسی حر فه‌ای هستند؛ چرا که ناصر 
گا و کش یکی از زور گیرهای محلی را شناختم. ولی 
موقعی که محسن گفت ناصر به این پرونده ربطی 
نداره... سارق سیمها ایشونه... واقعا یکه خوردم. 
زیرا که دستش با دستبند به مچ دست محسن 
بسته شده بود. جوانی ریز اندام و لاغر. با ظاهری 
بسیار اتو کشیده بود که بیشتر شبیه دانشجوها بود 
تا سیم دزدها! که البته حدس‌ام چندان اشتباه هم 
نبود. چرا که پس از باز جویی اولیه از «فرزان» فهمیدم 
که او فارغ‌التحصیل و لیسانس دانشگاه است! فرزان 
برای شوک دادن به من و محسن و استوار و صادقی 
و... و همه بچه‌های کلانتری دلایل زیادی داشت! 
اول اینکه فوق‌العاده مودب بود و انگار در سراسر 
عمرش یک کلمه زشت از زبانش بیرون نیامده است! 
در بازجویی نیز [علیرغم اینکه او را هنگام سرقت 
نگرفته و فقط بهش مشکوک شده بودند ] بلافاصله 
به سوالات پاسخ داد چرا که می گفت: «من از دروغ 
گفتن بدم می آیداہ در حالی که همگی با تعجب - و 
کمی هم احترام 7 نگاهش می کردیم. محسن از او 
پر سید: «خب چه اتفاقی می‌افته که یک لیسانس زبان 
فارسی که در عمرش هم دروغ نگفته, بره و دزدی 
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کنه؟» که فر زان به راحتی پاسخ داد: «اگر دزدی 
نمی کردم مادرم میمرد!» و قبل از اینکه محسن 
سوالی بپر سد ادامه داد: «مادرم در یک بیمارستان در 
کشور لندن بستریه و خواهرم کنار شه... من که بعد 
از مرگ پدرم «مر دخونه» هستم پول رهن خونه رواز 
صاحبخونه گرفتم و به خواهرم دادم و فکر می کردیم 
این مقدار پول برای جراحی مادرم کافیه... اما وقتی 
خواهرم گفت: انگلیسی‌ها بازهم پول می‌خوان. دست 
به کار شدم وخودم رو به‌عنوان مهندس مخابرات 
جازدم و با این بهان ه که می‌خوام «کابل بر گردان» 
کنم.. سیم‌های مس رو با کمک خود مردم از جایشان 
می کشیدم بیرون و می‌فروختم و پولش رو فرستادم 
برای مادرم؛ خوشبختانه جراحی انجام و حال مادرم 
خوب شد؛ من بدشناسم کلانتر... چون امروز امده 
بودم برای آخرین بار این کاروبکنم و پول گوسفندی 
را که می‌خواستم پیش پای مادرم قربانی کنم در 
بیارم... که نشد و الان درخدمت شما هستم! حرفهای 
فرزان که تمام شد او را راهی بازداشتگاه کردم و 
بعد از اودر مورد «گاو کش» سوال کردم و وقتی 
معلوم شد اتهامش «زور گیری» است. او راهم راهی 
بازداشتگاه کردم و گفتم:«اگر تا اخرشب رضایت 
نگیری شب اینجایی» به این ترتیب بازداشتهایم 
سے نفر شدند؛ گاو کش. فر زان و مرد کلاهبرداری 
به نام چنگیز که در یک «معامله صوری» سر یک 
پیرمرد را کلاه گذاشته و زمینی را که وجود خارجی 
نداشت بے آن پیرمرد فروخته بود. قرار بود فردا 
صبح شاکی خصوصی‌اش " همان پیرمرد - بیاید و 
چنگیز را همراه شا کی - پیر مرد مالباخته - به داد گاه 
بفرستم! چون روز خسته کننده ای داشتیم. پس از 
تسیل یرود :قران کەیکساعت طول کشیب قصد 
رفتن به خانه را داشتم که سروصدایی در بازداشتگاه 
توجهم راجلب کرد. ظاهر | حال فرزان بد شده و 
قصد رفتن به بهداری را داشت. اما به طبقه بالا که 
رسید. به نگهبان گفت کار واجبی با من دارد؛ او را به 
داخل اتاق آوردم و بازهم فرزان قبل از اینکه سوالی 
مطرح شود. خودش به حرف آمد: - کلانتر اگر 
من کمکتون کنم که جلوی یک سرقت روبگیرین: 
مانع تبرثه یک کلاهبردار بشین و یک آدم بیگناه 
راهم از مرگ نجات بدهید... منو آزاد می کنین ؟! 
لبخندی زدم و گفت: «پس پیشگو هم هستی و ما 
خبر نداریم..؟» فرزان با خونسردی گفت: «کلانتر 
شمافقط ۱۰ دقیقه فرصت دارین این سے تا کار را 
انجام بدهید؛ حالا قول میدین آزادم کنین تا این راز 
مهم رو براتون فاش کنم ؟» 

در لحن پسرجوان چنان اعتماد به نفسی بود 
که باخود گفتم:امتحانش ضرر نداره؟ «و بعد به 
او گفتم:«گ وش کن فرزان... نه من. که حتی وزير 
داد گستری هم نمی‌تونه تو رو آزاد کنه..!اما اگر 
حرفها و ادعاهات درست باشہ با توجه به اینکه؛ اول 
سابقه دار نیستی.... ثانیاً موضوع بیماری و خارج رفتن 
مادرت راهم اگر بتونی به داد گاہ ثابت کنی... ان 
وقت با توجه به خدمتی که میگی از دستت برمیاد 


-اگر دروغ نباشه -آن وقت من بهت قول میدم به 
قاضی پرونده‌ات سفارش کنم که خیلی برات حکم 
روپائین بگیره... یعنی خود داد گاه کمکت می کنه! 
حالا قضیه چیه؟ 

فرزان چند ثانیه فکر کرد و سپس با خودش کنار 
آمد و شروع به گفتن کرد: «میدونی کلانتر دوستان 
من بهم چه لقبی داده‌اند؛ «گوش مار»! یعنی اینکه 
گوش من قدرت شنوایی بسیار بالا [و در حقیقت 
قدرتی استثنایی ] داره؛ مثلاً می‌تونم انتهای این اتاق 
۰ متری بنشینم و حرفهایی که شما با صدای پایین 
-مخفیانه -به دوستتون می گین» بشنونم! پدر خدا 
بیامرزم همیشه با شوخی می گفت:«تو از قبیله مار 
کبری هستی»! بگذریم و به ماجرا بپردازیم که مبادا 
دیر بشه؛ شماچند دقیقه بعد از من, اون جوون 
قلچماق رو که دعوا کر ده بود فرستادین بازداشتگاه 
8 درسته؟ موقعی که من کنج بازداشتگاه تو حال 
خودم بودم. اون مرد وارد شد و طوری یکسرہ رفت 
سراغ بازداشتی اول که انگار چنگیز متعظرش بوذة:. 
و همینطور هم بوده؛ ظاهر آً چنگیز به یکی از کسانی 
که جند ساعت قبل از بازداشتگاه شما مرخص 
شده پیغام داده تا به این «گاوکش» بگه که یک 
دعوای ساختگی راہ بندازه و برای یکساعت بیاد توی 
بازداشتگاه و بعد هم طرف دعوایش (که در حقیقت 
همدستشه) بیاد رضایت بده تا گاو کش آزاد بشه! 
حالا منظور چنگیز چی بوده؟ از قرار معلوم قراره 
فرداسورشاکی جنیر یاد تارشن د ایت که 
درسته؟ واسے همین چنگیز آدرس آن پیرمرد را 
به گا و کش داده و قراره به محض اینکه از کلانتری 
بیرون رفت. یکسره بره سراغ آن پیرمرد [ که تنهام 
زندگی میکنه | و ابتدا او را بکشه و بعد مقداری طلا 
را که توی خونه‌اش قایم کرده برداره و فرار کنه... به 
این تر تیب فر دا کسی نیست که از جنگیز شکایت کنه 
و او هم آزاد میشه؛ حالا متوجه منظورم شدین؟ که 
شما میتونین جلوی یک سرقت ویک قتل رو بگیرین 
و مانع تبرئه یک کلاهبرداری هم بشین!» 

سری تکان دادم و گفتم: «اگر حرفت درست 
باشه... مطمئن باش کمکت می کنم؛ همانطور که 
بهت قول دادم! 
چند دقیقه بعد وقتی طرف دعوای «گاو کش» آمد 
و رضایت داد و او آزاد شد. همه بچه‌های کلانتری 
بهتزده به فرزان نگاه کردند. من نیز بلافاصله محسن 
واستوار راباموتور پشت سر «گا و کش» فرستادم 
دارد؟ دوساعت بعد محسن آمد و گا و کش را تحویلم 
داد و گفت: «جند ثانیه دیرتر می‌رسیدیم..» پیرمرد 
رو خفه کرده بود» و... 


در داد گاه فرزان خودم حضور پیدا کردم و همه 
چیز را در مورد کمکهای او به «قاضی» گفتم. قاضی 
نیز حسابی هوایش را داشت که فقط ۲ ماهو ۱روز 
ب4 زندان افتاد و خلاص! ۳ 


۴ 


اذ فر زندانت زز دد 


ریگ 


ان تر دف 


کن و نگدار خو دشان هې دشنه ند 


9 جکسون بر اون 


# کود کی مهران رجبی چگونه بود؟ 

سال ۰ ۱۳۴ در خیابان امیری شهر کرج به دنیا 
آمدم. اصالتااهل روستای واریان کرج هستم. پدرم آقا 
سهراب گوسفند داشت که مااز شیر وپشم آنهااستفاده 
می کردیم. کشاورزی‌هم می کرد اما بیشتر از آنکه 
کشاورزباشد باغدار بود.ایشان علاوه‌بر کشاورزی 
در شر کت « آب اسکی» هم باغبانی می کرد. «جمشید 
نامی» رئیس باشگاه شاهنشاهی, ر ئیس پدرم هم بود. 
ایشان از لحاظ مذهبی اهل نماز روزه و خواندن قران 
بود.پدرم خواندن و نوشتن راتاحدودی بلد بود و 
سواد مکتبی داشت. گاهی متنی را که می نوشت فقط 
خودش می‌توانست بخواند چون بعضی کلمات رابه 
جای نوشتن علامت گذاری می کرد و زیر نوشته اش 
راهم به این صورت که کلمه «رجبی» را گوشه دار 
می‌نوشت ویک خط هم رو ی آن‌می کشید امضا 
می کر د. ایشان ۲۵ سال پیش یعنی سال ۶۵از درخت 
گردوپرت شد واز دنیارفت. مادرم هم خدیجه خانم 
که هم | کنون هم در قید حیات هست بینایی خود را 
از دست داده و من افتخار خدمتگزاری به ایشان را 
دارم واحساس می کنم دعای خیر ایشان است که 
در جاهایی به داد مامی‌رسد. من فر زند اخر خانواده 
هستم و دو برادر بز ر گتر از خودم به نام‌های محراب و 
فرهاد دارم. مادرم یک دختر هم به دنیا اورده به نام 
«جمیله» که در دو سالگی از دنیامی‌رود. جمیله زیر سد 
کرج دفن است. قبل از ساختن سد کرج فعلی.روستای 
واریان آنجابوداماباسےاختن سد کل روستابه همراه 
قبرستانش رفت زیر ۱۵۰ متر آب وغرق شد.مادیگر 
لازم نیست مزار خواهرم رابشوییم چون خودش زیر 
آب شسته می‌شود. (با خنده) 

دولت.قبل از آبگیری سد خانه‌های روستارا 
برای سد سازی خرید و به همین علت عده‌ای از اهالی 
روستای واریان رفتند شهر کرج وعده‌ای‌هم رفتند 
درروستای «واریان نوہ در شرق سد ساکن شدند. ما 
هم مدتی برای زند گی رفتیم کرج اما بعد از ساخته 
شدن خانه‌هایمان بر گشتیم به همین روستای واریان 


۴۲ 


هه ]ده زیر نظر:علی کیانی موحد 


سدس‌ازی‌مدرسه ومسجد هم برایمان ساخت که 
هنوز هم هست. روستای ما تا کلاس پنجم ابتدایی 
۳در ۴داخل کرج به قیمت‌ماهی ۱۰۰ تومان اجاره 
برمی گشتیم روستا. 

#تابستان‌ها وقتتان را چطور پر می کردید؟ 

٭٭ بقيه بچه‌های روستاوقتی که مدرسه تعطیل 
پسرم! ۵ راس گوس فند برایت می‌خرم. خودت 
بزرگش کن و وقتی فروختی پولش هم برای خودت. 
هر تابستان کارمان همین بود.صبح به صبح داس 
می زدم وعلف می چیدم و گوسفند چرانی می کردم 
وواقعابا گوسفندهایم دوست می‌شدم. کاملا حس 
می کردم مال خودم هس تند. یک بار یکی از آن‌ها که 


را می‌شمر دم. 
#باباتون پول گوسفندهای فر وخته شده را از شما 
نمی گرفت؟ 


8 پدرم از پول‌هایم برنمی‌داشت. خودم با آنها 
یالباس می‌خریدم وياهر طور بود بالاخره خرجش 
می کردم. 

٭از دوران نوجوانی تان چه خاطراتی دارید؟ 

٭٭دورہ راهنمایی را در مدرسه «د کتر مرادیان» 
در شهر کرج خواندم. علاوه بر تحصیل, عضو تیم ملی 
نوجوانان زیر ۱۸ سال اسکی روی آب هم بودم که 
«تیمسار حجت کاشانی» رئیس فدراسیون بود. البته 
جون‌این رشته‌تازه‌تأسیس شد ه بود کاملابه عنوان 
تیم ملی محس وب نمی‌شد امادر ایران فقط ما بودیم 
که در این رشته فعالیت می کردیم. در مر اسم افتتاح 
بندرانزلی ما رابه عنوان اسکی‌بازهای نمایشی بر دند 
که یکی از برنامه‌های آن‌مراسم اج رای حر کاتی با 
اسکی توسط ما بود. به این صورت که دو نفر به حالت 


هستند. اینا ہد ہے 


ایستادہ بودند ومن که کوچک بودم روی دوش آنها 
می رفتم وپرچم ای ران رابلند می کردم که اتفاقاً جلو 
جایگاه‌افتادم در آب و برنامه به هم ریخت. وقتی 
چشمانم از آب‌بیرون آمد مربی‌ام رادیدم که‌می گوید: 
بی‌عر ضه. کار خر اب شد...از اب که آمدم بیرون دیدم 
بلند گومی‌گویداین کوچولوراتشویق کنید.شنیدن‌این 
حرف از فحش برایم سخت تر بود و گریه‌می کردم. 
طبق بر نامه من باید روی اسکی قرارمی گرفتم.اسکی 
می‌رفت و پر چم ایران هم روی دوش من بود. نمی دانم 
چی شد که پایم گرفت به موج. افتادم و برنامه خراب 
شد.دوران دبیرستانم راهم در کرج ودردبیرستان 
«فاراپی» گذراندم. 

#در فضای خانواد تن قبل ازانق لاب رگه‌های 
سیاسی هم بود؟ 

##قبل از انقلاب از این بحث‌ها در روستای ما 
نبود. خانواده ما به مسائل سیاسی توجهی نداشت اما 
یک دایی داشتم به نام «غلامعلی» که توده‌ای بود البته 
۸مرداد. ۴ سال درزندان بود و به اصطلاح «توده‌ای 
حرفه‌ای» محسوب می‌شد. بعد | زاد شد و تا اخر عمر 
هم کشاورزی می کرد. اواخر پیروزی انقلاب. زمانی 
که‌یک ربع مانده‌بود انقلاب پیر وز شود (باخنده) 
بخ فان او انور عاد تشد وو 
وقت هم نتیجه نمی داد چون ماحزب اللھی بودیم و 
دایی‌ام چپی بود. پدرم تحت تأثیر دایی ذهنیت بدی 
نسبت به طاغوت پیدا کر ده‌بود. این رااز رفتارش 
نسبت به خانواده شمس پهلوی(خواهر شاه) متوجه 
می‌شدیم. شمس کاخی در کرج داشت که نزدیک 
روستای‌مابود.ما در باغ کاخ شمسباغبانی می کردیم 


ا مه 
اطلاعات کی ارو ۳۵۲۰ 


وبه‌همین علت خانواده مس پهلوی رازیاد دیده 
بودیم. خودش باهلی کوپترمی آمداماهمسرش 
«مهر داد پهلبد» باماشین می آمد.شمس یکشنبه و 
سه شنبه با هلی کوپتر برای استراحت به آنجامی آمد. 
یادم هست مادرم چون بلد نب ود بگوید هلی کوپتر 
می گفت: «هلی تاپال» آمد. 

یک روزبادوستم رضااز درپشتی کاخ شمس رفتیم 
داخل اتاق شخصی او و کلتی را که آنجا بود برداشتیم. 
ماد ر آنجاباغبانی می کر دیم ومی‌دانستیم کی کاخ 
خالی است.خانه شمس حلز ونی شکل بود. شخصی 
اوبی رون رفته بود.رضا قلاب گرفت واز آشپزخانه 
وارد ویلا شدیم. آنجاواقعامجلل بود. در کشوراباز 
کردیم.در آن یک بی سیم بز رگ هم بود. تفنگ و یک 
گفت: مهران مگر عباس آقا فامیل مانییست؟ گفتم: 
شدن کلت را بفهمند. او را اعدام می کنند. 
سرجایش. 

#بابت باغبانی پول هم می گر فتید؟ 

٭٭ماھی ۵۰تومان‌ازعباس آقا 
مدیر داخلے کاخ می گر فتیم. گاهی هم 
آشپزباشی یک سیخ هم به ما می‌داد. 

#قبل از انقلاب راد یووتلوی زیون هم 
داشتید؟ 

۴ بله.رادی_ وماباتری می‌خورد. 
زمانی که اولین رادیوراپدرم خرید من ۷ 
ساله‌بودم. آن روز را کاملابه یاد دارم. من و 
برادرم در باغ گل.بازی می کردیم که پدرم 
آمد ولبه ایوان ایستاد وبادست راست رادیو رابرد بالا 
که‌مثلا من رادیو خریدم. یک رادیوفیلیپس پلاستیکی 
آبی‌رنگ بود. آ نقدر خر ید رادیولذت بخش بود که 
آن دقایق راهنوز شفاف به یاد دارم. مادرم یک کاور 
برای رادیو دوخته بود. قبل از ما همسایه‌مان رادیو 
داشت که ما بااحترام کنارش می‌نشستیم. مسعود 
می‌روند داخل رادیوصحبت می کنند.وقتی پدر بزر گم 
د(حاجاسداللهء از دنیا رفته بود مایک سال رادیو را 
گذاشتیم در صندوق, بعد از گذشت یک سال هر چه 
از مادرم خواهش می کرد بازی فوتبال ایران -عراق 
ایشان باسختی راضی شد و بعد از تمام شدن فوتبال 
دوباره‌سریع آن‌راخاموش کر دو گذاشت در صندوق. 
می گفت: یعنی چه؟!اسدالله خان فوت کرده شما 
می‌خواهید رادیو گوش کنید؟! تازه ضبط صوت آمده 
بود که«ش مس الله» همسایه‌مان صدای‌اذان راضبط 
کرده‌بود و وقت و بی‌وقت می گذاشت. مادرم و بقیه 
اهالی فکر می کر دند وقت نماز است ونماز می خواندند. 
بعداً فهمیدند شمس الله آنها را اذیت می کند. 


FH‏ ۹۱ اطلامات ی 


آن زمان ماوضع مالی خوبی نداشتیم والبته در 
روستاهم هیچ کس تلویزیون نداشت و باب هم نبود. 

٭ در مبارزات ضد طاغوت شر کت می کردید؟ 

٭٭ بله.اولین دفعه یادم هست با ماژیک روی در 
حمام عمومی‌روستا نوشتم «م رگ بر شاه». چون جایی 
بود که همه می‌دیدند. اتفاقاً همه هم گفتند این عبارت 
راپسر سهراب(یعنی من چون اسم پدرم سه راب 
بود)نوشته. به همین علت کدخدا« گل ممد نادری» 

گفت: این خریت راتو انجام دادی؟! 
رم ۱ 

موج انقلاب را روحانی‌ها می آوردند در روستا 
والبته ماهم از فضای شهر دور نبودیم.مجموعه 
مسائلی باعث می شد تا شور انقلاب در ما ایجاد شود. 


صبح به صبح داس می زدم و علف 
می چیدم و گوسفند چرانی می کردم و 
واقعا با گوسفندهایم دوست می‌شندم. 
کاملا حس می کردم مال خودم هستند. یک 
فروختمش.۳۰بار پول‌هایم رامی‌شمردم 


علامیه‌هم پخش می کردیم ویکی از پاهایفعال پخش 
اعلامیه من بودم. خوشبختانهاتفاقی‌هم برایماننیفتاد 
برای ضبط سخنرانی‌ها گاهی که پول نداشتیم کاست 
بخریم. از کاست ترانه‌های موجود استفاده می کردیم 
ورویش سخنرانی ضبط می کر دیم.روستای‌مابرق 
نداقشست اما کاخ فیس داشت به همین لت ضیط را 
می بردیم دیوار پشتی کاخ و نوارها راضبط می کردیم. 
ان دوران روزهای بعد از ۱۷ شهریور بود. 

٭خانوادتان با فعالیت‌های شما مخالفت 
نمی کردند؟ 

۴مردم روستا به خاطر وجود ساواک نسبت 
به‌همه غریبه‌ها به شدت خویشتن‌دار بودند. پدر 
من هم همینطور بود و زیاد می گفت: مراقب خودتان 
باشید.ایشان هم به خاطر پیش زمینه‌هایی که دایی 


ایجاد کرده بود بااحکومت خوب نبود. از طرفی هم 
سه پسرش سرمایه‌هایش بودند و به ما خیلی سفارش 
می کرد در مبارزات شر کت نکنیم ولی‌اگر کسی از 
ماشکایت می کرد که کار انقلابی می کنیم پدرم از ما 
طرفداری‌می کرد.موقع جنگ هم وقت رفتن باما 
رو به رونمی‌شد و حرفی نمی‌زد و بغض داشت. نه 
خداحافظی می کرد و نه منع می کرد. 
#بعد از پیروزی انقلاب چه کردید؟ 
دمن وارد کمیته نشده بودم چون سیستم من با 
کارهای رسمی‌نمی‌خواند. کمیته داب خاصی داشت 
ودقیسق بود به قول معروف هذا منبر هذ مسجد بود. 
موقع کاندیداشدن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری 
رفتم در ستاد انتخاباتی او مسژولین آنجاپر سیدند 
چه کسی خطش خوب است؟ من هم که دیدم کسی 
چیسزی نگفت گفتم من. بر دنم داخل یک اتاق ۴۲۳و 
یک پارچه بز رگ پهن کر ده بودند. گفتند می‌خواهیم 
بنویسیم «ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بنی صد ر». 
تاکید کر دند کلمه رئیس جمهور بز رگ باشد که از 
۰ ۵متری پیداشود. خیلی دوست داشتم 
پارچه‌نویسی کنم. وقتی هم دستم رابرد م 
بالاو گفتم من می‌توانم از همان لحظه 
اضطراب شدیدی گرفتم. گفتم خدایا 
چه غلطی کردم من؟!تاحالا پارچه 
ننوشتم.با کلی این دست واون‌دست 
کردن شروع کردم ویک رئیس 
نوشتم. بیکار هم زیاد بود. همه ایستاده 
بودند من رانگاه‌می کر دند و می گفتند: 
بهبه.البته می‌دانستم چون قبلا 
خوش نویسی کردم قطعا از اینها بهتر 
می نویسے ولی فکر نمی کردم آنقدر 
خوب شده‌باشد که اینهااینطور به به 
می کنند. بعد از آن روز از من خواستند 
از فردابروم ستاد برای پارچه‌نویسی. یادم هست ان 
روزها از بس نرفتم مدرسه آن سال رد شدم. بنی صدر 
لعنةالله علیه پار چه‌نویسی‌های مراحروم کرد ورفت! 
(با خنده) بعد از آن هم در بسیج کرج فعال شدم و 
کارهای فرهنگی می کردم. 
#از اولین حضور تان در جبهه بگویید؟ 
#۶اولین عملیاتی که شر کت کردم یادم هست. 
دربادگان ٩زرهی‏ اهواز بودیم. گفتند چه کسی 
دوست دارد خط شکن بشود. من هم نمی دانستم خط 
شکن یعنی چی؟ ۵ ۱ نفر از کرج رفته بودیم که‌همگی 
دستمان رابردیم بالا. گفتند می‌دانید خط شکن یعنی 
چه؟ گفتیم اشکال نداره‌هر چه باشد ما می آییم. مارا 
بردند در دانشگاه ان ژی اتمی‌اهواز و دو هفته آموزش 
نظامی‌دادند. بعد دیدیم ۲اتوبوس آمد. گفتند سوار 
شوید برویم. اما نگفتند کجا. ما هم نپرسیدیم. رفتیم 
قسمت دیگر پاد گان در سالنی که نقشه عملیات را 
نصب کرده‌بودند. یک آقائی آمد و عملیات راتوضیح 
داد که منطقه عملیاتی کجاو جگونه است و هر گردان 
از کدام طرف باید برود. 


بقیه در صفحه ۵۲ 


۴۳ 


ھر کے گر دای که می شود داز کر د نی 


٭ جکسونر اون 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_Nab@yah0q_ilowÎ سنگ‎ 


هنوز حدوددوهزا روپنجاه پیامک باقی‌مانده 


ترتع خویما 
مردرادردی اگر باشد خوش است/درد بی دردی 
علاجش آتش است بربادرفته 


٭سینەام یک دفتر تاخورده‌است.واژه‌هایش خیس وسرد 
ومرده است.من نمی گویم ولی انصاف نیسست, دوریت 


گویی دلم رابرده است سمیرا ابوذر نیازی امیرانی 
٭چارلی چاپلین: همه تلاشم این بود که مر دم بفهمند ولی 
همه خندیدند... نفس 
٭مثل باران باش» رنج جداشدن از آسمان راباسبز کردن 
زندگی جبران کن مهر N‏ 
٭وقتی می‌توانی شاهکار کنی که عشق و مهارت راباهم 
همراه کنی فریبا-رشت 


٭باران برای کسی تکراری نمی شود هر وقت ببارد 
دوست داشتنی است و تو چون بارانی نسرین -تهران 
#۶من کمی بیشتر از عشة تورامی‌فهمم. عشق راهو روش 


بچه دبستانی‌هاست! دنیا 
٭دقت کنیم‌اگر در بازی زند گی عوض نشویم. تعویض 
می‌شویم علی‌ن 


٭برادر داشتن به تعداد نیست. به وفاداریست. یوسف 
(ع) یازده برادر داشت و حسین (ع) یک عباس(ع) 
MILEY‏ 
٭نکند فکر کنی در دل من مهر تونیست. گوش کن.نبض 
دلم, زمزمه‌اش با تو یکیست جور جوری 
٭د کتر شریعتی: خدایارحمتی کن. تاایمان نام ونان 
نیاورد.قوتم بخش تانانم وحتی نامم رادر خطر ایمان 
افکنم شکور -پیرانشهر 
٭زند گی مثل بازی شطر نج می مونه»اگه بلد نباشی همه 
می‌خوان یادت بدن وقتی هم که یاد می گیری همه 
می خوان شکستت بدن ستاره بارون 
«خوشبختی مثل کوله پشتی می مونه آدمامال دیگر ان رو 
می بینن و مال خودشون هر چقدر هم سنگین باشه دیده 


نمی‌شه نسرین ملایی 
٭ھیچ گاه‌به کو چه بن بست ناس امگو,رنج بن بست بودن 
برای کوچه کافیست یاس 


٭در فراغعت نازنین, آهنگ قلبم در غم است. بی صدا 
می‌خندم اما روز گارم درهم است جوانی از پارس 
#پرواز کن آنگونه که می‌خواهی, و گرنه پروازت 
می‌دهند. آنگونه که می‌خواهند سایه 
#«می‌رودمنل آبروی عشق /مثل اعتبار دوستی / 
می‌گذارمش که بگذرد /مثل زند گی /مثل دردهای 
پوستی /می‌شناسمش که بی وفاست,مثل لحظه‌ها/ 
می‌سپارمش به لحظه‌ه ای بی وفاءمی گذارمش که 
زندگی مهرگان 
در سکوت داد گاه سر نوشت عشق بر ما حکم سنگینی 
نوشت., گفته شد دل داده‌ها از هم جداء وای بر این حکم و 
این قانون زشت آتنا بهرامی 
٭اشکم ولی به پای عز یزان چکیده‌ام. خارم ولی به سایه 
گل آرمیده‌ام.ب ای ادورنگ وبوی‌توای‌نوبهارعشق 
همچون بنفشه سر به گریبان کشیدەام ‏ شادمانپور 


۴۴ 


٭×الحشر /۱۹:ھمچون کسانی نباشید که خدارافراموش 
کردند و خدانیز آنها را (به خود فراموشی) گر فتار کرد 
مھرداد 
هر وقست بارون‌می‌یاد. بروزیرش. آخه گل‌هاوقتی 
خیس می‌شن,خوشبوترن طس 
٭ رامش چیست؟ نگاه به گذ شته وشکر خدا. نگاه به 
آینده واعتماد به خدا. نگاه به اطراف و جستجوی خداو 
بهاره جون 
+ گر چه جانم رود از دست در این کنج قفس, یادت از دل 
نرود تا که مراهست نفس سامان 
٭من به این ثانیه رفته نمی‌آندیشم. به تو می اند یشم به تو 
که عمق نگاهت. پر مر وارید است و نمی‌ماند در خلوت 
ن اب‌دلت.ردی از کینه خاک.تو که‌انگیزه آرامترین 
خواب شبانگاه منی, ز چه با یک نگه تلخ چنین می‌شکنی ؟ 
حیف این دریا نیست که به پارو زدن آدمکی, نقش توفان 
می گیرد UNFORGIREN‏ 
٭مر گ هم عرصه بایسته‌ای از جنگ من است کاش 
شایسته این خاکسپاری باشم سامی 
٭برای رسیدن به کمال گاه‌صد سال هم کافی نیست.ولی 
برای بد نامی لحظه‌ای کافیست مجنون لیلی 
٭تیغ روز گارشاه رگ کلامم راچنان برید. که سکوتم 
بند نمی آید جوجه کوشولو 
٭روزی سرخ پوستی پیر برای نوه‌اش می گفت: در وجود 
هر انسانی ھمیش مبارزه‌ایی هست ميان دو گر گ که 
یکی سمبل بدی‌هاء حسد بخل, دروغ و خودخواهی و 
دیگری سمبل, مهربانی, عشق و امید و حقیقت! در این 
لحظه نوہ پر سید پدربز رگ حالا بگو کدام گر گ پیروز 
می‌شود؟ پدربز رگ هم با لبخند گفت:«همان گر گی که 
DESTINY COLD KNIGHT‏ 
#نه سنگم تاقیامت بد بمانم /نه بارانم که پشت سر 
بمانم /نمی‌دانم چه‌هستم هر چه‌هستم /توراهر جا که 


نگاه به دل و دیدن خدا 


هستی(خدای من) می پرستم زھرامترجمی 
٭دوست خوب بھتر از تنهایی و تنهایی بهتر ازدوست 
بد است عباس عبادی 


لطیف است که خود رابه بودن نیالوده که‌ا گر جامه‌ی 


وجود بر تن می کرد نه معشوق من بود دختر یخی 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
بهروز دستجردی(قشنگی فاصله‌ها در این است) بدونه 
فروغ(دریا باش تابعضی از دیدنت) قطره اشک(توهمان 
وجدمعراج‌نمازی) امین ۱۸(یادم کن آن دم که خدا 
رابادمی کنی) آذر ۹ ۶(دیروزبا یه دسته گل اومدہبود) 
ناز بلا(اگر قرار است‌برای جیسزی) ا هفتا( ۳)(از 
ماضی و مضارع خستهام) 01۲۲ ۷(شیعه بودن 
چیست) 101711 آ(بودن با نبودن مسله‌ایی نیست) 
نر گس(۲)(اینجا زمین است) افشین(دوداگر بالانشیند) 
اله ناز(به یادندارم نابینابی) امالبنینسبافق(۲)(آتش 
روشن کردم) مریم -ساری(۲)(ما آمده‌ايم زندگی کنیم) 
ساناز(در این عمری که اجل در پسی) معصومه(پازل دل 
یکی روبه هم ربختن) سمشید(گاه‌می توان یادگاری) 
امیر حشسمتی(معبودا؛ مرابه بز رگی چیزها یی که) 
شسوالیه(ماه‌روبان رحم‌ندارد دلشان) مهر داد نعمتی (چه 
خوش خیال است) حسین(من اگرمی خندم تنهابه اجبار) 
مجنون لیلی(دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت) شازده 
کو چولو(یادھافراموش نمی شوند) گلبر گ(من و خداوند 
هر روز صبح) 


۸ خوب من دوستای جدید 
حتماًبایدمنتظرباشن تا 
نوبت‌شون بشه چون دوستای 


نے باپیغام ها 

قدیمی خیلی وقته منتظرن! بهزاد. م - پیشسوای 
ورامیسن,عزیز من بازی حکم:ریم:چھار ب رگ وغیرەرا 
نمی شود حتی به شعر در مجله توضیح داد و...! قاصد ک 
عزیز وقتی داشتم پیام س راس مهر تورومی خوندم به 
هیچ وجەفکر نمی کردم آخرش اسم توباشه عزیزم 
منھر چی پیام تکراری روبه اسم تو چاپ نمی کنم 
بلکه یقین بدون چند تاقاصد ک داریم ومن ھم توصیه 
می کنم خوش باش وبی خیال غم. تا چشمهای نازنینت 
درد نگیره! تلخی شیرین یاشیرینی تلخ فدای تو همین 
حالاهم عضو خانواده بز رگ هفتگی وعاشق ترین‌های 
اونها یعنی صفحه نوشته‌های ناب هستی,دیدی که خب 
جواب دادم دیگه چرامثل پسر خاله پیغام می‌دی, در 
ضمن من دخترم پسرم! روح عزیز ومهربون وعاشق, 
از تو که اسم به این قشنگی داری خیلی انتظار دارم و 
برای تو خیلی سخت گیری بیشتری می کنم امیدوارم 
من رو قبول داشته باشی و نوشته‌های خیلی خیلی خاص 
بفرستی که ضنربان قلبمو...!ستارء دنباله دار دل هوا تو 
کر ده کجایی» تازه غیر از من دوستای دیگه این صفحه 
هم دنبال توهستن! مهران حاجیان‌فرد خوبماول 
ممکنه یک لولوخور خوره‌ایی باشه؟ دوم. من نه ادیبم. 
نه گلبر گ.سنگم و سوم افتخار منه که از توبشنوم این 
صفحه از بهترین صفحه‌هاست! آلفا جان,اين لحن سخن 
گفتن تونازنین خیلی زیباست. اما این صفحه افتخار چاپ 
نوشته‌هاین اب رودار.نه طنزهای ن آب هر چند وقتی 
خنده‌روی لب بنشینه‌هنره! رئیس نازنین از شهر کرد 
افتخار می کنم که خوبی چون تو صفحه ناب رو می خونه و 
می گە این صفحه زند گی ام رابااطلاعات هفتگی پایدار 
کردا فاطمه امیر آبادی هیچ می‌دونستی نازنین‌هایی 
مثل تو که می گن بر اولین بار بااين صفحه مجله مرتبط 
شدن‌به‌من جون‌می‌دن.سربلندباشی! ۴ ۷عزیزوقتی 
پیام تکراری باشے دیگه کاریش نمی شے کرد مجبورم 
بگم تکراریه و... حالا خوبه تو نازنین اسم نمی گذاری و 
اینقدر از عقده نداشتن چاپ اسم حرف می‌زنی! نیکای 
گلم فدای تو که با مهربونی دنبال نوشته‌های ناب ناب 
می‌گردی, خوشحالم که خوشحال شدی! بارون مهربون 
من هم به یادت هستم چه به هنگام صفا با خدای ازلی! 
قطره اشک یقین بدون تاوقتی زنده‌هستم تمام پیام‌هارو 
اگر قابل چاپ‌باشه یک بار واگر نباشه دوبار می خونم 
تاشاید راهی پیدا کنم که چاپ بشهانازنینی که به اسم 
خدا پیام می دہ همین مونده که به اسم حضرت عشق 
درباره بوسه حرف بزنیم کاری که برای آدم‌ها جالبه اما 
برافرشته‌ها انتقال بزاق دهان! جوجه فکلی قربون اون 
در کت چطور توضیح بدم که ماجرای بوسه و آغوش چرا 
امکان چاپ نداره عزیزم این موضوع توضیح می خواد؟! 
اسماعیل جان. المابا تمام وجود دوستت داره‌اما به جای 
تلفن صفحه پیام رایگان, به تلفن صفحه نوشته‌های ناب 
پیامشوفرستاده؛ولی این تو دوست داشتن هیچ تغییری 
ایجاد نمی کنه! سر نتی پیتی, به نظر توممکنه پیام‌های 
تو خوب باشه ومن اونها روچاپ نکنم؟» هیچ از خودت 
پرسیدی چرا؟احتماً می گی [ ره‌پرسیدم. اما جوابی پیدا 
نکردم! تاجر مسیح پیام تبریک نوروز تو آمروز دریافت 


له ۳۹ 
الاعات ی مرو ۳۵۲۰ 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
yahoo com‏ @ 5۸7100 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۱۲ 
۱ ۱- محمدرضا آراسته-زاهدان 
ےتا ۲-شهرام کاوه-اراک 
كا ۴ فاطمه رزاقى_البرز ترچ ۔. 
نام نو 8 جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
۱ دن TS‏ ا ارسال خواهد شد 
۳ ۴ ۵ ج ۷ ٠٣‏ ۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
۱- توصی ف مزاحم به وی_ژه در مکاتبات 
o‏ سا( اس | 1 
2:8 
۱ 
مت 


صبحان ه ایرانی -از مجا ۳- رز 
سی ی 5 5 5 ۱ 1 
ان دوه-مرض قند -بد گوی‌مردمان ۴- ام 7 
روش -خان دان -مخفف آورنده-غرغر ۴ ۱۸۱ 2 


3 9 
-آفتی در گیاه که عامل پژمرد گی است 2اد ۶اد ماد : 
سس اي دود 22 522 52 599 
۵-سرمخفی -برادر ۶-کلمه‌نفرت 5 
-آش -عسددخراب کردنی -ازمرکبات ۵ 0د 
ترش -ضمیرداخل ۷-دندان آسیا- بو ای 
۳ ۱۰ 

گوس دی فرب ھا ری( 
 +: 7‏ :7 , لا لگا گاب 
هنگام شب ۹- گمنام شدن -نوازنده - ۸ 
سازی زھی ۱۰ - کسی که گوشه و کنایه 
تندوتیزی می زند -عروس هزار داماد ۹ ۲ 
تک اہ 
-اساس ۔رودی در اروپا -خوردنی بعداز 
غذا -حرف‌هشتم یونانی ۲ ۱ - حرف‌ندا ۱۱ 5 

سس ی[ لے 
فرنگی -دست ۱۳- جامه‌دان -جدان 42 
نشدنی ۱۴ -به هوش باش -حرف یاوه ۱۳ 
-شیشه‌ای در لابر اتوار -همراه -ساختمان ۱۴ وج 
باسازنده‌اش ۵- - باز بزرگ -خیزران ہے ذ 
سس یی 55555555۵ 
بیر ون شدن را گویند -اسب‌شاه ان الو ۳ 

یه ۱۷-دریچنه‌هایکوکون ار ۱۶| | | | یج ٠١٢‏ 
ااا 


0٭د فل کارنگی 
2 2 ےم 
۲« 2م 71% 
8 ال کج 


2 ےا 2 
7 7 71% 


عمودی: 
۱-فعل‌زمان گذشته -گردا گرد آدم‌راگرفتن -ورم غددلنفاوی ۱۵ - فرومایگان -ماده‌ای آتشین | 
۲- نوعی زاویه -فروشی - از شهرهای استان بوشهر -بروزدادن ۱۶- معرب نر گس -دور آگاهی -تازه 


۳- دیلماج -الگوی نوشتن -مار می زند ۴- متن در به راه‌افتاده ۱۷- گفتن سخنان بیهوده -وسیله خنک 
هم ريخته -قرص -پوست درخت خدنگ -ناپیدا 
-بلندی, فراز ۵-پار کینگ -خیاط ۶-از آبزی‌های 
بز رگ -شگر د کار -رده -ستاره‌فرنگی -درساحل 
بجویید ۷-ازرنگها-پایین‌ترین -اشاره‌به دور 
-دروازه ۸- جمجمه -غنچه شکفته - مهره‌ای در 
شطرنج -شهری در هلند -٩‏ از شهرهای غرب -له 
شدن -لمس کننده ۰ ۱- کرسی وعظ -رمق آخر 
-جنس مؤنث -نوعی کالباس ۱ ۱ - کویت بی سر 
- تصدیق روسی -لایق شنیدن -قرض ۱۲ - تکرار 
حرف -حرام -حرف نوزدهم انگلیسی -زمینه -نشان ar‏ ۱ 
مفعولی ۱۳- قباله ازدواج -مونث راجع ۱۴- 3 ۲ uA EON‏ اس لاف اه DNA‏ سل 
خارپشت -دندانه سوهان -بخار -شیرینی اصفهان ِ 1ت 2 مس 


۴۵ 1۳۱۳۱۱3۵ ۳ سو شس شش‎ ٤ 


ال او ا کاو ا ہیں کی ہا ۷۶۵۰۷ 


ول" گ ا | آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله یاایمیل درج 

طرا جدولھا ۳ دبازخو جدول هایاین صفحه پیشنهاد و باانتقادی || شدهارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله.اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

اح جدولها:د اود باز خو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

۴ 7 7 - ۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (ز) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


دارای قول 
وفرار 


جدول سودوکو ۳۵۲۰ 


اعداد ١‏ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یکبار درج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 
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مموت: ھر کز میم 
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ن دنگ ی ر امسخ ہذمی کند 


مدادشمعی 3 
نقاشی پنھان ۸ قابلمه دسته‌دار 
در میان این نقاط واعداد به هم 
ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای 
آ ۱ اب 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری CS‏ جوراب 
بردارید و نقاط رااز شماره‌یک تا e‏ 
باخط مستقیم به هم وصل کنید. پس از 
پایان کار نا گهان یک نقاشی جالب در 


هثل آذ ابی 


]2 سپ 87 کت 


تلویزیون پاکت نامه 


شکلهای پنهان در تصویر ماهیگیری به همراه پدر 


مار پیچ سوار کاری آمروژ یک سفر کوتاه برای ماھیگیری به ههراه پدر کاملاًلذتبخش نشان می‌دهد. 
این سوار کار برای رسیدن ولی دراین تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شد ه‌است که از شمامی خواھیم آنها 
به بالای تبه می بایست از یک را بیدا کنید. 

راہ پر پیچ وخم بگذرد. آیا برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی هستید. ما شکلهای پنهان را به همراه 
می توانید او را راهنمایی کنید اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید در قسمت 

کهازنزدیکترین راه‌به‌بالای € پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
۵ هه اختلاف 
در تصویر قطار 
در اینجا دو تصویر 
از ینک قطار حامل 
عروسک وجایزه‌را 
می بینیسد کے درنگاه 


6 38 اول کاملاآً یکسان‌به 

8 چ نظرمی‌آیند ولی با 
ا TT‏ 
سس ۳ 


۴۷ 


6 


جم 
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سر گذشت‌واقعی 4 صبا ادیب رنہ Saba Adib @ yahoo‏ 


سخنی با شما عزیزان: 

دوستی باروابط عمومی‌مجله تماس گر فته و گفته بود: 
می خوام بد ونم چرا فقط خانم اد یب این سوژه ها رو تو 
کوچه و خیابون و اتوبوس و مترو می بینه و باهاشون حرف 
می زنه ؟ چراما که کار مون هر روز وهرساعت رفت و آمد 
تواین شهر بزر گه با همچین مواردی روبرو نمی شیم ؟» 

به همین خاطر جادارد اینجا به این دوست عزیز 
وهمه خوانند گان باوف ای مجله اطلاعات هفتگی حرف 
دلسم رابگویم کەاگر شماهم همچون من سر گذشت 
واقعی نویس بودید وخبرنگار آن‌وقت بود که همچون 
من در حال واحوالات مر دم دور وبر تان.همان‌هایی که 
هرروز می بینیدشان و بی تفاوت از کنارشان می گذرید. 
دقیق می شد ید وبا کنجسکاوی که در ذات هر خبرنگار 
وجود دارد. یک سر گذشت واقعی خلق می کرد ید.این 
سر گذشت‌هایی که من می نویسم وشمامی خواندیدشان 
همه واقعی‌اند. هر کسی دراین دوره و زمانه و دراین 
وانفسادر دلش نا گفته‌هایی دارد که شنیدن و نوشتنش 
خالی از لطف نیست. هر کسی در دلش یک سر گذشت 
واقعی‌دارد که برای باز گو کردنش یک جفت گوش 
شنوامی خواهد که خداوند به این بنده حقیر ش لطف 
عنایت کرده است! 


-از وقتی چشم باز کردم جز بدبختی وفلا کت 
هیچی ند ی دم. من بچه اول يه خانواده‌هشت نفری 
بودم. پدرم آهدر بساط نداشت ونمی تونست حتی نون 
خالی بذاره سر سفره زن و بچه ش اما دلش می خواست 
بچه‌های بیشتری داشته باشه. پدر مرد بی مسئولیتی 
بو که جز خودش یه کس دیگه‌ای فکرنمی کرد.براش 
برای خوردن دارن یا نه؟ پدر گاهی روی زمین مردم 
کارمی کردوهر پولی که‌درمی وردمی زدبه‌قمار. 
اگر گاهی شانس می آورد و می برد.یولی که از قمار به 
دست ورده‌بود روبرمی داشت ومی رفت شهر پی 
عیاشی.اون يه مشر وب خور حرفه ای بود و هميشه 


خدادهنش بوی گند مشر وب می‌داد.وقتی‌هم که روی 
دور شانس نبود و می باخت. می افتاد به جون مادر و ما 
بچه‌هاو باهر چی که دم دستش بود کتکمون می زد. 
دلم به ماد ربیچارهم می سوخت.ھمیشے خودش رو 
جلو ی شریات وع اتا پدرمسپرهی کرو تام کمٹر 
کتک بخوریم و اونوقت بود که خودش بی حال وبی 
رمق وباسر و صورتی خونین از کتک های پد ر گوشه‌ای 
می‌افتاد و آروم گریه می کرد و ضجه می زد. 
بیچاره‌مادر توی‌اون زند گی خیلی سختی می کشید. 
چهار بار به خاطر کتک های پدر بچه سقط کرد. مجبور 
بود برای به دست آوردن یه لقمه نون بخور ونمیر برای 
سیر کردن شکم بچه هاش گلیم ببافه و بر ای مردم نون 
بپزه. پدر هم که به مفت خوری و گردن کلفتی عادت 
کر ده بود حاصل دسترنج مادر رو با کتک ازش می 
گر فت ومی زد به قمار. ما بچه بودیم. خواهر وبرادرای 
کوچیکم بیشتر شبااز گرسنگی گریه می کردن و مادر 
هم پا به پاشون اشک می ریخت. هراز گاهی یکی از 
همسایه‌هادلش به حالمون می سوخت وچند تانون 
برامون می آورد. اونوقت بود که ما نمی دونستیم نون 
خالی را چطوری بخوریم؟ پدر با وجود اینکه حتی یک 
«شاهی» هم برای خانواده خرج نمی کرد اما همیشه از 
مادر طلبکار بود.اون بیشتر مواقع بیرون بود و گاهی که 
برای شام یا ناهار می‌اومد خونه با پر رویی تمام مادر رو 
به جرم اینکه نتونسته بود غذا اماده کنه کتک می زد. 
ماتوخونه هیچی نداشستیم. پدرحتی به وسایل درب 
و داغون و زوار دررفته خونه هم رحم نکر ده و همه رو 
تو قمار باخته بود. مادر کف دوتااتاق کاهگلی خونه 
رو گونی انداخته بود و هر بار که با مکافات برای خونه 
گلیم می‌بافت. پدر اونارو می انداخت روی دوشش و 
می برد می فروخت تاخرج مشروبش کنه. 
اون قدیم‌اتو هر خونه‌ای یه تنور بود.مادر می 
رفت خونه مردم و براشون نون می پخت 
و دستمزد بهش چند تانون یا چند کیلو 
گندم و گاهی پول می دادن. اون زند گی 
سخت رمق و توانی برای مادر 
نذاشته بود. یه روز از صبح زود 
رفته بود برای نون پختن. 


کرام ویر آدرام محر ردن ماد ر از راد رنه وبراتتوق 
که از صبح چیزی نخورده بودن نون بیاره. بعد از ظهر 
بود که مادر اومد اماچه اومدنی!زن صاحب خونه‌ای 
که مادر برای نون پختن رفته بود اونجا به سر و سینه 
زن آن‌از راه رسید ولحظاتی بعد پسسراش در حالیکه 
جسم نیمه سوخته و نیمه جان مادر رو توی یه گلیم 
گذاشته بودن, اومدن.مادر بیچاره‌من که این اواخر 
خیلی ضعیف ولاغر شده‌بود. اون روز سر ظهر افتاده 
بود توی تنور داغ و تا کسی صدای فریادهاشو بشنوه و 
به دادش بر سه» سوخته بود. پدر بی رحم و سنگدل من 
حاضر نشد برای مادر د کتر خبر کنه. در جواب‌التماس 
های من تشر زنان می گفت:« من پول ندارم به خاطر 
مادر بی خاصیت وبه درد نخور توبریزم توحلق د کتر!» 
اون مر داز خدابی خبر حتی اجازه نمی داد همسایه ها 
بالای سر مادر د کتر بیارن! خودم با گریه و در حالیکه 
خواهر و برادرام دورم جمع می شدن و اشک می ریختن 
زخم‌های مادر رو باپارچه می بستم.مادر بخت بر گشته 
من چند روزی توی خونه درد کشید و بعد هم مرد. یه 
روز نزد ی کای صبح بود که صدای هو ناله های مادر 
قطع شد. مادر دیگه نفس نمی کشید. زدم توی سرم و 
گریه سر دادم.پدراون شب خونه بود. باصدای گریه 
من از خواب پرید و چنان بامشت به خاطر اینکه با گریه 
هام از خواب بیدارش کرده‌بودم به صورتم کوبید که 
آرزو کردم‌ای کاش منم بامادر مرده‌بودم. خواهر و 
برادرام از ترس پدر سر شون روزیر کرسی فروبرده 
بودن و آروم و بی صدا گریه می کردن. 

اون روز سرد زمستون وقتی پدر از خواب سیر 
شداجازه‌دفن مادر رو صادر کر دا جند نفر از زن های 
همسایه مادر رو غسل دادن و کفن کر دن. اون روز 
یکی از بدترین روزهای زند گی م بود. گوشه غسال 
خونه ایستاده‌بودم وازلای‌انگشتان زن همسایه که 
منوتوبغل گرفته و دستش روروی چشمام گذاشته 
بودتامادرم رونبینم. پیکر سوخته و تاول زده‌مادر 
رو می دیدم واشک می ریختم. مادرم رو غریبانه به 
خاک سپردیم. بابا معلوم نبود کجا رفته بود پی خوش 
گذرونی.اون حتی سر خاک زنش مادر بچه هاش 
نیومد. بعد از مادر زند گی مون سخت تر شد. بابا که 
مثل‌قبل دربن د زند گی وبچه هاش نبودوبار اون 
زند گی افتاده بود روی دوش من که سیزده سال بیشتر 
نداشتم. تر وخشک کردن خواهر و برادرام کار آسونی 
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نبود. بد تر از همه فقر آزارم ون می داد. چیزی‌برای 
خوردن‌نداشتیم. همسایه هاوقتی پدر نبود دلشون 
می سوخت وبرامون یه کم غذاو چند تانون می آوردن. 
تازه‌می‌فهمیدم وقتی مادر گریه های بچه هاش رواز 
زور گرسنگی می دید چه حالی بهش دست می داد. 
هنوز بیست روز از فوت مادر نمی گذشت که یه 
شب بابا در حالیکه از شدت مستی روی پاهاش بند نمی 
شد اومد خونه و کمربندش رو کشید ومثل شمر تاجایی 
که می تونست کتکم زد و گفت:« اماده‌باش که فر دا 
بای د گور توازاین خونه گم کنی!» فر دای اون روز وقتی 
«محمود» -خان ده- که چهر ه کر به و مشمئزه کننده‌اش 
حالم رو به‌هم می زد به همراه چند نفر از نوچه هاش اومد 
دنبالم.فهمیدم که بابای خوش غیرت من دخترش رو 
پای قمار به محمود باخته!حق اعتراض نداشتم. چادر 
گلدار کهنه ورنگ ورورفته‌ام‌روسرم انداختم ودر 
لکل ال تید نج شک | شیر م ودرا 
خونه محمود شدم. محمود خان ده بود ووضع مالی خوبی 
داشت.اون قبلاازدواج کرده بود و سه تادختر داشت. 
محمود به محض اینکه به خونه ش رسیدیم عاقد رو 
خبر کرد و من در حالیکه یک چشمم اشک بود ویک 
چشمم خون و دلتنگ خواهر و بر ادرام بودم. پای سفره 
عقد نشستم واز ترس چاقویی که پدر نوک تیزش رو 
مخفیان ه به پهلوم فرومی کرد بله رو گفتم وزن محمود 
شدم. محمود هم بد تر از پدر هیچ بویی از انسانیت نبرده 
بود. روزی نبود که من و همسر اول د ختر اش رو کتک 
نزنه. من جای دختر محمود بودم و همسر اولش که زن 
مهربونی بود گاهی به اتاقم می اومد ومنو در آغوش می 
گرفت و نوازشم می کرد. دل اون بیچاره هم از دست 
محمود خون بود. اون از وضع خانواده‌ماخبر داشت و هر 
چند روزیکبا راز آشپز خونه خرت وپرت وخوراکی برمی 
داشت و دزد کی می داد به من و منم مخفیانه و بی اونکه 
کسی متوجه بشه می بردم برای خواهر و بر ادرام. 
محمود مرد عیاش و هرزه‌ای بود و گاهی می رفت 
شهر و با خودش بی هیچ ابایی زنهای آنچنانی به خونه 
می آورد.یکسال از از دواجمون‌می گذشت که توبه‌دنیا 
اومدی. کمی بگی نگی رفتار محمود به خاطر پسردار 
شدنم با من بهتر شده بود اما هنوز هم حق هیچ اعتراض 
و گله ای نداشتم و محکوم به این بودم که هر روز کتک 
و برادرام داغونم کرده‌بود. خبر داشتم که پدر هنوز 
دست از قمار بر نداشته. اون مرد بی وجدان یک شب 
خونه ش روهم سر قمار به محمود باخت وفر دای همون 
روز محم ود چند نفر از آدم هاش روفرستاد تاپدر و 
خواهر وبرادرام روا خونه بیرون کنن. التماس هاو 
گریه‌های من هم راه‌به جایی نبر د. به پای محمود افتادم 
خونه رو پس بده و خانواده‌ام رو آواره و دربدر نکنه اما 
فایده نداشت. محمود خونه رو گرفت و خانواده‌ام‌رواز 
ده بیر ون و اونارو آواره وس ر گردون کرد. شب وروزم 
شدہبود گریه. انقدر ناتوان شده بودم که حتی نمی 
تونستم به تو شیر بدم. چهره معصوم خواهر و برادرام 
مدام جلوی‌چشمام بود و خبر نداشتم کجارفتن و 
چی به سر شون آومده؟ زند گی سیاهم سیاهتر شده 


٤‏ تر ۹۱ اطاعات گی 


بود.اونقدر قلبم زخمی بود که درد کتک‌های محمود 
روحس نمی کردم. تواون آشفته بازار واون زندگی 
که ه رلحظه آرزوی‌م رگ می کردم توتنهاامید م 
بودی. تواز همون بچگی همدم و غمخوارم بودی. شبها 
می گر فتمت توی بغلم و گریەمی کردم و باهات حرف 
می زدم. همه امیدم به این بود که بز رگ بشی ومن 
رواز چنگال اون هیولا نجات بدی. تو پنج ساله بودی 
که پدرت بایه زن «معلوم الحال» ازدواج کرد. ظاهرا 
اون زن توی تهران زند گی و توی یکی از کافه‌ها کار 
می‌کرده. پدرت باهاش تو همون کافه اشنا شده و بعد 
هم عقدش کرده‌بود. بااومدن اون زن به خونه وضع 
من و همسر اول پدرت بدتر از قبل شد. 

اون زن هیچ قید وبن دی برای خودش قائل نبود 
وهمراه‌پدرت تومھمونیاشر کت می کرد وش بها که 
می نشستن پای بساط قمار صدای خنده هاش گوش 
آسمون رو کر می کرد.ازنظر اومن و همسر اول محمود 
زن‌های دهاتی‌بودیم که فقط به در د بچه به دنیا آوردن 
می خوردیم.اون زن که رقاصه هم بود و بارها دیده 
بودم تومهمونیهای محمود جلوی مر دھای نامحرم می 
رقصه و محمود هم با افتخار تماشامی کر دش میونه 
خوبی با من و همسر اول محمود نداشت و به هر دلیل و 
بهونه ای محمود رو تحریک می کرد تابه جون ما بیفته 
وزیر مشت ولگدش بگیره. این جور مواقع اون زن مثل 
یک صیاد فاتح که به شکار نگاه می کنه, گوشه ای می 
ایستاد و لبخند بر لب تماشامون می کرد... اون زند گی 
برام جهنم بود وفقط خنده‌های توبود که به من جون می 
داد. توروز به روز داشتی بز رگ می شدی و پامی گرفتی 
و من امید به روزی داشتم که به فریادم برسی... 


من آن روزها نوجوانی چهارده ساله بودم. مادر در 
حالیکه سرم را به سینه اش می فشرد. گریه می کرد و 
از گذشته های تلخ زند گی اش برایم سخن می گفت. 
او با«رضا»یش درددل می کرد و من هر لحظه تنفرم 
از پدر بیشتر می شد و اتش به جانم می افتاد. مادر زن 
مظلوم و توسری خوری بود. بارها شاهد بودم که پدر 
بابی رحمی تمام به جانش می‌افتاد و آنقدر مادر را 
کتک می زد که خودش به نفس نفس زدن می‌افتاد. آن 
لحظه‌ها را که می دیدم آتش خشم در وجودم شعله ور 
می شد و دلم می خواست تلافی همه آن زجرها راسر 
پدر در بیاورم. هر بار که به مادرم می گفتم:«من الان 
دیگه بز رگ شدم مادر. می تونم از تو و خودم محافظت 
کنم.بیاباهم از این خونه بریم.می ریم یه‌جایی که دست 
این شمر بهمون نرسه. خودم کار می کنم مادر تا آخر 
عمر نو کری ت رومی کنم!» مادر سرم رادر میان بغل 
گرم ومهربانش می فشرد ومی گفت:«الان وقتش 
نیست رضا جان. به وقتش با هم می ریم!» 

پدر علیرغم رفتار زشت وحیوانی اش با مادرو 
همسراول و خواهران ناتنی ام, بامن بسیار مهربان بود و 
همیشه نهایت احترام رابه من می گذاشت و مرا «مایه 
افتخار» و «وارت دار و ندار»ش می دانست. هر بار که 
پدردست روی مادر بلند می کرد دلم می خواست 
استخوان هایش راخرد کنم اما مادر اجازه‌نمی داد و 


می گفت:« احتر امش رو نگه دار هرچی باشه پدر ته!» 
واین مظلومی مادر بیشتر اعصابم راخرد می کرد. 
همه فکر وذ کرم این شده بود که مادر رااز ان خانه و 
زند گی نجات دهم واین فرصت زمانی دست داد که در 
دانشگاه و رشته مورد علاقه ام آن‌هم در شهر نزدیک 
روستایمان -تهران -پذیرفته شدم. پدر سور مفصلی به 
مناسبت مهندس شدن تک پسرش در ده داد و خبر 
نداشت از آن چه در سر من می گذشت. بلافاصله بعد 
از اینکه در دانشگاه‌ثبت نام کردم.راهی بازار شدم و 
توانستم بعداز ظهر ها به عنوان«پادو» در بازاررمشغول 
به کار شوم.سه,چهار ماهی از درس خواندن و کار کردنم 
می گذشت که یک اتاق کوچک در محله عباسی اجاره 
کردم‌وسپس باقلبی که‌هن_وز آتش کینه پدردرآن 
شعله ور بود راهی روستایمان شدم. دیگر وقتش رسیده 
بود دیگر وقت ان رسیده‌بود که به فریاد مادرم برسم و 
پدر راسرجایش بنشانم. آن روز کوره‌ای از خشم بودم. 
همین که پایم رااز در خانه داخل گذاشتم. فریاد زدم: « 
مادر پاشو چادرت رو سرت کن که زودتر از این خراب 
شده‌باید بریم!» به صدای فریاد من که چهار ستون 
خانے رالرزاند. همه اهالی خانه از اتاق‌هایشان بیرون 
آمدند. مادر که صورتش باز هم کبود بود. دستش را 
روی قلبش گذاشت و گفت:«خیر باشه رضاجان, چی 
شده‌مادر؟» با تحکم گفتم:«یاالله... چاد رتو بر دار دیگه 
وقت رفتنه!» و مادر که از چهره برافروخته من همه چیز 
راخوانده‌وفهمیده‌بود آرزوی چند ساله اش تحقق یافته 
فوری داخل اتاق شد و جادرش رابه سر انداخت و تا 
چند قدمی من رسیده بود که سر و کله پدر پیدا شد. پدر 
دستی به سبیل بلندوپرپشتش کشید وبا تمسخر خطاب 
به مادر گفت:« به به. خير باشه خانوم خانوماء عزم سفر 
کر دی!» مادر که آن لحظه پشتش به حضور من گرم 
بود برای اولین بار جواب پدر را داد و گفت: « ارہ دارم 
با پسرم میرم. خسته شدم بس که از توی نامرد حیوون 
صفت کتک خوردم. لیاقت تو همون زن کافه اییه, برو با 
همون خوش باش...» و هنوز حرف مادر تمام نشده بود 
که پدر شلاقش را کشید و خواست تازیانه ای بر جسم 
مادرفرودبیاورد که دستش رادره وا گرفتم اجوان 
بودم و قوی تر از آن که پدر یارای مقاومت در برابرم را 
داشته باشد. خون جلوی چشمانم را گرفته بود. لحظه 
ھای عذاب مادررابه خاطر می آوردم که چگونه زیر 
ضربات سهمگین دستان سنگین پدر در خود مچاله 
می شد و التماس می کر د.حالا وقت تلافی رسیده‌بود. 
دستانم راروی‌تخت سینه پدر گذاشتم وهلش دادم. 
پدر که‌انتظار چنین بر خور دی رانداشت تعادلش را 
از دست داد ونقش زمین شد ومن باهمان شلاقی که 
سالها بر سر و صورت مادرم فرود آمده‌بود کتکش 
زدم.التم اس می کرد ضجه می زد که رهایش کنم اما 
جرات نزدیک شدن نداشتند. اختیارم دست خودم 
نبود. حتی مادر که با التماس می گفت:«بس کن رضاء 
این مرد پدرته!» هم نمی توانست جلو دارم شود. انقدر 
با آن شلاق چر می بر بدن و سر وصورت پدر تازیانه زدم 
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9 ثل اسپانبایی 


| زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
دل نیست کبوتر 
ماچون ز دری پای کشیدیم. کشیدیم 
امیدز هر کس که بریدیم. بریدیم 
دل نر نیست کبوتر که چو بر خاست. نشیند 
از گوشة بامی که پریدیم پریدیم 
رم دادن صید خود از آغاز, غلط بود 
حالا که رماندی و رمیدیم.رمیدیم 
کوی تو که باغ ارم و روضة خلد است 
انگار که دیدیم. ندیدیم. ندیدیم 
صد باغ بهارست و صلای گل و گلشن 
گر میوۂ یک باغ نچیدیم, نچیدیم 
هان واقف دم باش!رسیدیم. رسیدیم 
«وحشی» سبب دوری و این قسم سخن‌ها 
اق ت که ما هم نشنی یم شنیدیم 


9 حشی بافقی 


نمونه شعر نو 
خوشاپرنده 
خوشا پر نده که بی واژہ شعر می گوید 
گذر به سوی تو کردن ز کوچة کلمات 
به راستی که چه صعب است و 
ماه 
چه دير و دور و دریغ! 
خوشا پرنده که بی‌واژه شعر می گوید 
ز کوچة کلمات 
عبور گاری انديشه است و سد طریق 
تصادفات صداها و جیغ و جار حروف 
چراغ قرمز دستور و راهبند حریق 
تمام عمر بکوشم اگر شتابان من 
نمی‌رسم به تو هر گز از این خیابان من 
خوشا پرنده که بی‌واژه شعر می گوید 
محمدرضا شفیعی کد کنی 


دیوانگی 
چشمهایم رامی‌بندم 
ودهانم را از رویا پر می کنم 
به پشت خوابیده‌ام 
و قلبم 
سرم را تکان می دهد 
نگاه کن 


این شاخه درست دیوانگی‌های مرادارد 
غلامرضا بروسان 


نقاشی 
رسیده‌ای و اناری رسیده در چشمت 
خداتمام دلم را کشیده در چشمت 

رسیده‌ای و نگاهت بلند و بارانی 

نشسته چین هزاران قصیده در چشمت 
نمی شود که به ناز تو مبتلا نشود 
کسی که هر چه نیاز است دیدہ در چشمت 
مبارک ا ٣٠٠٠٠٠ ٢‏ 

ردیف کرده‌و باذوق چیده‌در چشمت 
خدا نخواست نگاهت به دیگری برسد 


ناصر حامدی 


موم جرب کی 
آواز ماه 
سروده‌ام هر پگاه بدون تو 
که خفته است این نگاه, بدون تو 
درون مه گم شدیم غریب‌وار 
من ودل و هر چه راه بدون تو 
غزل بخوان در سکوت شبان من 
شکسته اواز ماه, بدون تو 
چراغ پرشور کومة کور من! 
سپیده دم هم سياه بدون تو 
زمانه غرق گناہ بدون تو 
مهر ۱۲۷۲-محمدرضا مهد بزاده 


تقدیم به خاک پای حضرت موعود «عج» 
دوبارہ... 
دوباره در غم اینم که چندم آوریل 
تمام دفتر شعرم ورق ورق تعطیل! 
تمام سمفونی تیغ‌های تیز زمین 
برای کشتن این شعر می شود تکمیل 
صدای داس می آید سه تارها خاموش 
صدای پای مهيب و سیاه‌عز رائیل 
کدام دست غریبه, بهار را کشته‌ست؟ 
کدام سنگ دوباره به حضرت هابیل؟ 
به جستجوی که‌ای؟ در کدام قاره؟ کجا؟ 
جهان سیاهی محض از تورنتو تا مانیل 
هميشه در سر صف... باز گشت شاعر مرگ 
و جوخه‌های ندیده که می شود تشکیل 
و دردعقدۂ خودبینی تمامی شهر 
که نیست مرهم این زخم -قوزک آشیل - 


خدا کند که بیایی و شعر راببری 
کا ا کن از فعول واز تفعیل 
خدا کند که بیایی... دوباره‌یل بزنی 
میان مصحف احمد. زبور با انجیل 
کدام ماه برای رسیدنت خوب است؟ 


صفر می آبی یا دی دسامبر یا آوریل؟ 
امیر مرزبان 


فاصله 
باعشق اگر یک -دوقدم فاصله دارم 
از دست توای فاصله. امشب گله دارم 
از یس که غزل گفتم و انداختمش دور 
در دور وبرم کوہ ورق باطله دارم 
پیشم بنشین؛ حرف بزن, هر چه که خواهی 
تاصبح اگر طول کشد حوصله دارم 
از نام توالهام گر فتم اگر این سان 
از سقف غزل بارشی از چلچله دارم 
هم مساله باران شده از آمدنت شعر 
هم از قدمت پاسخ هر مسأله دارم 
من صاعقه‌ام. برقم و توفانم و سیلاب 
. من روح نه آیینه‌ای از زلزله دارم 
عید آمده. ای شاه بهار به شنیدی 
از دست تواین حال خوشم راصله دارم 
عباس سودایی 


دو شعر از رسول یونان 
چهره تاریک 
کسی رادوست ندارم 
کسی نیز مرا 
با کسی کاری ندارم 
کسی نیز بامن 
نقش مر ده‌رابازی می کنم 
درسایه روشن این کافه 
و چهره‌ام تاریک است 
درلیوان اب 


سیاوش لعابی - کرج 

خیال.اندیشه آ هنگ وعاطفه از عناصر مهم 
شکل‌دهنده شعر هستند که در شعر کهن و 
نیمایی وزن و قافیه نیز به موارد بالا اضافه 
ےقودسرودوشماق سا فاد اس صاعر 
است و در واقع به شعار نز دیکتر است: 
دشمن را 

در هم می کوبم 

واز پیکر او 

کوهی بز رگ می‌سازم 

تادیگران 

عبرت بگیرند 

سودابه حقیقی -تهران 

شب با کلماتی چون لب و تب قافیه می‌شود. 
به کتاب‌هایی که در زمینه قافیه نوشته شده 
محمد داودی-شیراز 

بیتی از سعدی راتقطیع می کنیم: 

جور دشمن چه کند. گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار و گل و خار وغم و شادی به هماند 
وزن این بیت «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات» است: 

جور دشمن: فاعلاتن 

چه کند گر: فعلاتن 

نکشد طا: فعلاتن 

لب دوست: فعلات 

گنج و مارو: فاعلاتن 

گل و خار و:فعلاتن 

غم و شادی: فعلاتن 

یاسر صباغی -گر گان 

سروده‌اید: 

757 3 ت۶؟ھ""“ 

یکی دیگر امیر این زمان است 


تابستان 
تنهایم 
مثل مرغ سفید دریایی 
بر د کل کشتی 
عقر به‌ها به خواب رفته‌اند 
باد در نوزیدن اصر ار می کند 
ابر در نیامدن 
باران در نباریدن 
وتابستان 
کلاه حصیری بر سر گذاشته 

کنار دریا جرت می زند 


من و تو هر دو در را عشق 
چه سازیم که دست ما چسان است 
اول‌آوزن رادر مصراع‌های‌ سوم و چهارم از 
المیرا شرزهی-دامغان 
روح با کلماتی چون نوح و مج روح قافیه 
یوق 
ظھور نور 

در تمام تاریکی‌ها 

تویی که مثل برشی از خورشید 

لے درک 

نه خورشید 

ذره‌ای از توست 

ذره‌ای سر گردان و حیران 

توحید فضلی -شیر از 
اگر 

اگر تو 

عشق را 

حرف به حرف هجی کنی 

اگر آسمان راتاسقف خانه‌ما 

بیاوری 


می فھمم 
سھیل آخرتی-بوشهر 
کجابی؟ 
از روز گار می پرسم 
نام‌های بلندتورا 
واز چشمه و رود 
افق رانشانم می‌دهند 
و ردی ازنور 
ترانه ثابتیسورامین 


بقبه از صفحه ۴۲ 
ماماشین سوار شدیم ورفتیم سوسنگرد.رفتیم خط 
سوم. آنجا وقتی صدای اولین خمپاره راشنید یم برق 
از سهفازمان پرید.به دوستم گفتم ایناچیه؟اعجب 
خرهایی هستند. اینا چیه شلیک می کنند ؟ساعت 
۲ شب رفتیم خط اول. همه آماده‌بودیم. ۲ گر وہ ۴۵ 
نفره بودیم . گفتند باید بروید خط عراق رابشکنید. 
برای شب فسنجان گرم آوردند داخل پلاستیک که 
خوردنش خیلی در ان شرایط به مامزه‌داد.نم‌نم بارانی 
هم زده بود وزمین گل بود و باعث شده بود پوتین‌های 
ماسسنگین شسود۔عراقی ھاخواب بودند اماتک تک 
تیری توی تاریکی می زدند تا اینکه پشت سری من که 
بچه اصفهان بود تیر خوردبه شکمش۔دیدم کەافتاد 
ایستادم وبالای سر اوبودم که جان داد وبه شهادت 
رسید. پلاکش را گذاشتم توی جیبش وبا ترس زیاد 
ادامه دادیم.اما خدا می‌داند هیچ کس حرف بر گشت 
نمی زد.البته بعضی‌ها تیر می خور دند و باید می رفتند 
عقب.یک سری‌ها که کمی می تر سید ند به تیر خور ده‌ها 
می‌گفتند خوش به حال شسما که تیر خوردید(ب خنده) 
یک ساعت ونیم راه‌رفتیم تارسیدیم و خط عراق 
پیداشد.عراقی‌ها متوجه شدند وشروع کردندبه 
تیران دازی زیاد. آقای عندلیب آرپی جی زن بود ومن 
تک تیر انداز و بی‌سیم‌چی بودم و دام کنار فرماندہ 
بودم. شهید عندلیب جاساز شد و وقتی که گلوله رازد 
خودم دیدم یکی از عراقی‌ه ا که ر کابی هم تنش بود 
نصف تنش پرید و افتاد روی مین و منفجر شد. کاملا 
این صحنه به وضوح مثل یک فیلم از جلوی چشم‌هایم 
گذشت.بعدعراق‌بوته‌ای که شسهید عندلیب‌در آن 
بود حدود ۰ ۰ تیر زد که ایشان هم به شهادت رسید. 
علی اصغر عندلیب شهید شد. در جلسه توجیهی گفته 
بودند اگر به میدان مین برخورد کردید و جنازه شهید 
آنجا بود پایتان رابگذارید روی جنازه‌و نگویید شسهید 
است گناه دارد. حالا ما خوردهبودیم به میدان مین, در 
انجا تعدادی جنازه عراقی و شهدای خودمان بودند 
که با دیدن این صحنه لحظه‌ای مکث کر دم ولی دوباره 
به‌راه‌ادامه دادم و خود رابه خاکریزرس‌اندم و خط 
راگرفتیم.ساعت ۱- انصف شب بود. تاصبح ۲۶ 
کیلومتر راه رفتیم تا رسیدیم به بستان. 

٭پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ 

۴ فر مانده‌ما قای بابائی از بچه‌های اصفهان بود. 
به‌همراهبی‌سیم چی وف ر مانده که سر ک می کشیدیم آن 
طرف خط. سه عراقی را دیدیم که داشتند پاسوربازی 
می‌کردند. اسم شب ژاله و ژیان بود. چون عرب‌ها 
«ژ» ندارند تلفظ این کلمات برايش سخت بود. نماز 
صبح‌مان را در دویدن خواندیم و صبح رسیدیم به پلی 
در شهرستان. این طرف پل ما بودیم و آن طرف دیگر 
شهر بستان بود. ۴ نفر بودیم که رسیدیم انجاو بقیه 
از بین رفته بودند. پخش شدیم در اطراف و تاغروب 
درگیری‌داشتیم. شسهید لطفی و شهید محمد حسین 
آسارایی از دوستانم بودند که انجا شهید شدند. محمد 


۵۲ 


حسین تیر خو ر ده بود به چش مش و شهید شده بود. 


لحظات سختی بود. تانک‌های عراقی رامی دیدیم اما 
ما چیزی نداشتیم و مهمات مختصری بود. کامیونی 
آنجا بود که گفتیم این کامیون را بر سانيم به دهانه خط 
تاعراقی‌هامشغول ان شده‌وما انهارابزنیم.راننده 
کامیون یک عراقی بود که کشته شد و بير ون افتاده بود. 
قرار شد یکی از بچه‌ها برود و کامیون را بندازد روی 
دندەتاحر کت کند به سمت دهانه. نمی‌دانم تیری به 
کجای این ماشین خورد که‌ماشینی که خاموش ولی 
روی دنده‌بود شروع کرد به حر کت ورفت سمت پل 
وخاموش شد. این واقعا مدد الهی بود. سه روز آنجا 
مانده بودیم. من و دوستم جعفر خودمان رارساندیم 
آن طرف که مهمات بیاوریم.رفتیم امانمی توانستیم 
برگردیم. گلوله پشت گلوله‌ می آمد و ما زور نداشتیم 
مهمات رابياوريم.قرار شد جعفر مهمات راببرد. دید م 
گلوله می خورد ولی به تنش اصابت نمی کرد. متوجه 
شم لابه‌لای درخت‌ها تیراندازی می شود من هم با 
کلاش در دستم ان عراقی را زدم و افتاد. دومی‌هم 
خودش راانداخت. ماجراتمام شد تااینکه شب یکی از 
عراقی‌هاخودش راانداخت این طرف خط ماو گفت: 
دخیل‌یاخمینی...تر کی بلد بود وقتی مارادید گفت: 
شماهمین چند نفرید ؟!مافکر کر دیم شمازیاد هستید. 
زود دهانش رابستیم تا یک وقت اعلام نکند اینا ۱۶ 
نفر هستند. با بیسیم به عقب اطلاع دادیم که‌مایک 
اسیر عراقی‌را گرفتیم. مارادعوا کردند که‌الان چه 
وقت اسیر گرفتن است و دردسر می شود خلاصه بعد 
از سه روز نیروی جدید آمد ورفتیم داخل شهر بستان 
برای پا کسازی. اسیر عراقی گفته بود ما ۷۰۰-۶۰۰ 
نفر هستیم. ما تعدادی اسیر گر فتیم و تعدادی‌هم در 
هور العظیم غرق شدند. 

#پدروم ادر موقع رفتن به‌جبهه مخالفت 
نمی کردند؟ 

#۶ نے فقط مادرم یک فیلم خاص خودش را 
بازی می کرد. مثلا هر وقت که ما می‌خواستیم برویم 
جبهه دستش الکی پرت می شد این طرف و ان طرف. 


می گفت م باز چی شده؟ می گفت:ننه جان» مهران؛ 
خودش اینجوری میشه.پدرم هم سکوت می کرد و 
این عملش نشانه رضایت بود. در این دوران هیچگاه 
من رانبوسید. 

8 بلے. در خط چزابه بودیم که عراق به ما 
مسلط بود. ما بعد از ٩‏ روز از عملیات بستان آمده 
بودیم چزابه. چون نیرو در آنجا کم بود. اوضاع خیلی 
وحشتناک بود. ۲روزی که در چزابه بودم واقعا جز و 
وحشتناک ترین روزهای جنگ بود. حتی از خط شکنی 
هم بدتر بود. آنجا در یک چاله پنهان می شدیم و هر 
رفتیم داخل یک سنگر. من چون کاپشن نداشتم رفتم 
داخل چادری که ديدم یک تفر خوابیده‌ومن کنارش 
تاصبح خوابیدم.صبح فهمیدم آن بنده خداشهید بوده. 
یک روز تاغروب عراق خمپاره‌می‌زد صدای خمپاره 
۰ ۲ طوری است که آدم بمیرد بهتر است چون 
خیلی صدای وحشتناکی دارد. من گاهی به دوستانم 
درد نمی گیرند؟! 

#خاطره‌ای از روزه ای جنگ برایمان تعر یف 
کنید. 

من در لشگر سید الشهدا ناو گر دان بچه‌های 
کرج بودم واحد آبی لشگر. وقتی در بسیج شهر کرج 
بودم یک روز گروهی آمدند و گفتند مانیرومی‌خواهیم 
هواپیماشد برای همه جالب بود واسم نوشتیم. حتی 
چند نفری‌هم که اهل جبهه نبودند ثبت نام کر دند. 
مارابردند لانه جاسوسی و آماده شدیم. اول با ماشین 
رفتیم کر مانشاهبعد ایلام و...اماخبری از هواپیما 
نبود. دو ۳نفری که به خاطر هواپیما آمده بودند قافیه 
راباختند.در منطقه جادرهایی زده‌بودند کە ما روز 
در آن‌جابودیم. ماشینی آمد.من و آقای‌صفری یکی 
از بچه‌هابه نمایند گی از بقیه رفتیم طرف چادر فر مانده 
گردان‌ماراهم گذاشتند شهادت. گفتیم باشد اماد و 
نفر از مادوست ندار ند بیایند وقرار شد آنهارابفرستند 
غرب. ظهر رسیدیم شیخ صالح, ستاد پیش مر گان 
کرد.همه‌شان تفنگ بر نو داشتند و کرد بودند.بعد ما 
رابردند روستای آن طرف تر داخل یک سوله که برای 
دیده‌بان‌ها بود. آن شب دیدیم ۵موتور قایق مدل ۴۸ 
آوردند که قایق‌هاراپنهان کرده‌بودند.حاج عباس 
کریم ی آمد پیش ما که بعدآً فھمیدیم او کیست؟ به 
ما گفت: من بررسی‌هایم را کردم شما چه پیشنهادی 
دارید؟ و ما گفتیم باید قایق‌هاعوض شوند که او گوش 
کرد حتی به من گفت:ما به سرعت زياد نیاز داریم وبه 
همین خاطر همین الان می توانیم شمارا باهلی کوپتر 
بفرستیم سد کرج که قایق بیاورید واصلانگران چیز 
دیگری‌نباشید. گفتیم باید موتور آب بندی شود والا 


مه 
اطاعات لن ارو ۳۵۲۰ 
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صدامی‌دهد. پروانه‌هاراباز کردیم ودریک بشکه 
روشن کردیم وچند باک بنزین سوزاند تا آب‌بندی 
شد.قطعات موتوررابا اسب منتقل کر دیم.روز بعد 
مونتاژ کردیم و عملیات اماده‌شروع بود. حاج عباس 
گفت: در این رفتن بر گشتنی نیست. موقع شر وع 
عملیات فهمیدیم عملیات لو رفته و همه زحمات ما به 
هدر رفت و بر گشتیم. 

٭خبر قطعنامه را کجا شنیدید؟ 

۴سر حوض خانه! ماهی گر فته بودم ومشغول 
پاک کردنش بودم که خبر را شنیدم. حالم خیلی بد 
شد به غیرتم برخورده بود. 

#از دوستان‌سینما گر کسی باشمادر جنگ 
شر کت داشت؟ 

8 بله. یک ماه در عملیات فاو به همراه سید 
رضامیر کریمی( کار گردان) بودم.ماباهم ازدوران 
دانشجویی دوست بودیم.از طرف دانشگاه رفتیم برای 
کارهای فر هنگی ورزم نداشتیم. برای عملیات مرصاد 
در کرج بودیم که خیلی دوست داشتم شر کت کنم 
امایادم هست که در رادیو اعلام کر دند نیرو به اندازه 
کافی هست و کسی مراجعه نکند نیازی نیست. 

٭ کی ازدواج کردید؟ 

سال ۶۹ درسن ۹س الگی.ازدواجم کاملا 
عملیاتی بود.من در آموزش وپرورش کارمی کردم که 
یکی ازھمکارانم گفت:چرازن نمی گیری؟ بیا خانم کیا 
ھمکارمان رابگیر ومن هم فوراقبول کردم ودرعرض 
یک هفته رفتیم خواستگاری. الان هم ۲فرزند 
داریم به نام زهرا که دانشجوست, سارا 
که سوم راهتمایی است وعلیرضا که ۷ 
ساله است. با همسرم هم بسیار تفاهم 
داریم و زندگی‌مان خوب است. 

#چطور وارد سینما شدید ؟ 

٭ھنگام فیلمبرداری مدرسه 
بچه‌های همت بود.سید رضامیر 
کریمی( کار گردان) در موردش با من 
صحبت کرد و گفت:ماباید ۴ماه‌شمال 
باشیم. باما بیا برویم منشی صحنه شو تا 
با بودن تو که شوخ طبع هم هستی به ما 
خوش بگذرد. من هم پذیرفتم و ۱۰ روز 


٤‏ تر ٩۱‏ اطلامات بی 


با خانواده جلوی در طبرسی حرم 
امام‌رضا (ع)قرار گذاشته بودم و انها 
معطل بودند. دو تااز خادم‌ها من را 
رساندند به خانواده تا دیدم دوباره چند 
نفر دارند می‌آیند سراغم چادر دخترم را 
سرم کردم و رو گرفتم و رفتم بیرون 


به من منشی گری صحنه را آموزش دادند که یاد هم 
نگرفتم. در صحنه‌هالباس باز یگر عوض می‌شد ومن 
نمی‌فهمیدم. نقش ناظم در آن فیلم قهر کرد که به 
همین خاطر رضا گفت: نقش ناظم راهم توبازی کن. 
هر چه می گفتم من نمی توانم او اصرار می کر د. گفت: 
کاری نداره همینطور که هستی صحبت کن. نقشش 
هم خیلی زیاد بوداما کار گر دان از من راضی بود. بعد 
هم فیلم بعدی که بازی کردم کاندیدای جایزه نقش 
مکمل شدم که البته جایزه جشنواره رانبردم. 

#شما که باز یگر نبودید. رشد بازی‌های شمابه 
چه دلیل بود؟ 

8 بازی‌های من خوب دیده شد. یک نقدی ایرج 
کریمی‌برای من نوشت که خیلی خوشم آمد. نقدی 
که‌ایرج کریمی‌نوشت عنوانش «بازیگر نابازیگران» 
بود که تذ کر داده‌بود به باز یگ ران حرفه‌ای که‌اگر 
خوب بازی نکنند یکی مثل فلانی می‌آید و جای شما را 

می‌گیرد. بعد از 


زیر نور ماه به گفته خود داوران و برخی سینماگران که 
گفتند جایزه جشنواره را بايد به تو می‌دادند ولی چون 
نقشت روحانی بود و حساس بودی انتخاب نشدی ولی 
منتقدین مجله فیلم که رای دادند من ۱۴ رای داشتم 
ودومین بازیگر ۵رای گرفت.بعد از آن پيشنهادها 
برای بازی زیاد شد. تاالان که برای یک ونیم سال 
آینده وقتم کاملاپر است. آقای عیاری راجع به بازی 
من می گوید چیزی که در بازی اودیدەمی شود خالی 
بودن بازی اواز ژست‌های بازیگری است. ایشان گفته 
است عدم حضور هنر بازیگری در بازی‌های وی دیده 
می شود و همین علت موفقیت اوست. 

٭قبل از ورود به سینما چه شغلی داشتید ؟ 

من تادوسال پیش دبیر گرافیک پیش 
دانشگاهی در آموزش و پرورش بودم که خودم را 
بازخرید کردم.به خاطر بازیگری برایم مشکل بود 
تدریس کنم. خیلی هم سخت باز خرید شدم چون 
آم وزش وپرورش معلم فوق لیسانس راسخت از 

دست می دھد و برای همین داد گاه‌اداری رفتم. 

#نظر تان راجع به فیلم‌های دفاع مقدس 
چیست؟ 

٭خودم خیلی از فیلم‌های جنگی ایران لذت 
نمی برم و به نظرم محتوای جالبی ندارند. 

٭بازیگری شما برای بچه‌هایتان مشکل ایجاد 
نمی کند؟ 

۴ چراایک باررفته بودیم حرم‌امام رضا. ۰ نفر 
دور من حلقه زده بودند و گردن من رامی کشیدند. 
خادمی که آنجابود فهمید من دارم خفه 

رضاست... و من رااز جمعیت جدا کرد. 

برد داخل اتاق خودشان و به مردم گفت: 

از یک دردیگر فرستادیمش‌رفت.یک 
ساعت ونیم من در اتاق نشستم. با 
خانواده جلوی در طبر سی حرم امام‌رضا 
بودند.دو تااز خادم‌هامن رارساندند 
به خانواده تا دیدم دوباره چند نفر دارند 
می آیندسراغم چادردخترم راسرم 
کردم ورو گرفتم ورفتم بیرون. 
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سر گرم گر دش در جاده‌شنی‌انتهای‌پارک بودم که 
متوجه جوانک موطلایی و ورزیده‌ای شدم.اوقد بلندی 


داشت ولباسی شبیه به لباس دریانوردان پوشیده بود. 
در زیر نور پریده رنگ مهتاب. زیر چشمی نگاهش 
کردم ودیدم که به طرف بوته‌های کنار جاده شنی 

امامن بیش از هر چیز دیگر. خطر راحس می کرد م. 
بی‌جهت احساس ترس و خطر کر ده بودم. زیر اوقتی 
به قسمت تاریکتر جادهرسیدم.نا گاه شبحی از میان 
بوته‌های یاس بیرون پرید و قبل از آنکه به خود بیایم, 
بازوهای نیرومندش رادور گلویم حلقه کرد وزانویش 
رادر کمر من‌فشرد.دردتمام‌وجودم‌راگرفت.احساس 
کردم که ریه‌هایم فشر ده‌شده در مقابل چشمانم 
حلقه‌های رنگارنگ و درهم وبرهمی از روشنایی گنگی 
کشیده شدم. در همان حال که مرگ مقابل چشمانم 

حالا نفس داغ و گرم شخص حمله کننده رابر 
پس گردنم حس می کردم. یک ثانیه دير 
پس آرنجم را که جلوبرده‌بودم.با 
شدت‌هر جه تمامتر به عقب 
بردم وبه شکم مرد مهاجم 
کوبیدم. حلقه دور گردنم 
کمی گشاد شد و من 
بی‌درنگ دومین ضربه 
را زدم. لحظه‌ای بعد 
گلوی من رها شده بود 
و در همان حال صدای 
سرفه مرد مهاجم را 
E ۳‏ 5-0 
من او رادر اختیار داشتم. 
برای اولین بار نگاهی به 
صورت شخص مهاجم 
انداختم. 

اوهمان جوانک مو طلایی 
و بلند قامت بود. در صورت او 
ترس‌ودردموج‌می‌زدامامن‌امانش 
ندادم, دولگد چپ وراست نثارش 
خودش رااززیر ضربه‌های سریع و 
سنگین من, دور کند ولی فایده‌ای نداشت 


۵۴ 


زیرادو ضربه دیگر او رابر سر جا میخکوب کرد. 

بالای‌سرش ایستادم و نفس راحتی کشیدم. 
ریه‌هایم هن وزمی‌سوخت و گوش‌هايم هنوززنگ 
می‌زد. همین طور که بالای سرش ایستاده‌بودم و 
نفس نفس می زدم» یک مأمور پلیس اونیفورم پوش. 
سر و کلەاش پیداشد. اودر حالی که تپانچه برهنه در 
دست داشت.دوان دوان خودش رابه مارساند باچراغ 
قوه‌اش آن محدوده را کاملا روشن کرد. لحظه‌ای بعد. 
نور چراغقوەراروی صورت من نگه داشت. مأمور 
پلیس پرسید: معلوم هست اینجا چه خبر شده؟ و چه 
اتفاقی افتاده؟ 

دستم راسایبان پیشانی‌ام کردم تاچراغ‌قوه آزارم 
ندهد و بعد گفتم: تو از کجا آمدی؟! 

مأمور پلیس نور چراغ قوه را متوجه پیکر بی‌حال و 
بیهوش جوانک مو طلایی کرد و گفت: 

این سوال اھمیتی ندارد. 

بعد نور چراغ‌قوه‌رادوباره به صورت من انداخت 
و پرسید: اینجا چه اتفاقی افتادہ؟ 


باسرانگشتان» گلویم را که هنوز درد می کرد 
مالیدم و جواب دادم: 
من از جاده‌می گذشتم که اواز پشت بوته‌های 
ياس به روی من پرید. 
-سعی کرد تو را از پا در بیاورد؟ چطور جلویش 
راگرفتی؟ 
با چند فن ابتدایی کشتی و جودوا 
_بله!من مدتها کشتی و جودو تمرین می کردم. 
درست مثل خود توا 
کار آ گاه خصوصی هستم رااز جیب ام در آوردم و آن 
رامقائل سان م امور این کر 
اسم من «اندریوز» است از بخش بیست ونهم 
مأمور پلیس با دسستهاچگی تپانچه خود راغلاف 
کرد و فور آ نور چراغ قوه‌اش را از صورت من برداشت 
و با هیجان و کنجکاوی پر سید: 
-...ولی شما این وقت شب اینجا چه می کنید ؟ 
من برای پیدا کر دن ناشناسی که در این پار ک 
به مر دم حمله می کند مأموریت داشتم. علاوه بر من. 
چهار کار گاه دیگر هم در گوشه و کنار پراکنده‌اند. 
پس از مکثی پر سید م:خب!تو چطور به این 
سرعت خودت رارساندی؟ 
۱ پلی س جواب داد: من یک فرد معتاد 
می‌خواستم او را ببرم که سر و صدای شما 
این مرد ک را رسیده بودید! 
در حالی که هنوز به سختی نفس 
است که مامور باهوش و باتجربه‌ای 
گلویتان چطور است؟ 
لعنتی کم مان ده‌بود گردنم 
راخرد کندا 
_درست مشل ان دوزن و 
دخترا 
-بله, درست مثل آنها 
مأمو رگشست کنارپیکر بی‌هوش 
جوانک موطلایی جمباتمه زد و همین 
طور که او را برنداز می کرد. گفت: 
-خیلی قوی و نیرومند به 
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جنایتکاری است که روزنامه‌هابه او لقب «خونخوار 
شب» داده‌اند؟ 

-اینطور به نظر می آید. طر ز حمله او درست همان 
طوری است که به قر بانیان قبلی اش حمله کر ده بود. به 
هر حال در اداره پلیس همه چیز مشخص می‌شود. 

پاسبان گشت. سے تکان داد و مشغول بازرسی از 
جوانک مو طلابی شد. اما اسلحهای به دست نیاورد. 
او چند لحظه بعد اوراق شناسایی جوانک رابیرون 
کشید و گفت: 

-اسمش«دیوید لی» است و در مدیسان زند گی 
می کن د. یعنی دو محله بالاتر از اینجا....واقعا عجیب 
است.«خونخوار شب» درست در آپار تمانی پشت 
اداره پل س زند گی می کردہ,بدون آنکه ما بفهمیم! 
مأمور پلی س بعد از گفتن این جمله از جاب ر خاسست 
و گفت: البته امیدوارم که این خود «خونخوار شب» 
باشه! 

-من هم همین طور. چون از مادو نفر. یک قهر مان 
خواهد ساخت. 

-تمام شهر از ما حرف خواهند زد. البته بیشتر 
از شما! 

-نه! من می‌گویم که تواین کار بزرگ راانجام 
دادی 

مأمور پلیس تشکر کرد و گفت:این مر د تاامشب دو 
زن و هفت مرد را کشته و بیش از شانزده نفر رامجروح 
کر ده و اموال چهل و پنج نفر رابه سرقت برده! 

از درد گلویم کاسته شده‌بود وماندن در انجا 
هم دیگر فایده‌ای‌نداشت. بايد هر چه زود تر قضیه 
خونخوار شب را تمام می کردم. به همین جهت گفتم: 

-تو همینجا پیش این جوانک بمان... دستبند که 
همراهت داری؟ 

-بله قربان. 

بسیار خب» دست اوراببند وحسابی مر اقب 
باش تامن‌به‌اداره‌بروم وخبربدهم.س ر گرد حتماً 
منتظر خبر است. او به ما سپر ده که اگر خونخوار شب 
را گرفتیم. او رانگه داریم تاعکاسها و خبرنگاران راخبر 
کند. خبر دسستگیری او باید مثل بمب در سراسر شهر 

صبح فر دا همه روزنامه‌ها باید خبر دستگیری این 
جانی بی رحم راچاپ کنند.مابهترین فرصت تبلیغاتی 
رار لیس شهر مات ینا 
کرده‌ایم و نباید آن رااز 
دست بدهیم. 

به دنبال مکث کوتاه هی 
ادامه دادم: 

اگر می خواهی امت 
درتمام‌روزنامه‌هاچاپ‌شود 
مواظب‌اش باش و اجازه‌نده 
کسی به اونزدیک شود تامن 
همراه‌س ر گرد بر گردم. هیچ 
کس نباید به اونزد یک شود. 
بعید نیست او همدستهایی 
هم داشته باشد. 
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-چشم قربان! 

همچنان که به راه‌افتاده بودم»بار دیگر به او تذ کر 
دادم. 

_خلاصه مراقب باش فرار نکند! 

-خیالتان راحت باشه قربان! 


کردم و همزمان متوجه اشتباه فاحش خودم شدم! 
صدای مأمور پلیس در گوشم پیچید: 


بیاورید! 


-اشتباه نکن! من می‌خواستم به بقیه همکارانم خبر : 
: بود؟ اگر می‌خواهید بی‌دلیل کشته شوید. چرا در وطن 
مأمور پلیس در حالی که دستبند رابه دستم قفل : 
: چیزی به آمه‌لیانوس گفت که آموزنده‌است: نیروی 
: شیر هم که داشته باشیم. صلح از جنگ بهتر است. پس 
فقط در انتخاب مسیرت نب وداا گر تو کار آ گاه‌واقعی : فعلا زنده باد صلح... 
بودی می دانستی که مد تهاست بخش بیست ونهم : 
: درودها نثارش کردند. چون این خبر به بقیه سربازان 
: رومی رسید. همگی درود نثار کر دند و آن شب راجشن 
: گرفتند ونامش راصلح برای قدرت گذاشتند. 

که چقد راشتباه‌داشتید!ضمناً تاجایی که به خاطر دارم : 
او سفارش کرده‌بود بعد از به دام انداختن ودستگیری : داشت زیرایکی از ۰ والرین خدمت 
خونخوار شب روزنامه‌ها راتاچن د روز در جریان : می کرد ومدام در گوش اومی‌خواند که‌باید امپراتور 
نگذاریم تا کاملاً مطمئن شویم این همان خونخوار شب : 
است واگر همه چیز درست پیش رفت بعد ماجرارا : شاید این سخن درست باشد زیرا شاپور دوست داشت 
علنی کنیم.ضمناً آن کسی را که شماناکار کردید. : 
همکار بیچاره ما بود که شمارا شناسایی کردہ بود. : 
خب کافی‌استیاباز هم پگویم؟...بهتر است راه‌پیفتید. ٠٦٢‏ ي 
همکار من هم نیاز به خدمات اورژانس دارد. نمی توانم : 
: بارها دیده‌ایم که غلامان و کنیزان و برده‌ها چنان نفوذی 
: داشته‌اند که توانسته‌اند به جای شاه حکومت کنند. 
+ اتال مار کا که اوای ا 
: از قدرت‌های مهم سیاسی و نظامی و اقتصادی بودند. 
: بنابراین امکان دارد که آن غلام توانسته باشد والرین 
: راگوش به‌فر مان خود کند.» به هر حال کشته شدن 


بدهم که تو خونخوار شب رادستگیر کردیم! 
می‌زد گفت: 
-نه!باید بگویم تواشتباه نکن! مت سفانه اشتباه تو 


کار آ گاهی منحل شده ضمناً باید بدانی رییس اداره 
پلیس در حال حاضر یک سرهنگ زبر دست است, که 
البته امشب هم در مر خصی است! حالا متوجه شدید 


بیشتر از این او را به حال خود رها کنم! 


اولین موسسبه ترمیم مو در ایران ”چ 
زیر نفئر متخصصس ترمبم مو از کانادا 


نهران- حیانان وئی عصر جب سا آخربنتا - ليله سوم 
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بقیه از صفحه ۳۹ 


: گفت:زان وبزن وازامپراتورت‌پی وزش بخواه‌اوالرین 
پشت به جوانک کردم وبه سمت در شرقی پارک : شمشیرش راروی‌شانه‌اش گذاشت و گفت: زانوبزن 
کهاتومبیلم را آنجاپارک کرده‌بودم حر کت کردم. : وپوزش بخواه!والرین به او خیره شدو گفت:اطاعت 
هنوز چند متری از جوانک بیھوش و مامور پلیس دور : می کنم قربان... و زانوزد و گفت: ای سرداران رومی‌وای 
نشده‌بودم که فشار لوله تپانچه‌ای رابر کمرم احساس : سردارانی که کاربه‌مزدید!به سخن والرین گوش کنید 
: تاچەمی گوید...نا گهان دشنه از کمر کشید ودر شکم 
: آمەلیانوس فرو کرد سپس شمشیر گرفت و گردنش را 


خیلی آرام و بی‌سر و صدادستهایتان راپشت سرتان : 


: واوراامپراتور نامیسد.چند تن دیگر نیز امپراتوری او 
همانط ور که دستھایم راپشت سرم حلقه : راتأییسد کردند واز اوخواستند چیزی بگوید. والرین 
می کردم.به خودم لعنت فر ستادم, چطوریادم نبود : 
که دفتر ادارہ پلیس در سمت شمال پار ک قرار دارد؟ : بامداد شاد باشند. فر دا سپاه خود را برمی‌داریم وبه روم 
سعی کردم با حرف زدن حواس مآمور پلیس را پرت : برمی گردیم. آیاشمابرای‌این جنگ دلیلی می‌بینید؟ 
: آیا توجه نکر ده‌اید که آمه‌لیانوس‌داشت ماراازراهی 


گفت:با من باده بسیاری هست. امشب همه بنوشند و تا 


می‌برد که گوردین سوم قبلا رفته بود و شکست خورده 


خود و در گور خانواد گی خود نمی‌میرید؟ شاه‌ایران 


مسر دارا و سے مارا کے کان اورا معدت 


برخی از مورخان معتقدند شاپور دراین کاردست 


راترور کندوتاج بر سر بگذارد. گیرشمن می گوید 


به جای جنگیدن, ترفندی بزند و بی‌جنگ پیروز شود 
وا عدر رس هی توا اکرو 


نظر ماریژان موله بر عکس است:«در طول تاریخ 


: آمه‌لیانوس سبب شد آن جنگ روی‌ندهد و والرین 
: سپاهش را به روم باز گر داند. شاپور احتیاط رااز دست 
: نداد وسپاهش رامرخص نکرد. کاراو بسیار بجا بود 
: زیراهنگامی که والرین به روم بر گشت. تیری‌داتس 
: پاد شاه شکست خور ده ار منستان که حالا برای خودش 
: سپاه‌بزرگی داشت.باوالرین مذاکرہ کرد تاباهم به 
: ایران‌بتازند.والرین سخنان‌اوراپذیرفت و گفت:صلح 
: من برای تجدید قوابود. چندی نگذشت که هر دوبا دو 
۱ سپاه نير ومند به سوی ایران آمدند. 
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سرگذشت‌وقعی _ ) 


بقیه از صفحه ۴۹ 
که دیگر رمقی برایم نماند. او گوشه‌ای مچاله شده بود 
وناله می کرد و من دست مادر را گرفتم و برای هميشه 
از آن خانه رفتیم... 


درس خواندن و کار کر دن‌باهم هر چند سخت 
بوداماارزشش راداشت.حالامن ومادر دراتاق 
کوچک استیجاری مان زند گی می کردیم و بیچاره 
مادر همچون زندانی که بعد از سالها حبس در سلول 
انفرادی رنگ آفتاب را می بیند. جانی دوباره یافته 
بود.اودل پر خونی از پدر داشت امااز من شا کی بود 
ومی گفت:« کار بدی کردی اون روز نباید رو پدرت 
دست بلند می کردی!باید بری از ش حلالیت بطلبی!» 
ومن کنارش می نشستم و می گفتم:«عمرااگه پام رو 
تواون خونه‌بذارم‌ما ۱۳۰۰ ۱ ۱ 
از بلای که اون همه سال هر لحظه توروزیر مشت و 
لگد گرفت و شلاقت زد؟» 

روزها و ماهها پشت سرهم می گذشتند و من از 
دانشگاه‌فارغ التحصل شدم وخیلی زود توانستم کار 
بهتری پیدا کنم. وضع مالی ام روز به روز بهتر می شد. 
توانستم برای خودم یک شر کت مهندسی تاسیس کنم. 
خانه و ماشین خریدم و همه این موفقیت ها از صدقه 
سری دعای مادر نصیبم شده بود. با اصرارهای مادر با 
دختری که خودش برایم پسندیده بود ازدواج کر دم. 
مادر هر چند به‌قول 2 اا ۱۱۳ 
هنوز هم غصه دار خانواده اش بود وید خاطرات گذشته 
که می افتاد چشمان کم فروغش بارانی می شد. دختر م 
رابی نهایت دوست داشت.اوراروی زانوهایش می 
نشاند و موهایش را شانه می زد ومی بافت و با گریه می 
گفت: «دخترت خیلی شبیه خواهر مه رضا. بیچاره‌ها 
اسیر دست پدرم بودن. نمی دونم کجارفتن؟ چه بلایی 
سر شون اومد؟ اصلا زنده‌آن ؟» و سپس سر دختر کم را 
به سینه اش می فشرد و زار می زد. بیچاره مادر... 

یک شب.یکی از شبهای سرد زمستانی از شر کت 
که به خانه بر گشتم. مادر که سر سجاده اش نشسته 
بود.صدایم زد و گفت:«رضاجان.می دونم بر ات سخته 
امااگه فرصت کردی فر داپس فر دامنوہبر سرخاک 
مادرم.خیلی دلم‌هواشو کرده!» مادرمی‌دانست که 
دل خوشی از آن روستا ندارم. می دانست که قبلا گفته 
بودم‌اگر کلاهم آنج ابیفتد دیگر نمی روم بر دارم اما 
آن شب نتوانستم در برابر درخواست ماد ر «نه» بگویم. 
این شد که صورتش رابوسیدم ودستم راروی چشمانم 
گذاشتم و گفتم:«چشم مادر فر داصبح زود میریم!» 
وبے این ترتیب بود که آن روز سرد زمستانی بعد 
از سالها راهی روستای زاد گاهمان شدیم. آنجا دیگر 
بافت قدیمی اش رااز دست داده و تبدیل به شهری 
کوچک شدهبود. با ورودمان به آنجا همه خاطرات 
مادر جلوی‌چشمانش جان گر فته بود. لحظه‌های تلخی 
که گذران ده‌بوددوباره‌در ذهنش تداعی شده‌بود. 
ساعتی در کوچه ها و خیابان ها گشتیم. 


۵۶ 


تنهادوخانه‌در آن‌شهر کوچک تغییر نکر ده‌وهمان 
طور قدیمی مانده بود؛یکی خانه روز گار کود کی مادر 
ودیگری خانه بز ر گی که مادر آن زند گی می کردیم. 
از جلوی خانه قدیمی‌مان که گذشتیم مادر باچشمان 
اشکبارش نگاهی به من‌انداخت و گفت:«رضاجان. 
کاش قبل از اینکه پدرت می مرد ومی رفت دنیای 
حق ازش حلالیت می طلبیدی. تو اون روز نباید دست 
روش بلندمی کردی!» سرم راتکان دادم وبالبخند 
گفتم:« اگه پدر هزار سال دیگه هم زن ده می موند 
اسر سیب کردم را کردم کک 
دماری از روز گارمادر نازنینم در آورد!» وسرخاک 
مادربز رگ بود که فهمیدیم پدر هن وزنمرده! کنار 
قبر کوچک و قدیمی مادربز رگ نشسته بودیم و 
مادر داشت باز هم از سختی‌هایی که مادرش کشیده 
بود حرف می زد که زنی تقریبا پنجاه ساله ارام ارام 
نزدیکمان شد. به ما که رسید چشمانش راریز کرد و 
خط اب به مادر گفت:« خود تونید «ننه رضا»...» مادر 
سرش را بلند کرد و دقایقی با دقت به آن زن نگاه کرد 
و گفت:«نمی‌شناسمتون. حافظه م یاری نمی کنه!» 
آن زن کنار مادر نشست و گفت:«منم, دختر کوچیک 
محمودخان.دختر هووت!» آن‌زن رابه خاطر اوردیم. 
او خواهر ناتنی ام بود. سر وصورت آن بیچاره هم 
همیشه از کتک‌های پدر سیاه و کبود بود. 

-خود تون بودید ومی دیدید که پدر چه بر سرهمه 
مون آورد.هر کدوم از ماروبه زور فرستاد خونه شوهر. 
حالا باز خداروشکر که شوهر من مثل پدر از خدابیخبر 
نبود و کتکم نمی زد. اون روز که شما رفتید. پدر بعد 
از اینکه داداش رضا کتکش زد رفت توی اتاقش و تا 
چند روز بیر ون نیومد. حسابی داغون شده بود. فکر 
نمی کردرضا پیش زن وبچه ونوچه‌هاش ضایعش 
کنه. بعد هم که انقلاب شد ودیگه کسی حرف پدر 
رونمی خون د.بعد انقلاب‌اون‌زن کافه‌ای که‌دیگه 
نمی تونست اونطوری بی حجاب بگر ده از پدر جدا شد 
ورفت گورشو گم کرد. دیگه کم کم دور وبر پدر خالی 
شد. همه نوچه ها واونایی که براش کار می کردن رفتن 
پی زند گی شسون.دیگه حاضر نب ودن مثل قبل «بله 
قربان گو»ی پدر باشن.مادرهم که گر فتار یه درد بی 
علاج شدهبود. بعد از چند ماه‌درد کشیدن‌مرد.پدر 
حالا دیگه تنهای تنها شده بود. بعد از اينکه شما رفتید. 
بعدازاینکهداداش کتکش زددیگه یه آدم‌دیگه‌ای 
شده بود. از تک و تاافتاده بود. بعد از اون حتی یکبار هم 
دست روی مابلند نکرد. پدر حالانزدیک به پونزده 
ساله که زمین گیر شده.همه بدنش فلج شده‌ونمی تونه 
حتی کوچکترین کاری انجام بده.مثل یه تیکه گوشت 
افتاده گوشه خونه به اون بزرگی و خیره شده به سقف 
و حتی نمی تونه حرف بزنه. دیگه کسی رو نمی شناسه. 
یدردرحق‌همه‌ماجفا کر دامامادلمون نیومد تواون 
شرایط رهاش کنیم. هر روز یکی از ما دخترامی ریم 
و کاراشوانجام می دیم.راستش من يه نفر که دیگه 
خسته شدم.اگر تاالان کاری کر دم فقط محض رضای 
خدابوده. خودم دیسک کمر دارم. دیگه نمی تونم پدر 
رو جابه جا کنم.تواین شسهر کوچیک کسی هم نیست 


که بهش پول بدیم تابیاداز پدرپرستاری کنه. مجبوریم 
خودمون کاراشو انجام بدیم.. 

این حرفه اراخواهر ناتنی‌ام زدوھنوز صحبت 
هایش تمام نشد م بود که مادر از جایش برخاست و 
چادرش‌راروی‌سرش‌محکم کرد و خطاب به من 
گفت:«منوببر خونه پدرت رضا!» مادر تصمیم خودش 
را گر فته بود. او می خواست نز د محمود بماند وازاو 
مراقیت کند. مخالفت من هم نتوانست اورامنصرف 
کند. می گفت: «مگه ما مسلمون نیستیم پسر! اون مرد 
به کمک ما نیاز داره!»مادر می خواست من هم بروم و 
از پدر حلالیت بخواهم. انتظار داشت بر وم واو راببینم 
اما نرفتم. گفتم: «مادر من مثل تو بخشنده و بزر گوار 
نیسستم. تو می تونی آونوببخشی امامن نمی تونم.اون 
لحظه هایی که تو کتک می خوردی و تا صبح از درد به 
خودت می پیچیدی شده کابوس زند گی م. من حتی 
یک قدم هم برای این مرد برنمی دارم!» مادر سرش 
۲ ۱ ار کان داد و ازماشین پیاده‌شد و 
داخل خانه رفت و من به خودم لعنت می فرستادم که 
چراراضی شدم امروز او را به اینجا بیاورم! خشمگین و 
عصبانی بودم. در نظرم محمود ارزش آن رانداشت که 
مادر بخواهد بخاطرش فداکاری کند ایم راروی‌پدال 
گاز گذاشته وباسرعت هر چه تمام به سمت تهران 
می راندم.حال خودم رانمی فهمیدم. همچون دیوانه‌ها 
باخودم حرف می زدم وبه زمین و زمان بد و بیراه 
می گفتم که نمی دانم چه شد که ناگهان کنترل‌فرمان 
پر تاب شد. من هم دیگر چیزی نفهمیدم... 

عم مثل برق وباد می گذرد. چشم روی‌هم که 
می گذاری روزها و ماهها و سالها می آیند و می روند. 
امروز که سر گذشتم رابرایتان می گویم پنج سال از آن 
روز می گذرد. مادرم سه سال تمام از پدر باجان و دل 
مراقبت واو راتر وخشک کرد وز یرش لگن گذاشت. 
بعداز ان تصادف ویک ماهی که‌در بیمارستان بستری 
بودم. یکی دو بار به ملاقات پدر رفتم. اومرابه یاد نمی 
آوردوفقط خی ره‌نگاهم‌می کرد.بعد از فوت پدر با 
توافق خواهران ناتنی ام همه ثروت ومال واملا ک به جا 
مانده‌از پدر راوقف امور خیریه کردیم.مادر که دوباره 
نزد خودمان با زگشته» هنوز غصه خواهر و برادرانش را 
می خورد و آرزومی کند که ای کاش بتواند از حالشان 
باخبر شود. او هر بار که کنارم می نشیند با مهربانی 
به‌چهره‌ام دست می کشد وباحسرت و آهمی گوید: 
«کاش اون روز دست روی پدرت بلند نمی کردی 
رضاء کاش قبل از اینکه این «اتفاق» بیفته ازش حلالیت 
می‌طلبیدی, هر چی باشه اون مرد پدرت بود!» 

آری.این دنیادار مکافات است و همه‌مادر این دنیا 
باید پاسخ گوی اعمال مان باشیم. من و پدر هر دو اسیر 
«عدالت پنهان» خداوند شدیم؛ هم او که سالهای سال 
ذلیل وزمین گیر ومایه‌ننگ وعذاب بود وهم من که به 
خاطر ان تصادف یک چشمم رااز دست دادم... 

۰ 
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ورزشی 4" حبیب ال نیک نژاد 


«آندری شوچنکو» مرد سال فوتبال اروپا در 
سال ۲۰۰۳ وبھترین بازیکن تاریخ فوتبال او کراین 
بعد از شکست در برابر تیم ملی انگلیس در رقابتهای 
مرحله گروهی بازیهای جام ملت‌های اروپا از دنیای 
بازیگری‌برای تیم ملی او کراین اعلام خداحافظی 
کرده و گفت: می خواهد در یکی دو سال باقیمانده 
به دوران بازیگریش رادر کش ورهای دیگر دنبال 
نماید. 

«آ ندری‌شوچنکو» که در بازی او کراین و تیم ملی 
سوئد دو گل استثنایی به ثمر رسانیده‌وبه بهترین 
بازیکن میدان بدل گردید تاپایان مر داد ماه‌جاری 
باتیم دیناموکیف او کراین قرارداد دارد و بعد از آن 
می‌خواهد به کشوری دیگر رفته و فوتبال خودرادر 
نجا به پایان رساند. 

«آندری شوچنکو» که در سال ۳ ۰ عمده‌ترین 
نقش‌رادرقهر مانی‌تیمآ.ث.میلان‌درجام‌باشگاههای 
اروپاایفا کرد سابقه بازی در تیم های دینام و کیف. 
آ.ث.میلان وچلسی رادر پرونده‌دوران‌بازیگریش 
داشته و به دلیل داشتن همسری آمریکایی بعید 
نیست که به آمریکا رفته و در لیگ این کشور فوتبال 
خود راادامه دهد. کاپیتان ۵ ۲ساله او کر اینی‌ها در 


مصاحب‌هاش با تلویزیون این کشور می گوید: من با 
«دیوید بکهام» کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس که 
775٤0‏ فوتبال آمریکابازی می کند.بارها 
صحبت کرده‌ام واوراتشویق به حضور در فوتبال 
آمریکا کرده و خودم هم بدم نمی اید که به انجارفته 
و فوتبال خود رادر آنجا به پایان رسانم. ولی این مساله 
نیاز به فکر کردن زیاد دارد واحساس می کنم نباید در 
تصمیم گیری عجله کنم. تلویزیون او کراین مصاحبه 
«آندری شوچنکو» رادر مدرسهای بر گزار کرد که 
اودوران کود کی در آنجادرس خوان دهو بعضی از 
سئوالات گوینده تلویزیونی نیز درباره خاطرات این 
بازیکن از دوران حضورش در این مدرسه بود. 

این بازیکن بز رگ سالهای‌نه چندان دور که 
در فوتبال اروپابه «ماهی قرمز کوچولو» معروف 
٣۳‏ ۹ سک کے 
از دینامو کیف هم پیشنهاد دارم. ولی در حال حاضر 
نمی‌دانم که در این ده‌چه می‌خواهم انجام دهم.زیرا 
فوتبال برای من تنها یک ورزش نیست که زندگی 
وتمام رژیاهایم را تشکیل می دهد و بدین خاطر 
نمی‌خواهم به ساد گی درباره آن تصمیم گیری کنم. 

این مهاجم بز رگ در ۱۱۱ بازی‌ب رای تیم ملی 


جرارد خواهان حضور در جام جهانی برزیل است 


«استیون جرارد» 
کاییتان ۲۱ ساله تیم ملی 
انگلی س در بازیهای‌جام 
ملت‌ه ای اروپایکی از 
بهترین بازیکنان حاضر در 
این‌بازیهاب ود که همراه‌با 
سے الس و 
یک‌چهارم‌نهایی پیش رفت 
ودراین مقطع دربرابر 
07۳٣‏ ضرب-ات پنالتی 
باشکست روبروشد.واز 
دور مسابقات بیرون رفت 
تاانگلیس از سال ۱۹۹۰ 
بدین سو در هفت مرحله 
از رقابتهای جام‌های جهانی و جام‌های ملت‌های 
lS‏ 
کروم سرد 

"۶۶+٥ ٣‏ ۲ساله‌تیم 
لیورپ ول انگلیس در شرایطی بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی کشورش رادراختیار گرفت که«جان تری» 
کاپیتان سابق این تیم بدلیل رفتارهای نژاد پر ستانه 
از این عنوان خلع شده و بازوبند کاپیتانی به «استیون 
جرارد» رسیده‌بود.مردی که در جام ملت‌های 
ارویا در سال ۰۴ ۰ وجام جهانی ۰۶ ۰ همراه‌با 
انگلیس در مرحله یک چھارم نهایی از دور مسابقات 


٤‏ تر ٩۱‏ ا لمات ی 


٣۵‏ ۶)ٗ“ را 
یاه ایا 
را ترک کرد. 
این بازیکن بزرگ 
که کلید بازیهای خوب 
انگلیسی‌هادراین دوره‌از 
بازیها محسوب می‌شد. پس 
در مصاحبه‌اش با تلویزیون 
بسیار یک‌دست و جوان 
در اختیار داریم و «روی 
هاجسون» فرصت می‌دهد 
Ty‏ 
رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شود. 
«استیون‌جرارد» که در بازیهای دور نهایی جام 
جھانی ۴ء ۲دربرزیل ۴ساله خواهد شد در ادامه 
این مصاحبەمی گوید:بعداز حذف تیم من در هتل 
محل اقامتمان صحبتی کوتاه‌با«ر وی هاچسون»داشتم 
واواز من خواست تا بعد از این بازیهاخواهان همکاری با 
وی به عنوان کاپیتان تیم ملی هستم و یاتر جیح می دهم 
که به دنیای فوتبال ملی خود خاتمه داده و تمام توانم را 
معطوف به شر کت در بازیهای باشگاهی کنم. 
«استیون جرارد» در ادامه می‌افزاید:من به 
«هاچسون» گفتم که تازمانی که بتوانم در این سطح 


اوکراین ۴۸ گل بے ثمررسانیده‌وبااین تعداد گل 
بهترین مهاجم تاریخ فوتبال کشورش می‌باشد. 

او درباره‌بازی ایتالیاو انگلیس می گوید: به اعتقاد 
من تیمی به مر حله بعد ی راه‌یافت که شایستگی 
آنراداشت وبه همین خاطر هم در ضربات پنالتی 
با خوش شناسی جواز صعود به مرحله بعد ی را به 


دسک لاور 


بازی کنم, تر جیح می دهم تادر تیم ملی‌بازی کنمءزیرا 
من به لحظه لحظه خودم در زمین بەعنوان کاپیتان 
واگذار می شود. 

«استیون جرارد» شرایط حضور تیم ملی انگلیس 
دراین بازیه اومقایسه آن باج ام جھانی ۲۰۱۰ 
راایسن چنین توصیف می‌نماید. مادر ان بازیھادر 
گر وهی بسیار ضعیف قرار داشستیم وتوانستیم به 
ساد گی بەمرحله یک‌هشتم نهایی صعود کنیم. ولی 
دراولین مر حله دیدارهای حذفی دربرابر المانھا 
تن به شکست ۴-۱ دادیم واز دور مسابقات حذف 
شدیم, ولی حالا با شرایطی که در فاصله دو ماه مانده 
به آغاز باز يها «فابیو کایلو» مربی مااز ادامه همکاری 
باتیم ملی اعلام انصر اف داد.من فکر نمی کنم.نتایجی 
که به دست آوردیم. زیاد ناامید کننده‌باشد.ا گر چه 
تمامی باز یکنان از حذف زودهنگام تیم در این مر حله 
ناراحت بوده‌وابر از ناامیدی می کنند. ولی تمام آ نان با 


این شرایط بوجود آمده و نسبت به آینده تیم امیدوار 


«استیون جرارد» با اشاره به شرایط بازی با 
ایتالیابی ها می گوید: اگر واقعیت را بخواهیم باید 
اعتراف کنم که آنان مستحق پیروزی بودند. زیرا 
به آمارنگاه‌می کنیم.ایتالیایی‌ها ۴درصدمالکیت 
توپ رااز ان خود کرده‌و ۲۵ شوت به سمت دروازه 
مازده‌بودند درحالی که ما فقط ٩‏ شوت به سمت 
دروازه آنان زدەوبی انصافی است که ما خودمان را 
با آنان مقایسه کنیم. 


۵۷ 


صد 


» 


ری لا 


ہم مھ 


« 


قع تین ودا 
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تھی توبن ر 


شخ د ای حر کسی. کتاب است 


9 مار کت تو ادن 


سال ۷۷ بود که می خواستم کشتی گیر شوم دو 
بندهو کفش کشتی خریدم و به همراه پسر عمویم 
به مجموعه ورزشی تختی قزوین رفتم که در کلاس 
کشتی ثبت نام کنم اما وقتی به آنجارسیدم سالن 
کشتی بسته بود وچشمم به یک درب کوچک کنار 
شوفاژخانه این مجموعه ورزشی افتاد که در اصل اتاق 
هیات تیر اندازی استان بود. وقتی دیدم سالن کشتی 
تعطیل است به اتاق کوچک هیات تیر اندازی رفتم و 
در کلاس‌های تیراندازی ثبت نام کردم. همانجاء دو 
بنده و کفش کشتی رابه پسرعمویم دادم. 

از حضورم در رشته تیراندازی دو ماه نگذشته 
بود که توانستم اولین مدال استانی خود که‌مقام 
سومی کشوری بود را بگیرم و پس از آن توانستم اولین 
مدال طلای خود رادراولین حضورم در مسابقات 
کشوری کسب کنم وحالا حدود ۱۲ سال است که 
عضو تیم ملی هستم. خانواده‌ام با رشته تیراندازی 
آشنایی داشتند چون پدرم یک شکارچی بود و عمویم 
هم در رشته تپانچه مقام قهرمانی کشوری را داشت و 
عضو تیم ملی بود. تجر به خانواد گی توانست در روند 
تمرینی من تأثیر بسیار خوبی داشته باشد. 

تیراندازی یک رشته سخت است که نیاز به قدرت 
ذهنی وتمر کز زیاددارد.من‌درسالهایی که‌باتیر اندازی 
اشناشدهام از تک تک تکنیک‌ه ای تیر اندازی در 
زند گی ش4خصی ام هم استفاده می کنم. در تیراندازی 
زمانی که موفقیتی رابه دست می آوری نباید تنها به 
برتربودن خودت توجه کنی و در زند گی هم همین 
قاعده وجود دارد. در ورزش تیراندازی ممکن است 
یک تیرانداز حدود ١(ساعت‏ و۴۵ دقیقه تیر بیاندازد که 
این زمان نسبت به زمان بسیاری از رشته‌های ورزشی 
طولانی تر است و گاهی اوقات شر ایط طوری می شود 
که ضربان قلب بسیار بالامی رود واین موضوع بر 
عملکرد یک ورزشکار تاثیر دارد. 


۵۸ 


گفتگوبا آتش نشانی که تیرانداز شد 


سالن کښنی اسنہ یود ٹیر انداز نہ 


ملی‌پوشی که سومین سهمیه المپیک رابرای تیراندازی بەارمغان آوردہ روزی که برای ثبت نام در 
کلاس کشتی به مجموعه ورزشی تختی قزوین رفت هیچگاه فکر نمی کرد که تعطیلی کلاس کشتی در آن 
روز اورابه یک قهرمان در رشته تیر اندازی تبدیل کند. «ابراهیم بر خور داری» که در مونیخ آلمان مسابقات 
جام جهانی را پشت سر گذاشت. شاید مسیری متفاوت رانسبت به روال عادی زند گی یک قهرمان ورزشی 
را تجربه کر ده باشد. او همچنین امید وار است به عنوان نمایندهاپران در لندن حاضر باشد. 


ورزش همیشه سختی‌های خودش را دارد و 
ناراحتی و شادی ھمیشے با ورزش بوده‌است. من 
تجربیاتی که در ورزش برایم سخت بوده است راجزو 
بدترین خاطراتم یاد می کنم که یکی از آن‌ها به سال 
۶ پس از بر گشتن از مسابقات جهانی ایتالیا بر 
می‌گردد. زمانی که تازه درسم تمام شده بود و خدمت 
سربازی هم رفته بودم دیگر باید سر کار می‌رفتم و 
نمی‌توانستم تیراندازی کنم. ان زمان‌بود که به اجبار 
تصمیم گرفتم تیر اندازی را کنار بگذارم. 

هیچ وقت فراموش نمی کنم در مسابقات جهانی 
ایتالیا زمانی که داشتم از سالن به سمت هتل می‌رفتم 
در مسیر به خاطر تصمیمی که گر فته بودم (کنار 
گذاشتن تیراندازی) گریه کردم وبه هیچ کس هم 


نمی‌توانستم توضیح دهم که چرا گریه می کنم.زمانی 
که می‌خواستم تیر اندازی را کنار بگذارم سخت ترین 
لحظه ز ند گی من بود. من مجبور شدم سے چهار ماه 
تیراندازی را کنار بگذارم و در یک شر کت به عنوان 
سرپرست قسمت تولید مشغول به کار شدم وپس 
از آن از طرف یکی از دوستانم پیشنهاد شد که در 
تست‌های آتش نشانی شر کت کنم هر چند من هم 
می گفتم که شرایط بدنی ‌ام خوب نیست واحتمال 
قبولی ام کم است.بااصراردوستم ثبت نام کر دم وبا 
در لیست به عنوان آخرین نفر قبول شدم. 


اتفاق خوب این بود که در آتش نشانی ۴ساعت 


کار و ۴۸ ساعت استراحت بود و من می‌توانستم دوباره 
تیراندازی کنم. حدود #سال در گر وه‌امداد ونجات 
آتش نشان بودم و هر چند عضو تیم ملی بودم اما در 
این سال‌هابارها و بارها در عملیات‌های مختلف جانم 
رابه خطر انداخته‌ام. یکی از جالب ترین خاطراتم این 
است کهیک‌باغی‌درقزوین آتش گرفته‌بودومن 
به‌همراه ۱۴ آتش نشان دیگر هم مشغول اطفاء این 
آتش سوزی بودیم که ناگهان از رادیوورزش تماس 
گرفتن د ومن‌هم پیش از آن‌قول‌داده‌بودم با آن‌ها 
مصاحبه کنم ونمی‌توانستم در آن لحظه شرایطم را 
توضیح دهم. برای همین گفتم اجازه‌دهید که جایم را 
عوض کنم.من به عنوان قهر مان تیم ملی در حالی که 
لباس آتش نشانی به تن داشتم مجبور شدم کمی‌دور 
تر از محل آتش سوزی بالای درخت بروم و از آنجا با 
رادیو ورزش صحبت کنم. 

چندی پیش رییس هیات تیراندازی 
استان من راترغیب کرد که بااستاندار قزوین 
ملاقاتی داشته باشم و آنجا عنوان کردم که 
بعد از ۵۵سال در استان یک تیر انداز قزوینی 
توانسته کسب سهمیه المپیک داشته باشد 
که با توجه به صحبت‌های انجام شده‌استاندار 
دستور داد که از این به بعد باسازمان فرهنگی 


ے_ وورزشی شهرداری همکاری داشته‌باشم وبا 


پیگیری‌هایی که انجام شد قبول کردند که تا 
المپیک سر کار نروم و به تمریناتم برسم. 


بزرگترین آرزویم کسب سهمیه المپیک بود و 
من در تیر ماه‌سال ٩۰‏ توانستم سهمیه بگیرم هر چند 
کسی تصورش رانمی کرد که‌در مسابقات جهانی 
بتوانم کسب سهمیه داشته باشم. خوشبختانه این 
اتفاق افتاد و موفق شدم که در مسابقات جهانی مونیخ 
به عنوان آخرین مسابقات جهانی که سهمیه در آن 
توزیع می شد سومین سهمیه ایر آن رابعد از خانم‌ها جام 
بزرگ واحمدی برای ایران کسب کنم. 

با توجه به این که بیش از یکسال از کسب سهمیه‌ام 
گذشته بسیار سخت است که خود رادر آمادگی کامل 
نگه دارم البته این موضوع برای خانم جام بز رگ 
سخت تر است چون از کسب سهمیه ی او حدود 
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دوسال می گذرد. مافشار بسیار زیادی رامتحمل 
عادی برایمان وجود ندارد و همه چیز برایمان سخت 
شده است چون بايد خود را در اوج نگه داریم در حالی 
که ورزشکار یک یا دوبار به نقطه اوج خود بر می گر دد 
اما ماحدودیکس ال است که سعی کرده‌ايم خود رادر 

من از نظر روحی و فنی در شرایط خوبی قرار دارم و 
دراین مدت به جز مسابقات آزمایشی لندن عملکرد 
بدی نداشته ام. حتی در حال حاضر به این فکر نمی کنم 
که آیابه المپیک می روم یاخیر بل ه فکر می کنم 
درالمپیک چه کاری باید انجام دهم ؟ من همیشه 
هم گام بر می‌دارم. سن قهرمانی در رشته تپانچه بین 
می‌زند. من هم تصمیم دارم پس از المپیک از تجر به ای 
که در سال‌های اخیر کسب کرده‌ام در ادامه مسیر خود 
استفاده کنم و تیراندازی را کنار نخواهم گذاشت چون 
هم تجربه بیشتری رابه دست آورده‌ام وهم شر ایط 


مهمترین مشکلات تیراندازان نداشتن تجهیزات 
است‌وهر سال تجهیزات‌این‌ر شتەورز شی ار تقاعمی یابد 
وسال بەسال به روز می شود چون رقابت تیراندازی 
دراین رابطەبازی می کنداما با توجه به تحریم‌هایی 
که نسبت به ایران وجود دارد ما بامشکلاتی در این 
خصوص ر وبر وهستیم.به طور مثال بهترین مهمات در 
کشور انگلیس است که قهر مانان دنیا در کار خانه‌های 
این کش ور مهمات مور د نظر خود را تست می کنند اما 
چنین موقعیتی برای ما وجود ندارد. 

یکی از مشکلات مااین است که متاسفانه ورزش 
در کشور ما به عنوان یک شغل مطرح نیست در حالی 
که در کش ورهای دیگر مانند چین این طور است که 
کسی که در تیم ملی حضور دار د از دیگر شغل‌های خود 
باید استعفاء دهد چون مفتخر است که عضو تیم ملی 
کشورش است و جایگاه ویژه‌ای برای او دارند. چنین 
موضوعی برای ملی پوشان در حد یک ارزو است.من 
ورزشکارانی را دیده‌ام که بعد از یک عمر قهر مانی در 
وضعیت خوبی قرار ندارند وحتی در ر کوداجتماعی 
به سر می‌بر ند. آن‌ها که در زمان قهرمانی نتوانستند 
تحصیلات خود را ادامه دهند و حرفه ای به جز ورزش 
نداشتند یس از دوران قهر مانی خود جایگاهی در 
من قهر مانی خود را ادامه خواهم داد اما مسوولان به 
خصوص وزارت ورزش به فکر آینده ورزشکاران ملی 
باشند چون بهترین سال‌های عمر شان رادر ورزش 
هزینه کردہ اند. 5 
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قایقران المپیکی ایران: 


nere‏ کالہ ےجود 
1 
۰ 


لا فقط درباجه آزادی راداریم! 


این روزها وقتی به در یاچه آزادی می‌روی. ورزشکاران زیادی 
۱ رایاروبه‌دست می‌بینی که در حال تمرین کردن هستند.همه آن‌ها 
۹ انگیزه زیادی‌دارند تابتواننددر آینده‌به بهترین‌های تیم ملی‌ایران 
تبدیل شوند.در این میان نکته‌ای که توجه همه رابه خود جلب می کند 
حضور قایقرانی متفاوت است که یک سر و گردن از تمامی پاروزنان 
دریاچه آزادی بالاتر قرار دارد.احمدرضا طالبیان پاروزن المپیکی 
ایران این روزها همان قایقران متفاوت است که در در یاچە آزادی 


2 ۱ تمرین می کند.در یاچه‌ای که خودش‌همیشه می گوید از آن خسته 


#دوباره در یاچه آزادی و تمرین‌های پرفشارت 
در تهران! 

بله. دوباره تمرین‌های خوب والبته دشوار آن 
هم در دریاچه ورزشگاه آزادی ادامهداردامااین 
بار دریاچه کمی شلوغ است (باخنده). با توجه به 
برنامه‌ریزی که داشتیم قرار بود به اردوی خارج از 
کشور اعزام شویم اما هنوز چیزی مشخص نیست اما 
امیدوارم این اردو هرچه زودتر بر گزار شود. 

# منظورت اردوی بلاروس است؟ 

بله؛ هنوز دعوتنامه ما از بلاروس نیامده‌است.فکر 
می کنم باشرایطی که‌دریاچه آزادی در این روزها 
دارد.صددرصدبهتر است که بهاردوبروم.البته 
دلیل تاکیدم برای رفتن به بلاروس حضور یکی از 
قایقر ان از شانس‌های کسب مدال المییک لندن است 
که می‌توانم از تمرین در کنار او استفاده کنم. 

٭ برای آماد گی روانی چه برنامه‌ای پیش رو 
دارید؟ 

خوشبختانه در این مورد نیز آقای د کتر حمزه 
شرایط من رازیر نظر دارد. باید تمر کزم رابیشتر کنم 
تا با مشاوره‌های آقای دکتر بتوانم فشارهای روانی‌ام 
را کاهش دهم. 

٭ حضور روانشناس تخصصی در کنارت چقدر 
در آماده‌سازی تو تاثیر خواهد داشت؟ 

تائیرش باور نکردنی است. قول می‌دهم تا 
رقابت‌ه ای المپیک به بهترین شرایط بر سم و 
نتیجه‌ای کسب کنم که راضی کننده‌باشد.مطمئن 
باشید نتیجه دو کاپ جهانی که در آن‌شر کت کردم 
تکرار نخواهدشد چرا که آن‌ها اصلا راضی کننده 
نتیجه تلاش می کنم. 

< خیلی‌ها معتقد ند گر در فینال 8ر قابت‌هاحاضر 
شوی نتیجه‌ی راضی کننده‌ای است. آیااین نیز انتظار 
خودت در المپیک است؟ 

من فینال ظرادر رقابت‌های جهانی تجربه کردم 
نتیجه سخت نخواهد بود. به همین دلیل حضور در 


شده و باید در هر جاغیر از آن به تمرین‌هایش ادامه دهد. 


فینال ۸و مسابقه در بین ٩‏ نفر نخست المپیک رابه 
عنوان هد ف خودم‌قر ار داده‌ام. باید برای این نتیجه 
مبارزه کتم امااگر در بین نفرات نخست فینال 8| 
۹ نفر دوم نیز باشمم. نتیجه راضی کننده‌ای است و 
می‌تواند گام بلندی برای اینده‌ام باشد. هدف‌های 
بز رگ من مدال المییک و مدال جهانی است. 

٭نزدیک بے ۰ ۱ماه‌پیش درهمین دریاچه 
آزادی سهمیه المپیک کسب کردی. از آن روز تا 
ھماکنون شرایطت را چگونه می بینی؟ 

دراین مدت تمرین‌های‌من تعطیل نشد ومن 
استراحتی طولانی مدت نداشستم. نسبت به سال 
گذشته من شرایطم رابهتر می‌بینم. به طور مثال 
همان ر کوردهایی که در تابستان می زدم رادر بهار 
که اب دریاچه سردتر است.به راحتی تکرار کردم. 
بای دبگویم برای تکرارر کوردهایم حتی فشارهم 
نمی بینم و این نشان می‌دهد که آماد گی من بهتر 
شده است. هر چه به رقابت‌های المپیک نزدیک تر 
می‌شسوم تلاشم بیشتر و برنامه‌هايم سنگین تر 
می‌شود. خوشبختانه با این تمرین‌هانیزر کوردهایم 
راارتقادادم تاامروز نسبت به پارسال سه ثانیه ار 
رکورد داشتم و تا رقابت‌های المپیک نیز یک تادو 
ثانیه دیگر ر کوردم بهتر خواهد شد. 

٭شرایط آب وهوایی‌ایرآن ولندن تفاوتی‌نداردو 
این تفاوت تاثیری در شرایط تو نخواهد داشت؟ 

ای ران از نظر ار تفاع بالاتر و آب دریاچه آزادی 
سنگین‌تر است. فعالیت در چنین شرایطی دشوارتر 
خواهد بود وبه همین دلیل فکر می کنم اگر تمرین‌هایم 
در ایران ادامه پیدا کند از این نظر ضرر نخواهم کردا 

#درروزه ای باقی مان ده بیش از هر چیز چه 
فعالیت‌هایی را مد نظر قرار می دھی؟ 

در این روزهای باقی مانده‌بیشتر تمر کزم بر روی 
آماد گی روانی است.باید از نظر روانی اماده‌شوم. 
خوشبختاته آقای اقلیمی از نظ بدنی من را آمادہ 
گرده‌انست وفکر می کٹم ان روڑھابابزبەض ر۴ 
77 ووا درا 
بتوانم با ارامش و روحیه‌ای بالا در رقابت‌های لندن 
به آب بزنم. ۰ 
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سر گذشت دختران فوتبالیست ایرانی. حکایت 
عجیبی شده است!انگار قرار نیست دختران 
فوتبالیست ما یک نفس راحت بکشند. حدود 
یکسال از حذف تیم ملی فوتبال زنان ایران در 
مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک لندن می گذرد. 
اما هنوز لحظه تلخ حذف دختران که با چشمانی 
اشکبار به پرچم بوسه می‌زدند. از خاطره‌ها پاک 
نشده است. همان روز که مسوّولان بر گزار کننده 
مسابقات مقدماتی المپیک, علیرغم تایید لباس‌های 
تیم فوتبال زنان ایران برای شر کت در این رقابتهاءبه 
آنهسااجازه ندادن د تامقابل تیم ملی اردن صف 
ارایی کنند وبازی را با نتیجه سے بر صفر 
به سود اردنی‌ها به پایان رساندند. به دنبال 
این اقدام بود که ایرانی‌ها در همان مرحله 
مقدماتی رقابت‌ها از دور مسابقات کنار 
گذاشته شدند تا برای ھمیشه از حضور در 
میادین بین المللی دور بمانند. 

پس از این اتفاق فدراسیون ایران 
بخصوص نائب رئیس فوتبال زنان. دست 
به کار شدند و برای جلب رضایت فیفاء انواع 
و اقسام لباس‌های فوتبال را به مسوّولان فیفا 
در سوئیس ارائه دادند تا اینکه در اسفند 
سال گذشته, مجمع بین‌المللی قانونگذاری 
فوتبال, قانون ممنوعیت استفاده از حجاب 
در رقابت‌های رسمی‌این رشته ورزشی را لغو 
کرد.این تصمیم اما به معنای رفع موانع از حضور 
دختران ایرانی در میادین رسمی‌نبود و تنها مجوزی 
برای حضور فوتبالیست‌های محجبه ایرانی در 
رقابت‌های غیر رسمی‌مانند بازی‌های غرب اسیا 
تلقی می‌شد. اما به دتبال این تصمیم گیری و در 
حالی که تلاش‌های مسوولان ایرانی و پيشنهاد 
لباس ایرانی‌ها می‌رفت که کارس از واقع شود و 
روزنه‌های امیدی را برای دختران فوتبالیست ایجاد 


کند. بازهم پوشش جدید رضایت فیفا را جلب 


نکرد و مسوولان در زوریخ حکم جدیدی برای 
فوتبالیست‌های ایرانی صادر کردند 


خطری برای سلامتی 

بر طبق این حکم دختران اجازه بازی با پوشش 
سر را در میادین بین المللی ندارند. چون به گفته 
مسؤولان کمیته پزشکی فیفاء پوشش سر. سلامتی 
آنهماراتهدید می کند. اما در حالی که مسوولان 
فدراسیون جهانی فوتبال حضور در مسابقات 
رسمی را منوط به حذف این پوشش سر و يقه 
بازیکن ان می‌داند. مسوولان فوتبال ایران و در 
راس آنها معاونت زنان وزارت ورزش جمهوری 
اسلامی‌ایران رضایتی برای حذف یقه دختران ندارد 
و همچنان با نمایان شدن گلوی بازیکنان تیم ملی 
ایران موافق نیست. 


دران ار جی سر ۱۳۰ 


مرضیه اکبر آبادی که در یک سوی ماجرا قرار 
گر فته» معتقد است. بانوان باید به مسابقات اعزام 
شوند اما نه به هر قیمتی...اما در طرف دیگر مسوّولان 
فیفا قرار دارند که انگار تصمیمی برای کوتاه آمدن از 
موضعشان ندارند و با اصراری که بر حذف پوشش 
سر بازیکنان دارند. در حقیقت تیشه به ريشه فوتبال 
زنان ایران می‌زنند. 

فریده شجاعی. نائب رئیس فوتبال زنان معتقد 
است که با توجه به قوانین و ضوابط کشوری طرح 
یا پوشش دیگری که فیفا یسند باشد برای ارائه 
وجود ندارد: «در طول یکسال گذ شته جلسات متعدد 


پزشکی, سلامتی و فرهنگی در این ار تباط بر گزار 
شده و تصور ما این بود که مشکلات حل می شود اما 
این گونه نشد. ما تلاش زیادی کردیم و تا جایی که 
سیاست‌های کشورمان اجازه می‌داد. غہیرات لام 
را در لباس‌ها ایجاد کردیم اما هنوز بهانه گیری‌های 
مسوولان فیفا ادامه دارد. با توجه به ضوابط و مقررات 
کشورمان ما طرح دیگری نداریم.» 
یحیی زاده: فیفا سلیقه‌ای عمل می کند 

بحث درباره حجاب فوتبالیست‌های زن با حذف 
تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های مقدماتی 
المییک لندن بالا گرفت. دختران‌ایرانی که دور 
نخست رقابت‌ها را بدون باخت پشت سر گذاشته 
بودند. در دومین مرحله به دلیل داشتن حجاب از 
دور رقابتها حذف شدند و طبق قوانین فیفا از سایر 
بازی‌های این مرحله نیز محروم شدند. 

درهمان زمان حجت الاسلام سید جلال یحیی 
زاده فیروز آبادی نماین ده اصولگ رای تفت و میبد 
در مجلس نهم و رئیس پیشین کمیته تربیت بدنی 
مجلس شورای اسسلامی از بی تفاوتی رسانه ملی در 
عدم انعکاس مناسب خبر محرومیت فوتبال زنان 
از بازی‌های المپیک انتقاد کردہ و گفته بود که رسانه 
ملی باید دراین زمینه شفاف سازی می کرد وسیاسی 
کاری این کشورها را در ورزش به گوش جهانیان 
می رساند. 


نصیرزاده: به تعهد اتشان عمل کنند 

اما در حالی که مخالفان استفاده از پوشش سر 
در مسابقات فوتبال زنان می گویند که حجاب, خطر 
آشنّت دید گی وجراحت ورزشکاران را بالا می‌برد. 
در رشته‌هایی مانند راگبی یا تکواندو که ورزش‌هایی 
خشن تر از فوتبال هستند. استفاده از روسری برای 
زنان مجاز است. 

هوشنگ نصیرزاده. کارشناس داوری فوتبال با 
اشاره ب4 ضوابط و مقررات فوتبال در فدراسیون 
جهانی. استفاده از پوشش سر در فوتبال را برای زنان 
بلامانع می داند و می گوید: «استنباطی که ما داریم و 

بر طبق قوانین فیفاء بازیکنان باید لباسی بپوشند 

که برای خودشان و دیگران خطری ایجاد نکند. 

بر این اساس روسری دختران خطری را ایجاد 

تفسیر دیگری دارند. آنها معتقدند که به دلیل 

اینکه این روسری‌ها با کش بسته می شود ممکن 

است این مسئله ایجاد خطر کند. این تمام 

او در حالی که معتقد است فیفا به شعارهای 

خود و به قوانین عمل نکر ده است. می افزاید :داز 

نکات جالب اینکه قبلا این ايراد توسط یک ناظر 

اردنی به ما واردشده بود و این موضوع خلاف 

شعار اصلی فیفا و مغایر با اهداف آنها در توسعه 
فوتبال در سطح جهانی است در حالی که اگر این شعار 
را جدی تلقی کنیم. ممانعتی برای حضور بازیکنان با 
حجاب در میادین بین المللی وجود ندارد.» 

طبق قوانینی کے در سال ۲۰۰۷ در فیفا به 
تصویب رسید. فوتبالیست‌های زن مجاز به استفاده 
از روسری یا پوشش سر در رقابت‌ها نیستند و به 
جای آن می‌توانند از کلاه‌های تنگ استفاده کنند. اما 
بسیاری از ورزشکاران زن مسلمان و حتی مسوّولان 
ایرانی این تصمیم راقبول نکردند چون کلاه گردن 

هوشنگ تصیرژاده یا بیان ابنکہ فیفا این روش 
اهداف سیاسی را دنبال می کند. معتقد است برای به 
نتیجه رسیدن باید فیفا را تحت فشار قرار داد:«فیفا 
معتقد است سیاست نباید در ورزش دخالت کند 
اما خودشان به طور قطع اهداف سیاسی را دنبال 
می کنند و شکی وجود ندارد که آنها روسری را یک 
بیاید وفیف اراتحت فشار قرار دهند. تنها از این 
روش می‌توان به نتیجه رسید.» 

بی‌شک جلسه نهایی و نشست ویژه فیفا که قرار 
است دوم ماه ژوئیه در شهر کیف اکراین بر گزار 
شود. نقطه عطفی در تاریخ ورزش فوتبال زنان 
محجبه خواهد بود. 


جلالی بجای مرز افغانستان به بیمارستان رفت! 


مجید جلالی از مربیان مطرح فوتبال کشور هفته 
گذشته بامشکل قلبی روبرو شد و روانه بیمارستان 
سابقه چنین بیماری‌ای را نداشت در حالیکه قرار بود 
به یکی از شهرهای مرزی کشورمان بر ود به جای این 
سرمربی فصل قبل فولاد خوزستان, داوطلب 
شهرستان خواف راهی این شهر که در منطقه صفر مرزی با کشور افغانستان قرار 


طلبکاران بدنبال علی پروین 
علی پروین در عالم خارج از فوتبال گرفتار مشسکلی قضابی شسدہ که می تواند 
دردسرھای زیادی برای اوایجاد نماید. به نوشته روزنامه گل او دہ سال پیش به 
همراه‌فر دی به نام فرشاد تاج الدینی به طور شرا کتی از سازمان عمران ھشتگرد 
زمینی راجهت انبوه سازی در اختیار گرفت و چهار دانگ به نام پروین و دو دانگ 
آن به نام همین شریکش گردید. 


تھا .۰۰ ٩میلی‏ ون تومان از با نک صادرات 
هشتگرد وام گرفتن د و وثیقه تضمین پرداخت 
اقساط وام هم همین زمین بوده. در این زمین ۲۰ 
بلو ک ساخته شده و بابت هر واحد که جمعا ۱۸۰ 
واحد است مبالغی بین ۲۵تا ۳۵میلیون دریافت 
گردیدہاسست از آنجایی که پروین وشریکش 
اقساط وام را پرداخت نکر ده اند موفق به اخذ سند 
رسمی هم نگردیده‌اند وخریداران تنها یک مبایعه 
نامه و قولنامه در اختیار دارند. بانک برای وصول 
طلب خود ناچار به حراج زمین گر دیده و خریداران 
حالاباید آنجاراتخلی ه کنند.خریدارانی که‌همه 
افراد کم بضاعتی هستند حال دچار مشکلات زیادی‌شده‌اند. آن شهر ک راهمه 
به نام شه رک علی پروین می‌شناسند. 

عباسی و کیل افراد خریدار گفته است:شریک پر وین در زندان است و ماتوقیف 
اموال خود او -پر وین -به مبلغ ۳ میلیار د و ۰ ۰ ۱میلیون را گرفته‌ايم اماوی‌هیچ مالی 
به نام خود ندارد. منزل لواسآن اوبه نام بانک پاسار گاداست.باشگاه‌سر خپوشان 
آریا ومغازه‌هفت تیر هم به نام افراد دیگری است.پروین و شریکش قرار بود تا 
آخر فروردین ۱۳۹۰مشکل را حل کنند که نکر ده‌اند. قاضی هم چند روز پیش 
اعلام کرد هر کس در هر مقامی باشد حکم جلبش را صادر می کنم و احتمالاً حکم 
جلب پروین یکشنبه صادر خواهد شد. من نمی خواستم موضوع رسانه‌ای شود اما 
حالاازپرویسن می‌خواهم برای اینکه حق افراد خریدار که همه کار گر وزحمتکش 
هستند پایمال نشود تدبیری بیاندیشد تا کار بدتر نشود. 


مظاهری پر جمدار شد 


علی‌مظاهری بو کسور باتجر به کشورمان, پر چم دار 
کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن شد. 

اعضای ھیئت اجرایی کمیته ملی المییک در یکضد 
وسی وپنجمین نشست خود به بررسی گزینه‌های 
المییک ۲۰۱۲ لندن پر داختند که از بین گزینه‌هاو 
بادرنظ ر گرفتن حضوراف راد در زمان افتتاحیه؛علی 
مظاه ری‌ملی پوش باتجر به وباسابقه تیم بو کس 
کشورمان به عنوان پرچمدار ایران در این دوره‌از بازی‌ها انتخاب شد. 


٤‏ تر ۱ اطلا مات گی 
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در حالیکه خیلی‌هابه دنبال این هستند تا 
بهترین خرید فصل نقل وانتقالات لیگ بر تر 
ایران رامعرفی کنند برخی نیز می پرسند 
که ناکام ترین بازیکن این فصل چه کسی 

وحید طالب لو دروزاه‌بان فصل گذشته 
شاهین بوشهر راباید بز رگ ترین اسمی 
معرفی کرد که فعلابدون تیم است و 
احتمالا باید تا نیم فصل بیرون باشد. a0:‏ 

رو مر تا فیس می سورد 
باشگاههادر فصل نقل و انتقالات به شمار می رفت به دلیل مصدومیت شدید 
ازناحیه ب ازودرروزهای پایانی لیگ گذ شته فعلاقاد ر به تمرین کر دن نیست 
و گفته می شود حداقل تااواسط مسابقات نیم فصل لیگ بر تر یعنی در حدود ٩‏ 
بازی باید بیرون باشد. 


وکیل عابدزاده اعلام کرد طبق حکم داد گاه‌وی 
به پرداخت ۲ میلیون تومان محکوم شده و درصدد 
اعتراض به این حکم است. 

یحیی لامعی اظهار داشت: در پی شکایت پزشک 
جراح احمدرضاعابد زاده به دلیل مصاحبه ای که در 
یکی از نشریات چاپ شده‌بود. امروز حکم داد گاه‌به 
ماابلاغ شد. طبق حکمی که قاضی داد سرای کار کنان 
دولت داده‌عابدزاده‌به ۲میلیون تومان‌جزای‌نقدی 
محکوم و ۵۱ ضربه شلاقی که قبلا حکم داده بودند منتفی شد. 

وکیل عابدزاده تصریح کرد: در حکم قبلی چون بر گه های احضار یه داد گاه به 
دستمان نرسیده بود حکم راغیابی داده بودند و و کلای د کتر مددی با این استدلال 
که عابد زاده‌مدام در حال تر دد به خارج از کشور است وباید از طریق مر زها اورا 
پیدا کرد درخواست حکم ممنوع الخروجی وی راصادر کر ده بودند. به همین دلیل 
عابدزاده در عید امسال که قصد خروج از ایران راداشت متوجه این مسئله شد. با 
اعتراض به این حکم مشکل ممنوع الخروجی وی برطرف شد. 


دومین همایش پیاده روی خانواده کار کنان ارتش 

هیئت ورزشهای همگانی سازمان تربیت بدنی ارتش به مناسبت مبعث 
حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد باسعادت امام حسین (ع) و همچنین گسترش 
ورزش همگانی اقدام به بر گزاری دومین همایش بز رگ پیاده‌روی ویژه خانواده 
های کار کنان ارتش در تهران نمود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران. در این همایش که با شر کت بیش از دو هزار نفر از خانواده کار کنان 
آجامستقر در منازل سازمانی تهران و به میزبانی نیسروی دریایی ارتش در 
محل منازل سازمانی کوهک بر گزار گردید. کلیه شر کت کنند گان مسیر ۵ 


کیلومتری را در جنگل لویزان طی نموده و در انتها نیز به ۲۸ نفر از خانواده‌ها 
جوایز نفیسی به قید قرعه اهدا گردید. 
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تعبیر خواب 6 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
وسه شنبه زساعت | | تا ۰ ۲ باشارہ ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 
تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 
آسانسور شیشه ای 

مریم صادقی. ۳۲ ساله. مجرد. شاغل. تبهران 

خواب دیدم خانمی روسری مشکی و بلوز دامن 
مشک از خان های‌قدیمی آمد بیرون به‌من یک دانه 
خرماداد و گفت بخورا خوردم. خوشمزه و شیرین بود. 
جاده‌ای که جلو من بود. از حلوا ساخته شده بود. شیرین 
بود نف پر سردم دردتون چیه؟ گفتند: وضع‌مون بده. 
برای | نهایک عالمه لوازم خانه خریدم. خیلی خوشحال 
شدند. غر وب بعدازظهر بود. تبه‌ای بود که بلند بود. 
بالایش گردوبود.مسیرش عمودی و سخت بودولی 
من راحت رفتم بالا. بالای قله پله داشت. از پله‌ها رفتم. 
بالاد که ساندویچی بود. پسر ساندویچی گفت بیاتو. 
رفتم. ديدم دکه‌اش آسانسور شیشه‌ای است. تهران 
ماشین بگیر منو ببره خونه. ماشین بنز قدیمی آمد. من 
گفتم سید خندان میرم. منو زود تر برسون. دست چیم 
دوتاانگشتر داشت.انگشتر نامزدی وعروسی. دختره 
گر گفت حلقه روب ده به من. گفتم مال خودمه. ندادم و 


تعبیر 

این خواب می گوید شما آداب ورسوم زند گی ھای 
ریشهداررادوست دارید. خانه قدیمی وخانمی که 
کی پوشیدہ نماد این علاقه شماست. خواب شما 
باشیرینی خرما آغازمی شود وباجادہای از حلوای 
چرب وشیرین ادامەمی یابدونویدھای شیرین و 
گوارایی می دھد. آن جاده نماد راهی است که خواهید 
رفت و کام وجود ودل شماراشیرین می کند. خریدن 
لوازم خانه برای آن مستمندهاء افزون بر این که نشان 
می‌دهد مهربان وبخشنده هستید.دومعنی دیگر نیز 
دارد:هر وقت دست ‌تان‌بر سد .از دیگران‌دستگیری 
می کنید. آدمی شک ر گزار نیز هستید و هنگام آسود گی, 
فراموش نمی کنید که اوست که می گیرد و می‌دهد. در 
این خواب پس از دستگیری از مستمندان, به راحتی از 
آن تپه بالا می روید و دیگران به شما راه می‌دهند. این 
بخش خواب می گوید شمامی توانید مشکلات زند گی 
را آسان کنید ضمنا بین دیگران احترام دارید. آن جوان 
ساندویچی نماد عواطفی است که در شأن شمانیست 


۶۲ 


نی کا 


وبرای هر دختری پیش می آیدبە همین دلیل است 
کهد که به آسانسور تبدیل می‌شود و تهران زیر پای 
شمامی آید که نماد بلندپروازی و احترام گذاشتن به 
خود تان است. چنین افر ادی معمولا موفق می شوند زیر 
خود باوری نیمی از ابزار موفقیت است. میدان قدس. 
نماد گردش و تفر یح و خریدهای استثناتی است اماشما 
انجا هم نمی‌مانید و با بنز قدیمی به سوی خانه می‌روید 
زیراهمان طور که گفتم:دنبال اصالت وزند گی‌های 
ریشه‌دار هستید. بنز قدیمی هم نماد همین اصالت است. 
انگشتر های‌نامز دی وعروسی افزون بر این که نماد انتظار 
برای ازدواج است. نویدی است بر ای ازدواج خوبی که 
در پیش است.مراقب باشید رقیب کار دست تان ند هد 
گرچهبعیداست رقیبی بتواند به می دان‌بیاید زیرادر 
خواب به ر قیب می گویید مال خودمه یعنی داشته‌های 
خود را از دست نخواهید داد. 


گلدان‌های طلا ودزدهای مو تورسوار 
مارال صداقتی. ۳۳ ساله. متا که» شاغل, تهران 


خواب دیدم بادختری که درست مثل خودم بود. 
خارج ازایران بودم.نمی‌دانم کجا بود.هر دونامزدداشتیم 
که جلوتر از ما راه می‌رفتند. من همراه خودم بودم. خودم 
از من لاغرتر بود. کفش پاشنه‌بلند پوشیده‌بودیم وچه 
راحت راه‌می‌رفتیم.به‌او گفتم بی ابر یم یه‌جا کار دارم 
بعد آمیایم پیش نامزدامون. رفتیم چند تاموتورسوار 
مال پیر زنی بود به نام استاد. در راهپله گلدان طلا گذاشته 
بودند. مهر داشت. به پیرزن گفتم استاد موتور سوارها 
می‌خوان این گلدون رو بدزدن. بذار من ببرمش. گفت 
برگشت و گفت حالا میشے با گلدان و بر گ‌های کاج 
گذاشتم وبابرگ کاج آنه ارازدم تارفتند. بعد گلدان 
شماولی لاغر تر بود. خود شما هستید.از امر وز لاغر تر 
وجود آن‌دختر در خواب شما که خود شماست.نشان 


می دهد از امروز خودتان راضی نیستید. در این خواب 
نامزد رامی گذارید ودنبال کاری می‌روید. کاری که به 
دست آوردن گلدان طلاست. چرا؟ زیرادغدغه اصلی 
شماثر وتمند شدن است و معتقدید ثروت که بياید. 
مشکلات دیگر راحل خواهد کرد پس فعلا می‌شود از 
وثروت قرار گر فته‌اند اما انگیزه شما چنان قوی است 
که به موانع غلبه می کنید و وارد خانه استاد می‌شوید. 
استاد کیست ؟ مر شد معنوی شماست.احتمالا یکی از 
دوستان شما خانم سن وسال‌داری است که موّمنه و 
عفیفه و عابدهاست و گاه شمارا راهنمایی می کند. این 
پیرزن استاد. نماد همان خانم است. گلدان طلا مهر 
دارد یعنی شخصیتی دارید که از هر چیزی بهتر ینش 
رامی‌خواهید. مثال: جامه مار کدار واصل. شاخه کاج 
نماد چیزی دائمی است و چون با آنها گلدان رابرای 
خود تان نگاه‌داشتید.یعنی امیدوارم ثروتی به دسست 
بیاورید که جاودان باشد. کدام ثروت است که هر گز 
تمام نمی‌شود؟ثروتی که آن خانم استاد به شمامی دهد: 
می گویند پولی به دست شما خواهد رسید. خوابگزاران 
جدید نیز می‌گویند: آیا عطای تشکیل دادن زند گی 
می خواهید دنبال ثروت و صفای باطن باشید ؟ خودتان 
زند گی خانوادگی رابه لقایش بخشیده‌اید وپس از این 
می خواهید دنبال ثروت و صفای باطن باشید؟ با توجه 
به شناختی که از خودتان و شرایط خودتان دارید. کدام 
تعبیر درست‌تر است؟ 


کبوترهای سیاه 


پوری داودی. ۱۸ ساله.مجرد. خانه‌دار کرمانشاه 


به کسی نمی رسید ومهربان و مودب بود. تفریحش 
این بود که روزی دو سه بار کبوترهایش را پرواز بدهد 
و انهاراتماشا کند. هشت روز پیش وقتی که در بام 
بود و کبوترها رانگاه می کرد از بام افتاد و کاسه سرش 
به فکر کبوترهایم نیست؟ برو آنھاراپ بده‌امن از 
باز کردم و انهاراپراندم. وقتی که نگاه کردم ديدم 
آسمان سیاه شده. خوب دقت کردم و دیدم آسمان پر 
آزکیوترھای سیاه‌است. یکدست مشکی بودند وبالای 
به آن‌همه کبوتر سیاه‌نگاه‌می کردم.در کتاب‌های 
تعبیر خواندم که کبوتر سیاه پیک مر گ است. من بسیار 
می‌ترسم. لطفا تعبیر کنید. 
بیز 

شمااین خواب رابه دلیل مرگ آن پسر دیده‌اید. 
تعبیر بدی‌هم ندارد. پرواز کبوترهای سیاه‌در آسمان 
کبوتر بازی مردہ دوستانش در سو گ او کبوترهای 
سیاه‌خود راپر واز داده‌اند.اصلانگران نباشید. زند گی 
همچنان جر یان دارد. 


و 
اماک 0 ۳۵۲۰ 


از:د کتر نوید خدادوست 


کرو ردین 

خوش رو و به راستی که اهل عمل هستید. ذهن جنگنده و مبارزی دارید و می‌خواهید 
همچنان بدون خطا بتازید و پیش بر وید که البته ماجرایی است که فقط روی شانس و تیزهوشی 
عجیب شمامی جر خد وحالاکە خلوتگاەخاص خود رایافته‌اید ونمی خواهید آن راازدست 
بدھیدتوصیەمی کنم به دور از محاسبه‌های دست وپاگیر ھمیشگی ذهنتان نقشه بکشیدو 
در این بین کافیست که رضایت حضرت حق را مد نظر قرار دهید. البته قبول دارم شما جزو 
آن دسته افرادی می باشید که معمولا بیشترین تلاش رابرای ر سیدن به هد فتان می کنید و 
جهش خوبی نیز داشته‌اید. ولی در این روزها شرایط بسیار متفاوت است و چون به تنهایی از 
پس تمامی مسایل نمی توانید بر ایید. امیدوارم فرد کنار دستی‌تان را | زرده خاطر نسازید. 


نگرش خوبی به زند گی نداشتید اما همین که باجدیت, نرمی ولطافت خاص خود تان تا 
بدین جا راسربلند بوده‌اید نشان از هوش عجیب و درایت شگفت‌انگیز شما دارد هر چند که 
خود معتقد باشید در یک موضوع مهم خطا کردہاید امااینکه موشکافانه زند گی تان رازیر 
نظر دارید و در موقع لزوم پلک‌هایتان راروی خیلی از مسایل می‌بندید هنری است که هر 
کسی به آن دستر سی ندار د وحالا هم بهتر است بگذارید عشق کار خودش راانجام بدهد و 
البته شما هم باید برای کنترل خشم و ناراحتی‌های هر چند به نظر عمیق خود راه مناسب تری 
راپیش بگیرید واز ایجاد سوء‌تفاهم در هر شکل آن بپرهیزید و بدانید که حقیقت تلخ بهتر 
از یک دروغ شیرین است. پس امیدوارم از پنهان کردن حقیقت به هر شکلی که ان را توجیه 


ید بپرھیزی ہت باشی 


پاک و باصفاهستید و به فکر تغییر دنیای درون خود می‌باشید که یقین دارم بر دنیای 
بیرونتان هم موّثر خواهد بود اما اگر می‌خواهید همچنان با ناخواسته‌ها مقابله کنید و خواهان 
پیشرفت نامحدود در زند گیتان هستید امید وار م حداقل از این پس روی انتخاب طرح‌هایتان 
حساسیت بیشتری به خرج دهید و در حد توانایی‌های خود مر حله بعدی را تعیین کنید و اگر 
هم دراین بین با حقیقتی روبرو می شوید امیدوارم از وجه مثبت به آن بنگرید و هوای ابری را 


به خاطر باران آن بپذیرید نه به خاطر نبودن خور شید حقیقت. در ضمن یقین دارم موضوع از 
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قبول دارم و البته خوب می‌دانم که فشار زیادی را تحمل می کنید واز همه داشته‌های 
خودبرای کنترل اوضاع کمک گرفته‌اید وهمچنان نگاهتان به دور دست‌هاست وبا تمام 
وجود تلاش می کنید تا صداقت را خدشه‌دار نسازید. چون آن را یکی از ار کان اصلی زند گی 
سالم وشاد خود می‌دانید و خدار اشسکر که با وجود تمامی مسایل موجود از سلامت روحی 


زی 


کنبد اما یاده‌روی نکنید. همین! 


خودتان بهتر ز من می دانید که هم دوست داشتنی هستید و هم باهوش والبته تمام اینها 
به پاکی ت وکل خاص درونی شما بستگی دارد واگر همین حالا هم از احترام به دیگران لذت 
می بریدودراین روزها نیز شرایط روشنی را پیش رودارید همه به نوع عملکرد شما بر می گردد 
که بخواهید یا نخواهید و حالا دیگر مجبور هستید آن رابپذ یرید وبعد از آن به هر شکلی که 
خواستید آن را تغییر دهید که البته در آینده حق انتخاب خوبی نیز خواهید داشت. چون شما 
می توانید بر روی آنچه که واقعاً می‌خواهید تم رکز کنید ودر این بین تنها کافیست ماجراجویی 
بیھودەراکنار بگذ ارید واز دیگر ان همان چیزی راانتظار داشته باشید که از خود می‌خواهید. در 


خوش قلب و بلند نظرید و به راستی که در نوع خود تان بی‌نظیراید و وقتی روی موضوع 
خاصی عزمتان راجزم می کنید دیگر تغییر آن با کرامالکاتبین است واگر امروز می‌توانید در 
آرامش‌برای آینده‌برنامه ریزی کنید به خاطر تلاش همیشگی وساد گی خواسته‌های عاشقانه 
شماست و همین باعث شده تا در گیر زرق و برق مادیات بی دلیل ارزش اطرافیان نشوید. در 
ضمن توصیه می کنم اگر کسی رادوست دارید بدیهای او راهم در کنارش بپذ یرید و حواشی 
موجود بر محیط او راهم نادیده بگیرید تا هم خود در آرامش باشید و هم اطرافیان. نکته آخر 
هم اینکهاگر از عیب‌جویی و حتی بی قراری دوری کنید. تضمین می کنم که آ ینده‌رویایی را 


هم قدرشناس هستید و هم بدون حد و اندازه‌دیگران رادر عشق و محبت خود 
غرق می کنید. حسی که در این روز گار بسیار کمیاب است اما کاش در کنار آن حس 
مسوّولیت‌پذیری خود راهم تقویت کنید و توجه داشته باشید که تکیه شما بر حضرت 
حق باعث شده مسایل حاشیه‌ایی شما بسیار کم رنگ شود و وقتی می بینید که بر اوضاع 
تسلط دارید کاش به داشته‌های خود اعتماد کنید. دوست خوبم! در مورد موضوعی که 
ذهنتان رامشغول کر ده خیلی جدی نباشید که به زود ی چند راه‌حل طلایی راخواهید 
بافست وا فقط و فقط به خاطر رضایت اطراقیان به خصوص بز رگٹرھاازشماسے. 


ابتکار عمل داشته باشید يانه چیزی تغییر نمی کند. چرا که اگر تلاش امروزتان کافی 
نباشد آنچه برای فر دامی‌ماند حسرت واندوه‌است و به خصوص شما باید خوب مراقبت 
کنید که در مسیر اصلی خود قرار گر فته باشید تابلکه بادرایتی که در شماسراغ دارم 
بتوانید بر آورده شدن یانشدن ارزوهایتان راحلاجی کنید و امیدوارم بپذیرید که خیلی 
از افراد موفق بدون مشکل نیستند بلکه بسیاری از مشکلات رانمی‌بینند وامیدوارم 
دراین شرایط به خصوص افکار بیه وده رااز ذهنتان بیر ون بر یزید ومحبت و تدبیر را 


مثبت فکر می کنید و عاشق زند گی کردن‌اید اینها واژه‌هایی هستند که در آینده 
می‌توانید نسبت به خود بگویید و حالا هم چیزهای زیادی وجود دارند که برایتان مهم و 
تعیین کننده‌می باشند والبته شماهم می خواهید به هر قیمتی که شده | نها رابدست اورید. 
دوست خوبم انباید خود تان را تحت فشار شدید روحی بگذارید چون نتیجه مشخص 
غلط بسیار باارزش تر از نتیجه نامشخص به نظر درست است پس با همین داشته‌های 
البته باارزش خود هر آنچه را که باعث نارضایتی‌تان می شود شناسایی کنید و خود رااز 
وابستگی رها سازید و نخواهید که گره‌ای را که با دست باز می شود با دندان بگشایید. 


این درست که مستقل عمل می کنید و پشتکار تان خواسته‌هایتان را همراهی می کند 
وبه آنها جامعه عمل می پوشانید واز بی عدالتی رنج می برید اما اگر همچنان می‌خواهید 
به دنیای اطرافتان سر و سامانی ببخشید اول باید حدود داشته‌های خود رامشخص کنید 
ومطمئن باشید که این موضوع کم حوصلگی را نمی‌پذیرد. چون ناخود آ گاه شما بقیه 
مسایل راهم تحت تأثیر قرار خواهد داد واگر قصد شروع دوباره رادارید حداقل با خود 
روراست باشید و اول موضوع را محک بزنید بعد برای دفع یا جذب آن انرژی بگذارید 


بپذیرید که شرایط خوبی را پیش رو دارید و همین چی زهاست که به شماامنیت خاطر 
می‌بخشد والبته نیازهایتان راب رطرف می کند و شمانیز برای بهتر شدن اوضاع باید از 
جان‌ودل مايه بگذار ید چون حداقل در مورد شماثابت شده که بدون تلاش»شانس 
کار خاصی را پیش نمی برد امااین هم مشخص است که وقتی عاقلانه عمل می کنید 
رقبا هیچ کاری از پیش نمی‌برند اما به محض اینکه از منظر خشونت وانتقام به ماجرا 
می‌نگرید می بینید که به ساد گی حذف می‌شوید. طوری که امکان جبران هم برایتان 


فردی با محبت‌اید و متکی به نفس خاص خود هستید و بار سنگینی را بر دوش خود 
غرورتان مائم ا زبیان صامی شوامته‌ها ست وسه رخوافید وا تخواهید بأیه رای این 
مشکل فکری بکنید ودر مورد موضوع خاص مطرح شده‌هم کافیست بی طر فی خود 
رااعلام کنید.اما طوری عمل نمایید که از سوءتفاهم به دور باشید. دوست خوبم! به 
هم زیر کی کنید و با گذشت باشید! 
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#فناغورث 


سفره‌رنگین 


روزو رو زگارتون خوش و این ایام فرخندہ بر شما مبارک. 

غذاهای محلی و بومی‌در همه کشورهای دنیا طر فداران بسیار زیادی دارد.ایران در این نوع 
از غذاهاجایگاه‌ویژه‌ای‌دربی ن کشورهای د یگر داردوهر شهری ا زکشور عزیزمان‌هم | 
دارای غذاهای محلی و بومی‌هس تکه مخصوص همان شهر یا استان می باشد ور يشه در 
قدمت وفرهن گآن نیز دارد۔غذای امروز ماء یکی از غذاهای محلی مخصوص نواحی شمال ایران است. بهتر دید م غیر 
از غذاهای روزمره و عادی در برنامه‌های غذایی‌مان, باطرز پخت غذاهای محلی نواحی دیگر نی زآشنا شویم. 
باقلاقاتق, یک غذای خوشمزه ولذ یذ اس ت که ناخوداگاه‌ذهن مارا به سمت استا نگیلان سوق می دهد در تهیه‌ این غذا 
ا زگوشت استفاده نشده است,اما تخم مرغ استفاده شده در این غذا یک جانشین مناسب برای گوشت | 

لوبیای مخصوص باقلاقاتق نیز منبع پ روتئی نگیاهی خوبی است که همراه با تخم مرغ, باعث افزایش کیفیت پروتئین 
غذادر حد پروتئی ن گوشت می‌شود. این غذا را می‌توان با پلو و هم با نان میل کرد. 


باقلا فان 
مواد لازم: 
لوبیای مخصوص باقلاقاتق: ۲۵۰ گرم 


سير (رے 


سیر:یک بوته 

تخم‌مرغ: ۲-۴عدد 

شو ید : نصف فنجان تازه یا ۰ در گرم خشک 
زردچوبه:یک قاشق چای‌خوری %۵ 
نمک و فلفل:به مقدار لازم 

ری 


حتمآمی‌دونید که لوبیایی که در باقلا قاتق استفاده 
می شه فقط توگیلان هست.امااگراین‌لوبیاد رد سترس 
شمانبود می‌تونید از لوییای کشاورزی هم استفاده 
کنید.البته گیلانی‌هامی گن که باقلا قاتق بالوبیاهای 
دیگه به خوشمز گی باقلا قاتق باپاچ باقلا نمیشه. 

طرز تبیه: 

لوبیای مخصوص باقلاقاتق راشسته ویک روز قبل 
ان راخیس می کنیم. بهتر است که اب آن رانیز یکی 
دوبار عوض کنیم.سپس پوست لوبیا را گرفته و آن را 
اصطلاحاً لپه می کنیم. 

سیر راپوست گرفته وخرد می کنیم. کره‌رادر 
تابه‌ریخته وحرارت زیر تابه‌را کم می کنیم تا کره 
فقط گرم شود.اکنون سیر رابه آن اضافه کرده‌و در 
کره‌تفت می‌دهیم.سیر نباید زیاد تفت ببیند وسرخ 
شود. می‌توانیم مقدار خیلی کمی‌روغن به کره اضافه 
کنیم تا کره نسوزد. 

بعد از اینکه سیر کمی تفت داده شد باقلای پوست 
گر فته رااضافه می کنیم و سیر وباق لاراباهم تفت 
می‌دهیم. چون در چند مرحله مواد باهم تفت داده 
می شوند باید ز مان بندی درستی برای تفت دادن مواد 
داشته باشیم. 

زردچوبه و شوید رابه تابه اضافه کر ده و باز هم 
مواد راباهم تفت می‌دهیم.اگر از شوید تازه‌استفاده 
می کنید نباید درشت باشد. 

از پیاز به هیچ وجه در این غذا نباید استفاده کرد. 


۶۴ 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


بارھا در بر نامه‌های مختلف اشتباها از پیاز به جای 
سیرنام‌برده‌شده‌است.به‌قدری آب در تابه اضافه 
راملایم کرده و می گذاریم بیزد. ولی له نشود. 

نمک وفلفل آن رااضافه کرده‌و ۲عدد تخم‌مرغ 
راهم می زنیم و به خورش اضافه می کنیم و در ظرف 
کر ده و بعد از اینکه کاملا خورش جاافتاد و تخم مرغ‌ها 
هم پخته شد .هنگام سرو آنرامخلوط کرده‌ومیل کنید. 
می توانید یکی از تخم 
مرغ‌ه ارانیمرو کردهو 
در وسط ظر ف خورشت 
قرار دهید. 

لوبیا را برای آن 
کمی‌در کره تفت 
می دھیم که موقع پختن 
له نشود. خورش باقلا 
قاتق بایسد کمیآبدار و 


«درسال تحصلی ۹۰۰۹۱ با تعدل حسلی خیب شاک د نناز شتاحبه شدعاصمت 
با نشکو ار او 


لیاء محترم مدرسه مخت سا دمم بر طه سر گار خائم مسر یق 


ای و کلاس پنجم ابتدابی 


کاملا جا افتاده باشد. مرا ۳2 در سه شهید ها شمی نژاد 
| توصیه‌سراشید درمال تحصیلی ٩۰۰۹۱‏ با معدل ۲۰ شاگردجمناز شتاخنه شدواست: 
"۰ئ 


با نشکر ار اولیاء محترم مدرسه تخ نا نعل مرج نله ر کار حاہم خللی 


7ت 
الاعات شک ارو ۳۵۰ 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


هدسا خوشگلم قشنگ ترین ترانه هستی برای من تپش قلب توست و 
شیرین ترین لحظه زند گی تو تولد توست. سالروز تولدت رابا ۱۳۹۰ شاخه گل رز 
و ۱۳شاخه گل نر گس تبریک می گویم. 
ق یمان جانا پسر عزیزم, ۱۸ تیر تولدت مبارک.الهی رنگ قلبت رنگ شادی, 
اسمانت افتابی. در همه عمرت به هر چه دوست داری دستیابی. 
مادرت و پدرت فرهاد و برادرت علیرضا و تمامی آنهایی که دوستت دارند 
۴ ر احله عرادراج همسر مهربانم؛ پانزده تیر بیست و هفتمین سالروز تولدت را به 
شما دوست. رفیق و همسر باوفا تبریک می گویم, دوستت دارم. 
همسرت حسن محمدی‌فر -رودسر 
8 محمد طاهاو محمدیاسیننامتان رابر دستانمان می نویسم تادر وقت دعا هميشه 
اولین دعایمان سعادت باشد, تولدتان مبار ک. 
مادر تان کبری و پدرتان احمد تمدن-شهرری 
ق اکر ج جان!آرزو می کنم فرو افتادن هر قطره باران آمینی باشد برای آرزوهای 
قشنگت.امید آن دارم کنار همسرت علی آقا و پسرت محمد متین خوش و شاد و 
سعادتمند باشی, تولدت مبارک. خانواده مسلم حیدری -شهرری 
8 شاهین عزیرجاقشنگ‌ترین ترانه هستی برای من تپش قلب توست و با 
شکوه‌ترین لحظه زندگی‌ام تولد تو ۱۶ تیر تولدت مبارک. 
همسرت فاطمه فیلی و دخترت پانیز -درہ شهر 
۴ احمدج!بدان که به وجودت می‌بالم و با تو خوشبخت‌ترینم. اولین سالگرد 
ازدواجمان مبارک. همسرت اعظم عسکری -تهران 
ق یماجانابا یک دنیا پر از لاله‌های واژگون و گلهای نرگس ۱۲ تیر روز میلادت 
را تبریک می گویم. پدرت صابر و مادرت زهره اسدزاده-یاسوج 
الگ ضر بن ج۲۴۱ تیر روز شکفتنت را از صمیم قلب به شما تبریک گفته و آرزوی 
سلامتیت رااز خدای بزرگ خواهانم. همسرت حبیب سیف‌الهی -تهران 
8ق سار اجان !می خواهم بدانی که فراموشت نکردم و روز تولدت را از یاد نبردم. 
توالت را میاه یریک می گویم. 
زن دا بی مژگان صفری و دایی فردین نظری -سر پل ذهاب 
0ق مر یج چانابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم و یک سبد ستاره تولدت را تبریک 
می‌گویم. زن عمو مژگان و عموفردین-سرپل ذهاب 
0 محمد عر یوج با سالروز تولدت روزهای دیگر تقویم راشرمنده کردی, تولدت 
را صمیمانه تبریک می‌گویم. ۲ ِ 
0ق بسر ج سید ناصر آقامیاوقتی به دنیا امدی عاشقت شدیم واز ان پس لحظه‌ها 


باباامجید. مامان آرزو-تهران 


ستاره محمدی -تهران 


را به شوق دیدنت سپری کردیم, به ماندنی ستاره‌های آسمان دوستت داریم. 
پدر سید حسین آقایی و مادرت اعظم روشن نیا -مشهد 
۴ دار یوش عویراج"تولدت را با هزاران شاخه عشق و محبت تبریک می گویم 
دوستت دارم و بدان برایم بهترینی. معصومه شعبانی -فریدونکنار 
8ق فرشته‌های آسمانی جاسمین و کدانای نانشن!تمام دقایق مانده از عمرم 
پیشکش نفس کشیدن‌های شماء زمینی شدنتان مبار ک. 
مامان جون مریم هاشمی-شیراز 
آل بهنام عزیز و دو ست داشتنی ٩۱‏ ۲ تیر روز شکفتنت با یک سبد گل رز تولدت را 
تبریک می گویم همچنین اول مرداد سالروز یکی شدنمان رابه شما تبریک گفته و 
آرزوی سلامتی شما را خواستارم. همسرت رویا بابایی-سلماس 
۴ محمد ر ضای عرایرجامیلاد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به 
رنجهای زند گیم دل بست نو شکفته شدن غنچه وجودت را تبریک می گویم. 
نامزدت. آرزو معماریان-تهران 


۰ 


۰+ کپ 
۱۶ 4 ۹۱ اطلاعات کک 


آل همسر عزیزم. خان ابداعی ابه پاس فداکاریھایت در طول دو سال از خانواده من 


و خانواده خودت تشکر و قدردانی می کنم. صادق شریفی خیر آبادی -اصفهان 
۴ قای مهدی باقر بان و خانم بیگی؛پیوندتان مبا ر ک» برای شما زوج خوشبخت 


آرزوی سلامتی و شاد کامی راداریم. حسین بخشی.علی روح‌للهی-اصفهان 
0 محمو د عر در اهمسر مهربانم. دوازده تیر سومین سالر وز یکی شدنمان رابه شما 
همسر فداکار و زحمت کش تبریک گفته و از خدای بز رگ آرزوی خوشبختی شما 
راخواهانم. همسرت نیره پرنیان -تبریز 
8 یدرو مادر خو ب و مهرباشان اد ر دنیا بهترین هستید. تامن و برادر خوبم بگوییم. 
عمری با عزت بقایتان باشد و جان شیرینمان فدایتان. 
فاطمه و حسین رضایی -گچساران 
قله دختر دنو شابهترین دعایم وقتی اجابت شد که تو به دنیآ مدی, تولد تو رهایی 
من از تنهایی بود. بیست و یکمین سال تولدت راجشن می گیریم. 
_ پدرت بهروز مباشر بهروز 
8 همسر مر جانج.الهی به تعداد هر دانه برف که از آسمان به زمین می رسد آمینی 
باشد برای رسیدن به آرزوهای قشنگت. عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت سمانه دادخواه-کرج 
6 بناج جان !در سرد ترین و تاریکترین ثانیه‌های نفس کشیدنم تو آمدی وهمسفر 
همیشگی زندگی‌ام شدی و من عاشقانه دوستت دارم.۱۵ شعبان سالروز یکی 
شدن‌مان مبارک. همسرت فریبا حسینی -اصفهان 
۴ امبر حسین! پسر عزیزم, موفقیتت را در سومین سال تحصیلی دانشجوی حقوق 
تبریک می‌گوییم. دوستت داریم. پدرت علی علیزادہ و مادرت فاطمه جعفرپور-رشت 
8 سمانه جا !تولد شاخه گل وجودتان «زهرا خانم» رابه شما و همسر گرامیت آقا 
کیان تبریک می گوییم. ان شاءالله قدمش خیر و بر کت زند گیتان راافزون کند. 
برادرت سجاد و زن داداشت مریم صوفی -قم 
0 شکان عر بر جاعاشقت هستم اگر چه هد فی بیهوده است و دوستت دارم اگر چه 
سخنی تکراری است بر قرار و تندرست باشی. نامزدت سحر محبی -ساری 
۴ سیناجان !تیر ماه زمین افتخار یافت تا میزبان تو باشد و این بهترین هدیه خدا 
به ما بود روز میلادت مبارک. عمو مسعود آشوری -کرج 
0 یسر عمو ی مهر بان آقامحمو داز لطف و زحمات شما و خانواده محترمتان نسبت 
به همسرم کمال تشکر را دارم از خدای بز رگ سعادت و سلامتی شما را خواهانم. 
پسر عموبت محمدرضا حسنی -گرگان 
0 همسر مهر بان و خو بچاچھاردہ تیر دومین سالروز پیوندمان را به شما تبریک 
گفته و آرزوی سلامتی شما و شاخه گل نازم, نگین خانم کوچولو را از خداوند بزرگ 
دارم. همسرت پویا صفری‌منش-گرگان 
0ق قاجمشیدیسر دایی مھر بان ادوازده تیر اولین سالروز یکی شدنتان را با محبوبه 
خانم مهربان و دوست داشتنی تبریک می گوییم. 
دخترعمه مریم و عمه زھرا رضوانپور-تهران 
۴ همسر مهربانم. شکو دجان سیزده تیر هفتمین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر زحمت کش و مادر مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد. 
همسرت کیومرث شیخ پور -زنجان 
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شسیرجه؛ والجو -کالیفرنیا یکشنبه ۲۴ ژوئن:این ببر بنگال که« کاشساء نام دارد. 
اینچنین برای گرفتن تکه گوشتی که برایش پرتاب کرده‌اند به درون آب شیرجه 
زده‌است.معلوم نیست دلیل چنین شیر جه‌ای برای گر سنگی بوده یا به دنبال 
بهانه‌ای اف اتا 


رودسسبز؛ دریاچه چاهو -چین, سه‌شنبه ۲۶ ژوئن:یک ماهیگیر درون قایقش از 
میان آبهای لجن آلود رود خانه می گذرد. این لجن وجلبکها که به رنگهای سبز و 
آبی هستند. سطح بسیاری از آبهای منطقه رافرا گرفته‌اند که استفاده از آب را غیر 
ممکن می‌سازند. جهت وزش‌باد. افزايش دماوهمچنین کمبود بار ند گی باعث بوجود 
امدن این وضعیت شده است. 


تفنگ طلایی؛ لندن -انگلستان, پنجشنبه ۲۸ ژوئن: یک تفنگ طلایی که در اولین 
فیلمهای سری جیمز باند در سال ۱۹۷۴ استفاده شد برای فروش به نمایش در آمد. 
این تفنگ که امضای هنر پیشه سابق این نقش رانیز بر روی بدنه خود دارد در کنار 
وسایل بسیار دیگری شامل لباسها و وسایل قدیمی خاص در ۳جولای به نمایش در 
آمد. قیمت این اسلحه را حدود ۲ هزار پوند تعیین کرده‌اند. 


رژه‌اردکها؛ تایزو -چین, یکشنبه ۲۴ ژوئن: کشاورزان که در حال گر داندن ارد کهای 
خود بودند. صحنه جالبی در شهر ایجاد کر دند. حدود ۵هزار ارد ک مسیر خود رادر 
خیابانهای شهر پیش گرفتند و هر قدر مردم سعی می کر دند به نحوی از آنها پیشی 
بگیرند کوچکترین اهمیتی به آ نها وبوق خودروها نمی‌دادند.البته مردم به حضور 
حیوانات کشاورزان عادت دارند اما حضور این تعداد ارد ک بی‌سابقه بودا 


بندبازی دراو ج؛ آنتاریو -کانادء شنبه ۲۳ ژوشن:این بندباز که «نیک والندا» نام 
دارد ر کورد جدیدی ثبت کرد. او در مرز امریکا و کانادا از روی بندی که در ارتفاع 
بالای آبشارهای نیا گارابسته شده بود عبور کرد واز سمتی از آبشار که در آمریکا 
بودبهس مت دیگر در کانادارفت.حدود ۱۵ میلی ون نفر قدم به قدم این حر کت 
هیجان‌انگیز او را به صورت زنده از رسانه‌ها دنبال می کر دند. 


کستی؛ کراچی -پاکستان, جمعه ۲٩‏ ژونن: در تصویر پیر مرد نجاری رامی بینید که به 
تنهایی در حال ساخت یک قایق چوبی بز رگ هم وزن کشتی است. در گذشته شغل 
نجاری در پا کستان رونق بسیاری داشته است وا کنون با تغییر شرایط, افراد کمتری 
به‌این‌فن‌روی‌میآورند وامروزه کثر افرادی که کارهای چوبی راانجام می‌دهند. 
افراد با تجر به و مسن هستند. 
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